ره نهم - خرد اد وتیر ۲۵۲ ۱ 0ریال 








سهراب شهید تالت : من‌فیلم‌میسازم , نمایشنامه راد یوتی نص نویسم . 
...)6 گفنگوئی‌با:: مارکوبلوکیو 
6 درباره فیلم ",حرفه : خبرنگاز " آخریناثرمیکل آنجلو آنتونیونسنی 
رویاهای شبانه " فد ریکوفللینی " 
/ آفائی با مراکزفی مسا زی د رایران : کانون پرورش‌فکری کود کان‌ونوجوانان 
/ چ | 





روی جلد : طبیعت بیجان (سهر اب شهید ثالث) ۶« 
اسلاید رنگی روی جلد : هژبر داریوش 


« طبیعت بیجان » ازطرف فستیوال 
برلین برای بخش مسابقه انتخاب گردید . 

این‌فیلم را «سهراب شهید ثالث» باسرمابه 
«کانون سینما گران‌پیشرو» وهمکاری‌تلویزیون 
ملی‌اپران ساخته است - فیلم «يك اتفاق ساده» 
شرت داده شد . 








خرداد - ثبر ۱۳۵۳۲ 


تشریه ماحانه جشنواره جهانی فیلم تهران 


زیرنظر : هرام ری‌پور 


دبیر قورای تویشد ان : چمال امید 


و موز فش : درخشنده زعیمی 


طراحی صفحات مر نضی ممیز 


آدرس : میدان بهارستان » خیابان کمال‌الملك » وزارت فرهنگ وهنر - تلفن : ۴۱۱۳۵۰ - چاپخانه وزارت فرهنگ وهنر - تلفن : ۳۰۳۵۸۱ 


دراین شماره می‌خو انید : 


1 
1 


ها( ایا با سا ما۲ تا ادا آظا 


رژ‌باهای شبانه فدریکو فللینی 

من فیلم میسازم » نمایشنامه رادیوئی نمی‌نوبسم ! (گفنگوئی با سهراب شهید ثالث درباره 
طبیعت بیجان) 

د وگفتگو با «میکلوش بانچو» (بمناست مرور درآثار این فیلمساز درجشنواره سوم) 
ساختمان‌های هو نالک دنبای ژرژ فر انژو 

گفتگوئی با : ما رکو بل و کیو 

هانس ربختر از تجریباتش سخن میگوید (آموختن ازناریخ فیلم) 

حرفهائی با میک ل آنجلو آنتونبونی درباره آخرین فیلمش «حرفه : خبرنگار» 

با مرا کز فیامسازی ابران آشنا شوبد (کانون پرورش فکریکودکان ونوجوانان) 

گفتگوئی با : «رابرت بولت» 

کان ۷۶ 

می‌توانید اسب سوار یکنید (فشرده‌ی گفتگوی «جیمز چایلد» با «رائول والش») 

درباره آخرین فیلم «پیتریانس» (دوستان ادی‌کوبل) 

خاطرات يك مدیر فیلمبرداری (جوزف زوتتبر گی) 

مطبوعات جهان ودومین جشنواره جهانی فیلم تهران (سایت‌اند ساوند - فیلم) 

سینمای لیندسی آندرسون (دنباله کتاب سینمای آندرسون) 

یادداشت‌هائی برسینمای جدید مجارستان 

حرفها وخبرها (چشم‌انداز سینمای آسیا « سینمای سیلان » - مالکان جدید هالیوود ۲ 
ابران برتر ازهمه - نقل مطلب مك روزنامه ایتالیائی درباره نمایش فیلم بيك اتفاق ساده 
دروینال «وین» - فقدان يك مرد بز رک «مارسل پانیول» وخبرهای ی 1 






























چندسالی است که فدریکوفللینی رویاهای شبانه‌خودرا دردفترچه‌ای بتصویر درمی‌آورد. 
دراین تصاویر تمام خصوصیات روانی فللینی بوضوح دیده می‌شود . رابطه دقیق ونزدیکی میان 
تخیالات و خوایهای مصورشبه فللینی وصحنه‌های فیلمهای او وجود دارد واين امر نشانه آنست 
که فلاینی سوژه فیامهای خودر| ازهمین تخبلات وخوابها الهام میگیرد . تصاو بر ی که در اینجا 
می‌بینید فللینی شخصاً روی؟اغذ آورده وبره رکدام نیز توضیحی افزوده است . این تصاویر 
درعین حال با زگو کننده طنز هوشمندانه وقوه تخیل سرشار فللینی می‌باشند. (اصل تصاوبر که 
در مجله «بوزتیف» سیاه وسفبد چاپ شده » رنگی است) . 


۷۵۶ 06۶ دوز ع1 
تلع 60۵0 06 











۴ در مدرسه‌ای در هوای آزاد و وسط 
میدان » بچه‌ها مشغول امتحان دادن هستند . 
فللینی درتصاویر خودش را بصورت ضد نور 
و «سیلومت» با سری بشکل قلب مجسم میسازد . 
دراپنجافللینی‌بهنگام امتحان‌دیده مشود درحالی 
که هیچ نمیداند وامیدوار است کارها خودبخود 


روبراه شود ! 


۴ فللینی وسط خیابان روی تخت کنار 
زنی خواییده » زن عينك بچشم دار ومشغول 
نگاه کردن به يك ماهی‌است ! دراپنجا نیزفللینی 
سر خو درا تال قلب سم هت 3 


با يك قاشق چایخوری که لبه‌های‌تیز 
دارد » چشم واست او را نون درد درم اور ند. 
فللینی درشرح این تصویر میگوید: باین‌تر تیب 
باید فقط ازچشم چپ استفاده کنم . چشمی که با 
فانتر ی وحنون سر واکار دار" 


5 ن 2 ۳ سیم بمه 2 فد 





هب مه دهمسمم/ اه 
ما من جع مدب ات وج کیک وبعسص 


د بت > دود سم #۲ ومد و ۱ 
گم ‏ تحت کل ویک ۴26 


7 : 
: ۳7 شید 6 سر 75 : 






















2 برخوردیکوناه با يك زن درقطار . 


۴ فللینی پشت بدبوار ایستاده وسایه‌اش 
وضع تهدیدامیز روی دیوار دیده ميشود . 
شعله‌های نش اطر اف اورا میحناصره کر ده‌| ند 0 


زاو دارد ی و ید : «برای من افتخار دی 
گواهد بود اگر یکی ازپنج زن مرا بعنوان 
8 انتخاب کنید !» فللینی بر ای کلاه آهمیت 
89وی قائل است . میدانیم کلاه خودش را در 
قلم «هشت‌ونیم» به ماسترویانی قرض‌داد تا نرا 
لر گذارده ونقش کال در دان را نازی‌کند.. 


۴ فللینی زبرچوبه دار ایستاده . مان 
اقلام کلاه بلندی برسردارد و کاغذی راکه روی 
عددی نوشته شده » به فللینی می‌دهد . 


اج رب ۶ب بخ ی وم 


۵ 7 هه ور بفر پر ۸ 


3 ۸ هب4 





تا مه من بر !۲ 
ار له کید کم لم مه ور و و ان ۸ #رع ‏ 


کر ور که مدرم 


رو 


6و 
٩‏ ۸۶ ی 0 





له زنان غولآسا! یکی دیگر اززنهای 
درشت‌اندام رژپاهای‌فللینی درخیابان‌قدم میز ند. 


ک- سمت چپ چهره يكث مرد مغول دیده 
میشود . سمت راست فللینی کامالا" بر هنه درحال 
فرار است. عابران خیابان«بور گزه» این‌منظره 
واوتماشا می کنند . 


۴ چندگربه وارد خانه یبلاقی فللینی 
میشوند ۰ گربه‌ها رفته‌رفته بزر ک شده وبصورت 
شیر درمیآبند . یکی ازآنها که رنگ قرمز 
ونارنجی دارد به جولیتا (همسر فللینی) که از 
فرط وحشت بگربه درآمده» حمله میکند. فللینی 
آرام ایستاده چون میداند دراین حمله ممکن 
است جولیتا فقط بك خراش کوچك برداره ! 














ی سود ۶ حسلس و 9 
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و تس وی دز 1 


3 ی 17 که سيم 2 ِ 
ی ی 
اور سوه ۳ روز 
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"جم ی ما 
معتب. ود نیز ۰ رم 
مص پم ۰ 


خه فو تم ی ت۱۳ 


9 


جیار 





۴ تلینی در یکی ازخوابهایش به فک 
تهیه فیلمی میافتد بنام «سفر جی . ماسترونا» 
ولي درمورد ساختن آن تردید دارد . دو ره 
حل‌را برای شروع داستان پیدا میکند : دراولی 
کلبان يك حواپیما با چتر نجات از هواپیما 
ببرون می‌پرد و در دومی بت غواص درات 
یرجه میرود ! 


و ونم 


موز 


دکتر به فللینی میگوید: «وحالا شما 
ید ابن چشم را آزمایش کنید ۱» 


۹ دس ات هی 0 





« يك اتفاق ساده » تا به امروز درسه جشنواره بین‌المللی شر کت کرده است : درجشنواره جهانی فیلم 
تهران » جایزه بهتری نکا رگردانی را بدست می‌آورد » درجشنواره سینمائی وین «وبناله » - که يك جشنواره 
بدون چایزه است - منتقدین آنرا درير اثر آثار ارزشمند سینمای جهان : برتر ازهمه خواندند . ودرجشنواره 
سان رمو «ب رگامو سابق» نیز مورد اقبال فراوان تماشاگران ومننقدین واق عگردید ‏ وگفته شد که اگر این فیلم 
درتهران برنده جایزه نشده بود (درمسابقه ش کت نداشت) ومطایق میتوانستیم فیلم را درسابقه 
بگذاریم» مسلماً جایزه بز رک فستیوال را نصیب خود میکرد. 

بهرحال این فیلم به دعوت رسمی مسئولین شستیوال برلین قراراست » درجمع ب رگزیده آثارفیلسازان 
جوان جهان نمایش داده شو دکه موفقیت آن ازقبل قابل پیش‌بینی است . 

بجز « يك انفاق ساده » ازسهر اب شهید ثالت فیلم « طبیعت بیجان » نیز درقسمت اصلی جشنو اره 
« مسابقه » شر کت داده شده ‏ گفتگوئی که درذیل می‌خوانید درباره این فیلم است . 





«سهر اب شهیدثالث»» «هوشگ‌بهارلو» وهوشگ فدا کار عکاس صحنه وبازیگران فیلم «طبیعت بیجان» 


8 «طیعت بیجان» چطور ازمر حله فکر 
به عمل در آمد ؟ 


[] بعد از «يك انفاق ساده » که مورد 
التفات خاج‌پرستان و بی‌مهری هم‌میهنان قرار 
گرفت » امید زبادی برای ساختن‌فیلم دوم نبود» 
گرچه تقاضای عضویت در «کانون سینماگران 
پیشرو» راکرده بودم ولی پيشنهادات عدیده 
برای ساختن فیلم به من نرسید وآرزویش بدلم 
ماند . 

تا اینکه با همت آقای پرویز صیاد فیلم 
دوم من «طبیعت بیجان» راه افتاه وحالا هم که 
وی ناد نمايش-شده است ‏ 

درحقیقت این‌فيلم دومین محصول« کانون 
سینماگران پیشرو» است . خوب پا بد» اگر 
درمورد فیلم قبلی من خالاصه داستان خواستند » 
درفیلم دوم نه‌کسی سناریوی مرا خواند ونه 
جلامه داستان را دید . فیلم دوم من این حسن 
را داشت که توانستم ازتكنيك خوب , لابراتوار 
خوب همچنانکه ازموهبت همکاری با آدمهای 
حرفه‌ای خوب بهره‌ور بودم » استفاده کنم . 


۸ 


8 بازبگر ان‌فیلم طبیعت‌بیجان هم » نظیر 
«بك انفاق ساده» ازیین مردم عادی انتخاب 
شده‌اند ؟ 


ومردم عادی هستند. باستثنای سه نفر ازبازیگران 


.فیلم قبلی بقیه اولین‌بار است که جلوی دوربین 


ظاهر شده‌اند . وبازیگر نقش اول فیلم دراصل 
نقاش ساختمان است . 





ز . بنیادی بازیگر نقش اول فیلم 


چست را سس 


کفت‌نوئی با : سهراب شهید ال 









8 رتم فیلم «طبیعت ببجان» هم مشاه 


فبلم قبلیات «بك انفاق ساده» است ؟ 


[] ریتم این فیلم مانند فیلم قبلی‌ام آرام 
ات ماجرائی در کار ثیست وحادثه‌ای رح 
نمیدهد » من این نوع‌کار راکه بشدت دوست 
دارم » پا روش را ا تخاب کر ده‌ام وفیلمهای 


تماشاچی ومشتری پیدا کرد . «يك اتفاق ساده 
را تلویزپونهای آ لمان‌وانگلستان خریده‌اند. گو؛ 


ای ۳ «تراست» گذاشت نمیشوه !۱ 





«ز . بنیادی» بازیگران نخست فیلم «طبیعت بیجان» 


اقا رابطه ابن دو فیلم با فیلمها ی کوتاهی 
که قبلا" ساخته‌ای چیست ؟ 


ل] فکر میکنم بکبار درجائی‌گفنه باشم 
٩‏ ساختن‌فیلمهای کو ناه تجربه‌ای برای‌فیلمهای 
بلندم بود . وا 15 دبکر بات بصورت 
ح رکات فراوان وغریب توسط دوربین گولم 
نمیز ند. ی مر بو ط میشود به سلیقه . تنعصب 
واه در کار یست اما فیلم کو تاه ساختن این 
من را داشت که بتوانم راه مشخصی را درسینما 
اب کنم » این همین نوع کارپست که دیده‌اید 


از « رنگ » در فیامهات به لصاظ " 


امکانات تبا‌اش استفاده م ی کنی ...۶ 


[] میگوبند فیلمهای رنگی در مثل" 
«تر کیه» و «افغانستان» بیشتر خربدار دازد تا 
فیلمهای سیاه و سفید ! از این نکته جالب (!) 
کنشته از «رنک» خاصه درمورد فیلم دوم با 
صالاحدید «بهار لو » استفاده بردیم » آ نچه که 
دراین فیلم اهمیت دارد فضای ثیره ورنگهای 
سرد است . دراینجا باید از «بهارلو» تعریف کنم 
گرچه واقعاً نیازی به تعریف ندارد همینقدر 
بگویم که کار کردن با او برای من تنها تجربه 
جدبدی‌نبود بلکه اجرای دقیق فکر و ایده اصلی 
من بودکه به تصدیق آنهائی که فیلم را دیده‌اند 
کامالا" انجام شده است . رنگهای فیلم همان 
دراین کار ازهمکاری‌پیدربغ ممیز نیزبرخوردار 
بوده‌ايم وباین ترتیب رنگ فیلم ازپیش دقیقاً 
مشتص رسلهبود ‏ 


8 درمواقع فیامبرداری دقيقاً به سنار بو 
وفادار می‌مانید با انکه بدیهه سازی هم میکنید؟ 


[] درآغا زکار سناریوی کامل فیلم در 
دست است وی درضمن فیلمبرداری چیزهاتی 
به‌آن اضافه میکنم گاهی هم پیش میآبدکه بعضی 
ازسحتها زا حدف یی ات ۲۱۱۱ 
بهبچوجه نغییری نمیکند تنها درحین کار با 
بازیگر انست که تغییراتی درنحوه اجرا بوجود 
می‌آورم . 


دار 





آغاز بلان ۲۰۸ سکانس ۱۳ فیلم 
زهرا بزدانی هنرپیثه اول زن یلم 
محمد کنی وهنر بیشه‌ای دیگر درصحنه‌ای ازژیلم 


8 دراین اواخر ازچه فیلمی بیش از بقیه » 


متأَثر شده‌ای ؟ 


تا ازمیان‌فیلمهای زیادی‌که دیده‌ام فیلم 

«نروتا» کار بوهانس شاف آلمانی‌را سیاردوست 

دارم ۳ تمام تعبیر ات ۰ اشارات وتضیتر ای که 

برای فیلم سیاسی وجود دارد این فیلم نمونه 
درست ودقیق يكث فیلم سیاسی است اپنطو رکه 
برای‌من گفته‌اند «تروتا» اولین‌فیلم‌بلند پوهانس 
شاف است » این فیلم فقط یکبار درهفته سینمای 
آلمان در کانون فیلم تهران نمایش داده شد 
پکبار هم دربازاز فیلم دومین جشنواره تهران 


عرضه شد که روی دست صا حبش ماند . 


۳ 


دخالت در کار فیامسازی را می‌آوانید 
تحملکنید؟ گرچه تا امرو زگمان‌نمیکنم دخالنی 
در کارت شده داشد . 


5 

در کارم ازطرف نهیه کننده روبرو نبوده‌ام . 
سناریو فیلم دوم مرا تهیه کننده فیلم نخوانده 
است » شاید سرمایه‌ای‌ که دراین راه خرج کر ده 
برایش اهمیت چندانی نداشته !!! باحتمال زیاه 
مسئله اعتماد صددرصد بوده است باید امیدوار 
بودکه فرنگستانی‌ها این فیلم را بازهم خریداری 





8 به نمایش عمومی فیلمت درانران فکر 
نمی کنی ؟ 

[] این را میدانی که درایران مسئله دوق. 
وسلیقه تماشاچی به نحو دیگری مطرح است؛ 
تماشاچی فیلمهای من دراقلیت محدودی قرار 
گرفته‌اند ازان گذشته فعلا قرار نیست که فیلم را 
کرد . درهرحال ضابعه اسفنااعی فیست : 





#9 بعضی‌ها میگویند وقتی فیلمی را تمام 
می کنند آن فیلم دیگر براشان رك گذشنه دور 
میشود » نکمان من شما آبن روحیه را دار ید ؟ 


[] ممکن است اینطور باشد » ولی برای 
وقتی که فیلم تمام میشود تنها مسئله‌ای که 
بوجود میا ید تمام شدن آن است دلم میخواهد 
کار ادامه داشته باشد و وقفه‌ای بین‌آن بوجود 
تباید بهمین دلیل هم احتما ۲۷ فیلم سومم را تا 
ماه دیگردر« کانون سینما گران‌پیشرو» شروع 
و اهم کرد ۳ 





8 فیلمهاات ازعواطف قوی وبك جور 
بدبینی بر خوردار است آیا شخصاً ازاین حالات 
برخورداری با فقط درفیلم‌ها به این گونه مسائل 
می‌بردازی ‏ 


۳] نمیدانم » شاید بایستی صراحناً پاسخ 
بگویم تا مانند یکیازمصاحبه‌هایم که ضمن‌شوخی 
شاره به کودکی‌ام کر ده بودم مردم مرا با پر 
يك میلیونر عوضی‌نگیر ند ب ۱ 
اینطور بنظرم میرسدکه اتفاقات باینصورت رخ 
میدهند احتمالا" علنش هم چیز دبکر ی غیراز 
اینهاست. درموره عواطف قوی . من تنها 
شاره‌هائی به نحوه زندگی آدمها وتسلیم بدون 
قید وشرطثان دربرابر شرایطی که درزند گیشان 
وجود دارد میکنم . البته | گرنگوبند که آدمهای 
گرم «شهید ثالث» لال هستند وا زکره مریخ 


آمده‌اند چون باهم حرفنمیزنند» فراموش‌نکنید 
که من نمایشنامه رادیوئی نمی‌نوبسم » فیلم 
میسازم ...۰ . راستی درفیلم جدیدم هم آدمها 
پاهم صحبت نمیکنند !! 


8 به مورد « تعهد » که این روزها هم 


هنوز بعضی‌ها غمش را میخورند » چطور فکر 
میکت ٩‏ ۱ 


لا چه تعهدی ؟ ماها همه مان آدمهای 
معمولی هستیم که با دیگران فرق زیادی نداریم » 
تنها تفاوت ما با بقیه ایستکه ما فرق کات و 
دیزالو و فید را ميدانيم آنها نمیدانتد و بما 
فرصت فیلمسازی داده شده بدیگران داده نشده » 
بنظر من این مسئله اصلا اهمیت ندارد ! 


8 این روزها با حضور تلویزیون » سینما 
بنظر دمده میآید و گفته میشود فیلم‌ها ه رکز 
نمی‌توانند ازنظر قدرت وتأثیر همپایه تلویزیون 
باشند » ابن‌عبار تآخر» اعتقاد «بر گمان» است. 


] درمورد این سئوال پاسخی‌دقیق‌ندارم 
بعقیده من تنها چیزی که میشود دراین باره گفت 
اپست که زمان نشان خواهد داد . 


ساده» را دیده‌اند ۳ باشد که ببینند چقدر 
داستان فیلم تازه‌ات درمسیر فیلم قبلی‌ات است . 


۰ 0 
ی 
كت 
1 
۳ 
10 
0 





ل] راهبان پیری سالهای عمر خودرا در 
محل دورافتاده‌ای گذرانیده وفراموش شده‌است. 
همسر او درخانه برای گذران زندگیشان قالیچه 
می‌بافد . 


قنها پسر جوان آنها بخدمت سربازی رفته 





اشت : فقط یکبار هنکامیکه باو مرحصی دا 3( 


میشود نزد پدر ومادر پیرش میآید » شبی را 


نره آنها میگذراند وصبح روز بعد به شهر باز . 


کر دای : 
یکروز بازرس راهء‌آهن بهمراه دونفر 
کارمند به محل خدمت پیرمرد مان ۰ ۱۳۰ 
ساختمان محل دستوراتی میدهند» و بعد از 
پیرمرد چند سئوال میکنند وبشهر برمیگردند . 
بعدها ء نامه‌ای بدست پیرمرد میر سد که 


حاوی حکم بازنستگی‌اوست » روز بعد راهبان . 


جانشین پیرمرد است . آنچه که اتفاق داده برای 


پیرمرد غیرممکن بنظرمیرسد پس به شهر میرود . 


تا با «رئیس» صحبت کند واز او بخواهد تا 
اجازه دهند بکار خود اذامه دهد و 9 


۱۱ 





مرور 
« میکلوش بانچو » 


در 
جشنو اره سوم 
نهر ان 


آشنایی من با سینمای «میکلوش بانچو» 
در جشنواره جهانی فیلم لندن آغاز شد. چهار 
سال پیش دوفیلم «ا گنوس‌دی» و «پاسیفیست» 
را ازاو دیدم. بالاخص «پاسیفیست» تأثیرعمیقی 
درمن داشت. 

«بانچو» بعنوآن یکی ازفیلمسازان‌انقلابی 
سینمای معاصر برایم مطرح شده بود. دیدن فیلم 
«سکوت‌وفریاد» او» درنخستین جشنواره جهانی 
فیلم تهران - دست‌کم برای من جای تردبدی 
باقی‌نگذاشت که او براستی يك سینما گر انقلابی 


است. 

«یانچو » انقلابی است و نه بخاطر آنکه 
به مسائل اجتماعی- سیاسی میپردازد بلکه بخاطر 
آنکه سینمای او دررابطه‌ای بسیارعمیق وحساس 
پاتماشا گر به‌شهادت موقعیت‌های‌انسانی می‌نشیند 


و واقع گرایانه تصویر را بدل به‌فربادی هشدار 


دهنده میسازد. 


رل 








در سومین جشنواره جهانی فیلم تهران در برنامه مرور برآثار يك فیلمساز بز رک بجای «لوئیس 


بونوئل»» «میکلوش بانچو» درنظر گرفته شده است (برنامه مرور برآثار «لوئیس بونوئل» در جشن هنر 





«۳۵ مرداد الی اول شهربور» درشیر از برگزار میگردد). دراین شماره د و گفتگورا که اولی توسط «هوشنک 


حسامی» انجام گرفته ودومی از مجموعه «سازندگان تصوبر» به‌ترجمه سعید صالحی نقل‌شده است» میخوانید 


میکلوش بانچو : 


«یانچو» در سینمای خود به ضرورت‌ها 
و واقعیت‌های زمانه‌اش چشم دارد و بی‌آنکه 
قضاوتی‌را تحمیل کند» تماشا گر را به کند و کاوی 
درژرفای مسائل وادار مر اکند. باچنین برداشتی 
ازسینمای هوشمندانه, د رآخرین جشنواره‌جهانی 
فیلم مسکو (۱۹۷۳) از نزديك با او آشنا شدم 
و گفتگوئی با وی صورت دادم» منتهی ون 
«پانچو» انگلیسی «نمیدانست» ومن «فرانسه», 
پس این گفتگو را با واسطه يك مترجم انجام 
دادم» اگرچه به‌اين ترتیب خیلی حرفها شهید 
میشود» اما چاره‌ای نبود بهرصورت این حاصل 


8 چطور شد که فیلم‌سازی را شروع 
کردید؟ 

بانچو - من دکترای حقوق دارم اما 
به‌جانب سینما کشیده شدم چون سینما را دوست 


گفتگو از : هوشنگ حسامی . 





«عشق » وسیله بیان « زن دد کی > است ‏ 


داشتم. سینما در خونم بود. هرحادثه و اتفاو 
کوچکی را بلافاصله در مغزم تبدیل به عکس 
میکردم. و بعلاوه عقیده داشتم که این بهترین 
وسیله ارتباط با آدمهای دیگر است اگرچه 
معدود باشند. ۲۰ سال‌است که فیلم میسازم. کار 
را با تهیه فیلمهای مستند وخبری شروع کردم. 
وتابحال ۰ع فیلم کوتاه و۱۳ فیلم بلند ساخته‌ام.. 


8 سینمای شما يك‌سینمای دقیقاً سیاسی: 
اجتماعی است. میخو اهم تلقی شما را از سینمای 
سیاسی بدانم؟ 


پانچو - هرفیلمی که این روزها می‌بینی 
در ارتباط با سیاست است. اصلا" فیلم و سینما 
تعیین کننده روش‌های سیاسی است . کی کت فیلم 
میسازد بی‌شاك نمیتواند از سیاست به‌دور باشد 
چون بهرحال ایدئولوژی خودش را دارد. 








1 ست » شما اشاره‌ای 


۳ ۲ بهای سیاسی‌داشتید 
۲ ان از ابن خشونت بر کنار 































شتا 1 همینطوراست چون 1 
5 ای آئم‌ها را وادار به گرفتن 

کید. بهتر گفته باشم مردم مجبورند 
و راهی که انتخاب میشود دشوار 


۳ ات 


و فیل‌ه ای شما میزانسن همیشه 
ات و در بك حرکت دورانی سبر 
دوربین در يك حرر کت دابره‌ای‌شکل 
هوص هر مان را در خود میگیرد 
ادمها نیز دابره‌ایست» چر الا 

و - این تلقی منتقدین‌فیلم است. چندی 
«پنه لوپ گاتون» عننقد انگلیسی هم 
8 امون ار این 


۲ است. ی فراز استة با ۳ 
قیلمی سازم و وقت کمی‌دارم. نا گزیر 
گك - تراولینگ‌های طولانی 
مشکل- متوسل. میشوم. 

8 اما در این تراولینگ‌های طولانی» 
همیشه‌دقیق و حساب‌شده وزیباست 


و - این ابگذارید بمصاب مهارت‌های 
قیلمبردارم! بهرحال‌من کمتر به‌میز انسن 


ی ام 


معمولا" در فیلمهایتان دست به 
یز نید؟ 


چو- فضاوت می‌کنم چون يك آدم 
8 من زندگی مردم و زندگی سیاسی 
با قضاوت می‌کنم. گفتم سیاست‌پيشه 
نطفت که ادم بی‌طر فی هستم . 


در فیلم‌های شماء یعنی آن چندتابی 
6 «عشق» همیثه وسیله‌ای بوده است 
حتی اگر فرجامی خوئین دافته 


چو 7 درست‌است چون عشق وسیله بیان 
3 این در فیلم «پاسیفیست» نمود 
۰ و از طریق دلبستگی 
جوان شورشی است که تصمیم 
8 می کند. 


گان جایزث پهترین کارگردانی را 


بانچو - همه‌چیز زندگی تحت‌تاثیرنیاست 
است. در فستیوال‌ها هم جایزه‌ها را بدلایل 
سیاسی تقسیم می‌کنند. درواقع سیاست ستیوالی 
را باید در همه‌جا اعمال‌کرد. من در فستیوالی 
عضو هیأت داوران بودم. استادم درآن فستیوال 
فیلمی داشت. رئیس فستیوال نظر موافق مرا 
برای فیام استادم جلب کرد و فیلم خایزد گرفت. 
می‌بینید که همه‌جا حساب و کتاب سیاسی باز 
موم کنتد! : 


6 فیلسازان مورد علاقه‌تان چه کسانی 
هستند و نظر تان در باره هیچکالد و جان فورد 
چیست. این دومی را مییرسم چون در ايرآن» 
علاقمندان به‌سینما درمورد این دوفیلمساز قدیمی 
حساسیت دارند. 

بانچو - هیچکاك و جان‌فوره را دوست 
دارم اما اینها فیلمسازان عصر ما نیستند. من 
سینمای آنتونیونی , گودار» وایدا » وبر گمن را 
دوست دارم چون نگرشی وافع‌بینانه به زمان 
خود دارند. 


6 خبال نم یکنید که « آنتونیونی » 
مد روز باشد؟ 

پانچو- نه. من‌خیال‌میکنم که‌او فیلسازی 
است که عصر خودرا بخوبی میشناسد. فیلم ی که 
اخی رآ در چین ساخته دیده‌ام. فیلمی ساده» گویا 
وموثر است اما من درمیان فیلمهایش « کسوف» 
را دوست دارم. 


6 در مورد سینمای امریکای لاتین که 
این‌روزها سروصدائی ببا کرده چه حرفی دارید؟ 
اینکه می‌بینید دربارة فیلمهایتان کمتر بحث 
می کنم بخاطر اینست که فیلمهابتان را درتهران 
نمایش نداده‌اند وازاین بابت می‌بخشید. 

پانچو - مهم نیست. درباره سینما حرف 
زدن» بهرشکلی» خوشحال کننده‌است. وامادربارهٌ 
سینمای امربکای لاتین. این سینما مثل سینمای 
من محدود است پعنی با مردم معدودی طرف 
میشود. درامربکایلانین‌فیلم‌های خوبی میسازند 
اما مورد خطاب آنها عدءٌ کمی هستند. در میان 
فیلسازان آنها به «گلوبرروشا» علاقه دارم. 
او سائل محیط خود را خیلی خوب بیان و 
بررسی می کند. 


8 دربارة سینمای مجارستان بگوئید؟ 

بانچو - مجارستان کشوربست کوچك و 
فقیر ووسائل وامکانات فیلم‌سازی درآن پسیار 
کم. باید سوژه جالب داشت تا امکان فیلم‌سازی 
پدست آورد. ما کارگردانها ونوبسندگان خوبی 
داریم که مدام در چست‌وجوی سوژه‌های تازه 





هستند. ما برای زنده ماندن حتماً باید سوژه‌های 
خوبی داشته باشیم. من در تونس فیلمی ساخته‌ام 
که ماجراهایش در کوه وصحرا مین در این 
فیلم نشان میدهم که چطور مردم ففیر برای 
زنده ماندن تلاش می‌کنند. وضعیت آنها درست 
مثل وضعیت فیلمسازان مجارستانی است. من 
به دلیل فقر به کشورهای دیگر رفته‌ام و فیلم 
ساخته‌ام اما در این کشورها» مثلا" در ایتالیا هم 
پول ووسائل لازم را دراختیارم نگذاشتند. این 
فقر تهیه را میتوانید در آثارم ببینید. 


فقرتهیه مانع شکوفائی و درخشندگی 
محتو ای آثارتان نبوده است. 

پانچو - متشکرم اما اگر فقر تهیه نبود 
محتوا درخشند گی پا دست‌کم رسایی بیشتری 


داشت. 


6 فیلم بعدی خودرا کی و کجا شروع 
م یکنید؟ 
یانچو - نمیدانم: درجست‌وجوی يك‌سوژه 


بکروتازه هستم 


بخاطر این مصاحبه ممنون. برایتان _ 
آرزوی موفقیت م یکنم واین امید را دارم که 
در فرصت دیگری بتوانم با شما به‌تفصیل دربارة 
سینمای خوبی که داربد حرف بزنم. 


۱۳ 
















را دراين کشور (آمریکا) شنیده‌اند ۰ ممکنس 
اطلاعات مختصری از زن دگیتان به‌ما بدهید . . 
بانچو - در ۱۹۲۱ نزديك «بودای, 
متولد شدم . در ۱۹6۸ شروع به‌ساختن فیا 
کردم ِ قبل‌ازآن به کارهای دیگری‌هم دس ۳ 
بودم . من يكث دکتر حقوق هستم » اما درهمار 
هنگام مشغول تحصیل روانشناسی ۰ نادشناس 
وتاریخ هنر نیز بودم . درواقع » من می‌خو اس 
يك کار گردان تئاتربشوم ولی بهرحال بك‌فیلساز 
شدم. من‌در ۱۹۵۱ ازا کادمی‌فیلم فار عا تحصیل 
شدم وشروع به‌ساختن فیلمهای کوتاه کردم؟ 
حدود 6۰ فیلم می‌شود . اولین فیلم بلند خودر 
در ۱۹۵۸ ساختم . "۳ 
آنهاپی که مرا خوب نمی‌شناسند بافیلمهاء 
مرا ندیده‌اند » حقیقناً نمی‌توانند بگوپندکه مر 
درحال چه‌کاری هستم » و نمی‌توانند سبلا 
فیلمسازی مرا قضاوت کنند . من خیلی سرب کار 
هی تنم : معمو ۷ فیلمهای من بین ۱۵ نا ۱۷ روز 
ساخته می‌شود. برای مثال در 110متذ٩‏ (نوع, 
بادکه ازصحرای لیْبی به‌شمال می‌وزد -- م) ۱۲ 
سکانس وجود داشت» وانها حدود ۱۰ تا ۲ 
دقیقه وقت می گرفتند . من برای تهبه آن ازيك 
«لانگ‌شات» استفاده بردم . من صدارا سرح 9 
ضبط نمی‌کنم » چون درطول فیلمبرداری! 


۲ :۱۲۱۱۱۱۱۱۶ میتی سای سر ۳۰۳ 


ازصدا که ما بعدا ضبطاش م ی کنیم . علاوه براین 
فیلمهای من ننورئٌالیستی نیستند ولی فکر می کنم 
له باشند » چون منتقدین می‌گوبند . فکر فیلمهای 
میکلوش بانچو : سمبليك برای من مثل داستانهای ساده اس 
2 ظاهر؟ داستانهای معمولی بیشتر فلسفی هستند 
5 ی ۱ تاداستانهای فیلم و شاید هم ات ا 9۳ 
ص9۳ 9 ۳٩‏ 6 5 ِ ۱ ۱ 
۴ سمبليك تصور شده‌اند . انها خیلی خشن وتقر یا 
مد ۳ ۳ تاربخی برای گفتن بعضی چیزهای مهم استفاده 
وب لو و ۱ دسا زره مر دم ی رس 
۱ هستند وبرای خود جایی میان جنگ با وضعیت 

خی ار ارم اکننان. ۱ 


‌ - 
مر ور است 8 چه کسی بیشترین نفوذرا درشما داشته‌است ؟ 

۱ پانچو - خیلی‌ها . هنرمندها » فیلمسازان» 
مژلفین ونقاشان . من‌فکرمی کنم تكنيكك فصلهای 

طولانی وبعضی خشکی‌ها را از «آنتونیونی» باد 

گرفته‌ام . اما فیلمهای من خبلی بیقرارتر از 

فیلمهای « آنتونیونی » است . سکانس‌های آ" 

به‌طویلی وبلندی سکانس‌های فیلمهای من نیست 

و نیز فیلمهای او خیلی آرامتر ازآثار منست . 

ظاهرا دوفیلم آخرمن مخصوصاً عصبی وتحريك 

(کنند< بوده است » یکنوع التهاب و بیقراری 

در دیالوک فیلم من حست » وازچندین بع 

ترجمه : سعید صالحی ۳ 3 بدا آن دیالو که ری ۳ 































بیکلوش بانچو ضمن کا رگردانی فیلم «سکوت وفریاد» 


درباره آنچه می‌خواهد بگوید . ظاهر می‌کند . 
(هرنادی» (سناریست) ومن » این هوشیاری 
درست‌را از «همینگوی» آموختیم ۳-۳ 
نی هستندکه من همیشه آنهارا ( 0 
خودمی‌نامم ومعمولا" ازسه کار گردانی که همواره 
دوستشان داشته‌ام » اسم می‌برم : ژان لوك گودار 
آندره وایا و اینگمار برگمان. من آنهارا 
#دلایل متعددی دوست دارم . من «وایا» را 
وست‌دارم چون‌مثل‌من رمانتيك است؛ « گودار» 
3وست دارم چون‌بی‌اندازه غیر منتظره‌و گستاخ 
است - من‌عقایدش را چندان‌نمی‌پسندم » اماسيك 
گردانی‌اش‌را دوست دارم . او فیلمهایش‌را 
دريك راه غیرقابل جلوگیری وغیرقابل انکار 
می‌سازد » ومن این‌را بی‌اندازه دوست دارم . من 
قدرت خفه کردن حوصله «بر گمان»را دوست 
دارم که شاید نتیجه بودنش درشمال و عضوبت 
تا نی اش یاهرچیزی که هست باشد . 


1 «شرم» ساخته «بر گمان»را) دیده‌اید ؟ 
" پانچو - نه . ندیده‌ام .. 

ل] دررآن يك رابطه حبرت آور مابین «شرم» 
وفیلم «سرخ وسفید» ما ست ‏ 


3 7 
ای هبو # اه رد - 


پانچو - داستانش‌را خوانده‌ام و بسیار 
جالب بود . 


8 درطول سافرت که به آمریکا کردید هیچ 
با کار گردانان آ نکشور ملاقات کر دید ؟ 
بانچو - نه. من چندان با کار گردانان 

دیگر اجتماعی نیستم . من فکر می‌کنم این‌خیلی 

خشنود کننده است که به‌ملاقات همکاران‌فیلمساز 
رفت » اما فکر نمی‌کنم که چندان سودمندهم 
کندولی معلوم نیست که آن تنها چیزمهم‌زندگی 


6 من خیلی مایلم درباره چگونگی ساختن 
و تهبه بت فبلم در مجارستان بدانم » 
بخصوص که فیلمه‌ای شما تاحهد سیاری 
شخصی ومتعهد هستند وبی‌مناست نیست 
درباره‌خودتان‌و نو سنده‌تان« گیو لاهر نادی» 

بانچو - راستش » این مورد مهمی‌نیست. 
البته , مجارستان يك کشور کوچك است وتعداد 
کمن ازما هستن که ازنظر کلی دارای همه چیز 

درزند گی خانواد کی می‌باشند . ما دود ۷۰ 





فیلم مجارستانی ؛ دیگری يك کمپانی دارایی 


فیلم درسال می‌سازيم وتعداه ۳۰ کار گر دان‌داريم . 
که‌روی این فیلمها کارمی‌کنند. این کار گردانها» - 
درچهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند : این گروهها, - 
سناریوهارا نه‌بطریق ی که ما انجام می‌دهد ‏ 
(یکنفر مأمور نوشتن فیلمنامه است» و سپس 
تکتضر را نید وم اکنند تاآن را کار گردانی کند) . 
تهیه می‌کنند؛ درمجارستان» کاز کردان در ۱۳ 

فیلمنامه بانویسنده همکاری دارد ودرپاره‌ای ‏ 
موارد» نظریاتی راشف می کت 5 ۱۳ 
دارند یار فیولی ۰ ۱۳:۳ فیلمبردار ی کند . 
سپس بخش سینمایی‌وزارت فرهنگ روی‌جنبه‌های . 
سیاسی ومالی فیلم تحفیق می‌کند وا ۳ 
مانع وبهانه‌ای وجود نداشت ‏ فیلم آماده تهیه 
می‌شود . این کافی نیست » لذا ازسه یاچهار 
سازمان »در خواست مت ما ۱۳۰۰۰ 











ابنها چه سازمانهایی هست ؟ 





داخلی ؛ بعد بك استودبوی فیلم‌هم هست که 
می‌تواند بودجه. فیلمهارا تهیه‌کند » و ال 
وزارتخانه‌هم شخصاً می‌تواند به‌بعضی فیلمهامب هِ 
اضافیرا پرداخت کند . 





8 مخارج تهیه يك فیلم درمجارستان چقدر 
می‌شود ؟ 

بانچو - می‌توانم بگوبم حدوه صد هزار 

«سرخ وسفید» بوسیله دو کشور ساخته 

. دقیقاً نمی‌توانم بگویم چقدر مخارج‌برداشت 


۱ تقریباً "نا ٩۰‏ هزاز دلار خرج تهیه‌اش 
ّ . حاصل درامد فیلمساژی ما حدود دو تا سه 
دلار درسالمی‌شود که فبلمها اغلب‌پو لشان 


های خارجی و داخلی - هردو است . 


درنتیجه شما برای هیچکس کار نم ی کنید . 
پانچو - بله » همه ما » همه برای استودیو 
کت مس‌اتنيم » اما این دلیل فیلم ساختن ما 
ت . درواقع » ما بهرحال این حقوق‌رادربافت 
,کنیم » چه فیلم بسازيم وچه نسازیم . اما وقتی 
ساختیم 6 عالاوه برآان 9 دستمز دجدا گانه 
دزپافت م ی کنیم . 


8 این بهموفقیت باعدم موفقیت فیلم‌نیز مربوط 


می‌شود ِ 


۱۳۹ 
و وتو 
ی ۳ 

ف 4 7 


72 


پانچو - بله » وقتی فیلمی نامدت سه ماه 
روی پرده سینماها دوام آورد» آنها واکنش 
تماشاچی ومنتقدین‌را برآورد می‌کنند و سپس 
به‌ما مبلغی پرداخت می‌کنند . برای این منظور 
کمیته‌ای وجود دارد . 


8 این تشکبلات ازچه موقعی احداث شد ؟ 
پانچو - تقریباً ازسال ۱۹۲۳ . 


6 بنظر میرسکه این روش فیلم‌سازی در 
مجارستانرا ازلهستان تقلید می کنید ؟ 
پانچو - بله » روش ما نقریباً شبیه سیستم 


لهستانی وچکسلواکی است . 


8 سمکنست بگوئی دکه چنین روشی موفقیتی 
هم داشته‌است باخیر ؟ ۱ 

بانچو - چهکسی می‌داند؟ وقتی گروهها 
تشکیل داده شد , اين آرزویی بود تاه رکس در 
ك یت خودش باقی بماند » اما نشد . 


8 ممکنست یکنفر فیلم ثجارتی وبکنفر چیز 
دیگر سازد ؟ ۱ 
یانچو - نه‌کاملا" » برای مثال » گروهی 
کم یدان واینته ام ماه لها افو داح وم 


است که تحارت را دريك زمان شروع کرده‌اند . ۲ 


8 چگونه صدای فیلم‌هایتانر! ضبط می‌کنید! 
پانچو - ازنظر تکنیکی بکبار من نو 
کافی برای دوربین نداشتم و دريافتم ک 
میکروفن‌هاهم کاملا" حساس نیستند . ما ۰ 
میکروفن دستی نداربم . اما دلیل اصلی اینست کا 
من دائماً هنگامیکه فیلمبردار گروه خودش ر 
راهتمایی م ی‌کند» در حین فیلمبرداری 
باهنرپیشه‌ها صحبت‌می کنم. لذا وقتیکه مادر ا 
کار روی يك نما هستیم » پیوسته درحال صحبت 
و گفتگوهم هستیم . 
فیلمهاپی مثل لام و«سرخ و 
نمونه خوبی برای نشان‌دادن این نکته هستند کا 
چگونه ما يك فیلم‌را فیلمبرداری می‌کنیم) 
به‌هنگام کار تقریباً نوعی دیوانه‌خانه پدی؟ 
می‌آبد چون صدها نفر ازما درحال فربادزدن 
وج‌زدن استکه مبادا يك دورب ۳۲۱ 
۱۱ 
می‌گوبند فیلمهای من سرد وخشك است » شاب 
این باشد که من همه چبز را باامکانات دور ین 
ارائه می‌کنم . فیلمهای من تماماً دارای يك سبك 
اگر من بطور شفاهی راهنما بوده‌ام ؛ 
بعات میل شخصیام بوده است والا باید رون 
عوض می‌کردم ومابین فیلمبرداری » حرفی ؛ 


است * 





محنه‌ای ازفیلم « راه خانه من » 


هر پیشه‌ها رد وبدل نمی‌کردم » و باروشی‌را 
می‌بایست استعمال می‌کردم که ابنك راهبر آنم » 
که نماشاچی می‌خواهد بدان که من درحال 
ساختن يك فیلم ومشخصه‌های متعدد هستم . 


وقتی فیلمبرداری دارید » صحنهرا چه کسی 

آغاز می‌کند » شما بافیلمبردارتان ؟ 
بانچو - من فقط گاهی ازدوربین به‌صحنه 
تگاه می‌کنم زیرا به‌فیلمبردارم برای کادرهای 
اتتخاپی اعتماد دارم ولی کم پاپیش باهم کار 
می‌کنيم . ما بحدکافی هماهنگی داریم و من 
معمولا" می‌دانم نقطه دید «لنزها» ازچه قرار 
آست . چهارفیلم آ خر من به‌طریقه«سینماسکوپ» 
تهیه شد . در مللمتن5 و «سکوت وفرپاد» ما 
ازيك ذره‌بین زوم برای فیلمبرداری استفاده 
کردیم . واضحتر بگویم اینکه درحین حرکت 
آققی دوربین» مادرحال استفاده از زوم‌هم‌بودیم. 
این جالب است که دوربین بتواند افقی حرکت 
1 و «لنز» آن درهمان موقع به‌عمق نما راه 
پیدا کند . البته يك چیز دیگرهم هست . 
(بانوش کیند» فیلمبردارم در مامت از نور 
مصنوعی استفاده نمی کند مگر درصحنه‌همای 
داخلی » بهمین جهت او می‌تواند ازحرکت 


ج جتیر ان ۶ 


ی 


مان در ده وت ایرد ات 
برند وبه‌تماشاچی امکان بیشتری برای برداشت 
از صحنه عرضه کند . ماحر کت‌های افقی بسیاری 
در 517010 داشتیم » ۷۰ پا ۸۰ متر » وما محلی 
ساختیم نابتوانيم داخل وخارج آن برویم » بدین 
معنا که ازيك‌طرف وارد وازطرف دیگر خارج 
شویم . من فکر می کنم نتیجه جالب است . والبته 
تمام اینها بدون قطع و وصل صورت میگیرد . 


8 شما فیلمهای آمریکابی را درمچارستان 
می‌بینید » فیلمهای قدیمی‌را ؟ 

بانچو - بله ولی ندفقط قدیمی‌هارا » دقیقاً 
نمی‌توانم جواب سئوالتان‌را بدهم . من نسخه 
آمریکایی «جنگ وصلح»را بیاد می]ورم . آنها 
(مقصود : خربداران فیلم درمجارستان است م) 
غالباً فیلمه‌ای مشهور مثل «کلئوپاترا» را 
می‌خرند . بنظر می‌رسد که مردم اینگونه فیلمهارا 
پیشتر ترجیح می‌دهند . اما هميشه اپنطور نبوده 
است . من ه گر آنهارا سرزنش نمی‌کنم . علاوه 
براین » مردم برای تماشای تفنن به‌سینما می‌روند» 
نه‌برای فک کردن » من دراینمورد تعصبی ندارم. 
بعضی ازهمکاران من فقط به‌فیلمهای هنری‌عقیده 
دارند » اما من فکر می‌کنم تمام سبکهای‌سینماپی 





صحنه‌ای ازفیلم «سرخ وسفید» . 


دارای واقعیت است . مثل ادییات . عا ۳۳ 
حالا جا برای همه چیز هست : داستانهمای 
کار] گاهی » نوولهای تاربخی » وهمچنین برای 
کاره‌ای تجربی . اما دراین با زگشت » من 
احتیاج به‌چیزی برای انجام دادن دارم . 


8 شما باید عقبده تقرباً آزادی درجامعه داشته 
باشید ؟ 
پانچو -. بله . 


6 مابلم ازشما درباره «سرخ وسفید» که نامش 
درمجارستان 16210816 »05111220501 بود » 
ستوالکنم . 

پانچو - نام بیشتر فیلمهای من غیر قابل 
ترجمه است . تیتر من برای «سرخ وسفید» بك 
سطر ازيك شعر است . همچنانکه برای تیتر 

مجارستانی « بادهای زستان » بود . شعرها. 

برای ترجمه مساو یر ک هسشند . 


چگونه فکر ساختن «سرخ وسفید» به‌مغزتان 
خطو رکرد ؟ چرا آنرا ساختید ؟ 
پانچو همیشه گفته‌ام که من‌فیلمهارا برای 
شخصی می‌سازم که پولی برایش بپردازد. وتفریباً 
دراینمورد جدی هستم . « گیولاهر نادی» ومن» 


"۷ 








ردیف اول : آهنگک شاعرانه - زنکها به رم عز مت 
گر دند ۱ 

ردیف دوم : نااسدها - راه من 

ردبف سوم : سرخ وسفید - سکوت وفرباد 

ردیف چهارم : آه درست شد 





یانوشکیند فیلمبردار یانچو 


۱۸ 


ولا" سه باچهار فیلمنامه ویا ایده‌هایی دراین 
دراختیار داریم 6 معنای این کار ایسست که 

با بده‌را نمی‌توانیم به‌مر حله‌عمل‌در آ وریم» 
1 بعدی را دنبال کنیم. درمورد(«سر خ‌وسفید) » 
پیشنهاد دیگری به‌روسها کرده بودم (این‌بار 
اول بو د که روس‌ها ومحارستانی‌ها درساختن 
پیلمی شرباك می‌شدند -- ع). من چهار ایده 
اه را به | نها پیشنهاد کرده بودم. پکی‌داستانی 
وباره «]تیلا» بود . بعد دو ایده معاصر که‌یکی 
ورباره جنگ جهانی دوم بود. وچهارمی ایده 
اسر خ‌وسفید» که آنها » انتخایش کردند. فیلمنامه 
و سط من و «هر نادی» والبته یامساعی يلك 























8 صريحاً باید بگویم که من خیلی منعجبم که 
" فیلمی مثل «سرخ وسفید» اصلا" ساخته شد. 
پانچو - چرا باید متعجب باشید ؟ 


| من نوع قدیمی فیلمهای «سوسیالیست ب 
رئالیست» مردم جمهوری مجارستان را 
" دیده‌ام وانتظار داشت که يك ارتشی بلشويك» 
بود؟ 

۰ پانچو -_ راستش ... من نمی‌دانم . با 
چنپشی که جنک بپا کرد » دیگر مفهوم قهرمان 
بودن ازمیان رفته , حالا هیچکس به‌تنهاپی 
فهرمان نیست . 

8 در «سرخ وسفید» چه چیزی‌را می‌خواستید 
" با زگ وکنید ؟ 

پانچو - البته چیزی‌راکه من می‌گویم » 
می‌تواند تقریباً جدا ازچیزی‌که یکنفر فیلم‌را 
می‌بیند ياپك منتقد می‌گوید » باشد . بهرحال » 
چیزی که من می‌خواستم بگویم اینستکه جنک 
ورگ » بدترین دستاور مردم امروزاست . من 
فرد مذهبی نیستم که این حرفهارا بیان 
ی‌کند » زندگی يك مکان رفیع درقدرت 
وصلاحیت مرد است » ومردن چیز وحشتنا کی 
است . دريك جنگ » این بك رویداد روزانه 
ات » چیزی‌که من می‌خواهم درفیلم بگویم 
اپست که اگر یکنفر باید بمیرد وپس‌ازاو یکنفر 
ژیگر » این استهلاك جسمی باید دريك راه‌انسانی 
زپرارزش باشد » شاید چیزی که من می‌گویم 
ی رمانتيك باشد » اما این دلیل ساختن آن 
تلم بود وفکر می‌کنم این‌را فیلم با زگو می‌کند. 

1 البته تماشاچی‌ای که دراین حوژه فکری 
پاشد » آنرا مشکل خواهد بافت وفیلم برایش 
#جیده ومبهم باقی خواهد ماند . به‌عقیده‌شخص 
جودم «سرخ وسفید» يك فیلم رمانتيك است . 
شخحصی زندگیش را برای يك عقیده ريسك 
کن » ازدو نقطه نظردر «سرخ وسفید» مطرح 


می‌شود . مآموران سفید پاقیصرها ازيك جهت . 


شبیه نازبها هستند ؛ آنها به‌سر‌دای عمل می کنند " 


هی تن 3 سرخ‌ها » درمقابل يث ثرور انقلابی را 
درمیان افرادیکه آماده جان باختن هستند 
کرش مبهند . اما ماش ستاو 


8 مردم مجارستان چگونه با «سرخ وسفید» 

مواجه شدند ؟ 

بانچو - فیلم جایزه منتقدین مجارستان‌را 
پدست ورد . اکثر منتقدین ازآن خرشعان آمد» 
وحدود پانصد هزار نفر تماشاچی ازآن دیدن 
کردند که برای چنین سبك فیلمی » رقم بزرگی 
محسوب می‌شود . البته باید متوجه بود که 
مجارستان يك کشورکوچك است . بعضی‌هاهم 
به‌فیلم حمله کردند ۰ 


درچه موردی ؟ 

پانچو - به‌همان دلیلی که شماهم ذکر 
کردید . فاقد قهرمان بود» فاسد بود » صحنه‌های 
هید دنت رو متا داشت » ومن خودرا درآن 
تکرار کرده بودم . اما « بادهای زمستان » 
طوفان بیشتری به‌پا کرد . به‌من همیشه ایراد 
گرفته‌اندکه آثارم دارای سکانس‌ها وفصلهای 
طولانی است ویامردم همیشه درحال عقب وجلو 


رفتن هستند » وهم‌چنین آنها معمو لا" در نمای 


درشت. نیستند واینکه من سرد هستم » بعلاوه 
حساس و کامل نیستم و «سکوت وفریاد» فیلمی 
که‌این چیزهارا ماپین دو اثر ایجادکرد باغرغر 
منتقدین روبرو شد وافراه چندانی‌هم بدیدن آن 
نرفتند ؛ درواقع » فیلم يك داستان غریب داشت. 
اما همین اثر درخارج ازمرزهای کشور» بهترین 
فبلم من معرفی شد . من نمی‌خواهم قضاوت کنم؛ 
من فقط فیلم می‌سازم وبعدهم یکبار آنرامی‌بینم . 
لذا. قادر به‌قضاوت آنها نیستم . 


من غالباً مبهوت فصلهای طولانی فیلمهای 
شما هستم » صراحت ودرستی آنها . 

پانچو - ازمزایای این طرز فیلمسازی ؛ 
هميشه تازه ماندن‌است . به‌تجربه به من ثابت شده 
استکه بست ارس انس نم وان فت 
درمورد چهارم پاپنجم سنگینی واشکال کار 
بحدیست که از صحنه‌ه‌ای تمرین فیلمبرداری 
می‌کنیم . در « سرخ و سفید » و « بادهای 
زمستان » فصلهایی هست که از روی تمرین‌های 
حقیقی » گرفته شده‌است . ٩0110‏ طولانی‌ترین 
قسمت‌هارا داره . لذا می‌توانم بگویم که برای 
تدارك آنها که ۱۰ تا ۱۱ دقیقه ازفیلم‌را تشکیل 
می‌دهند » چهار تا پنج ساعت تمرین می‌شود . 


6 بجز روسیه » درنقطه دبگری خارجا زکشور 
هم کار کرده‌اید ؟ 
پانچو - نه » در روسیه تکنیسین‌ها» 
متصدی دوربین » نورپرداز » متصدیان دالی » 
وغیره . همگی مجارستانی بودند . آنها مثل يك 
رود باهم کا رکردند . باییگانه‌ها این کار خیلی 
مس کل واست * 


8 چرا هنرپیشه‌های مجارستانیرا باخودتان 

به‌روسیه بردید ٩‏ 

بانچو - حقیقتآنمی‌دانم» گرچه‌هنرپیشه‌های 
مجارستانی قسمت‌های‌مجارستانی‌را بازی‌می کنند. 
فکر می‌کنم این يك جنبه روانی داشته باشد . 
اگر يك پسر روسی درحال اپفای نقش بك 
احساس واقعی بنظر آید . بخصوص که در«سرخ 
وسفید» بداهه‌سازی سیاری هست . برای مثال» 
صحنه رقص درجنگل بامتن فیلمنامه توفیرداشت. 


6 ابده رقص درصحنه جنگل درفیلم «سرخ 
و سفید» چگونه بشما منتقل شد ؟ همه 
انتظار بك صحنه میگساری وعیاشی راداشتند 
و وفتی باآن صحنه‌ها مواچه می‌شدند » 
فوقالعاده شگفت آور ود . : 
بانچو - بله . اين تغفییر درواقع دلتنگ 

کننده‌هم بود . ۱ 


8 وچه چیزی دراین محصول مشترك روسیه 

ومجارستان جالب بود ؟ 

بانچو - فکرمی کنم ماچندان«سوسیالیست 
- رئالیست» قدیمی را درفیلم تفسیر و تعبیر 
نکردیم. فکرمی‌کنم این‌فیلم يك یادا وری‌درباره 
«ابزاكک بایل»» نوسنده زررک رفس ات9 
داستانهای او کوتاه وساده است . درفضای این 
فیلم و » دريك مورد » من می‌خواستم خواسته 
اورا که می‌خوامست رمانتياك باشد. د5 ۱۳ 
باشم» آها اشاره من درمورد انس ۳9 
ما بحد کافی بفکر مردم بازندگی نبوده‌ابم 
درحالیکه زندگی‌هم مثل آنست . 
6 اشاره‌دیگری که مابلم درمورد«سر خ‌وسفید» 


ذک رکنم ابنست که جمعیت همچو نگروهی 
مطیع وسربراه عمل می‌کند . آنها حدود 
که بدرستی به گروههای منعدد بپیوندند ‏ 
مبارزه » اعلام بدون ه رگونه آشنابی» 

تا صحنه آخر درفیلم . .. 
یانچو - خب » این موردی دريك جنگ 
است ۰ درمجارستان تعدادی منتقد محافظه کار 
هستندکه به‌من حمله کرده‌اندکه چا تارج 
هسانیا زآنها کشب کردهام: آنهاازمنمی حواست 
که «گروه دلیر » بیشتر وبهتر نشان داده‌شود». 


۱۹ 


درباره آخرین فیلدش 


ثر جمه : مسعود مدنی 


درو رن زرد 
زود 1 زو( رد( لً 





۳ 





۳۰ 


۳۸۱ 





















اواخر اکتبر ۱۹۷۳ - حدود هیجد 

است که ۰ «میکل آنجلو آنتونیونی» و 
گروه فیلمبرداری او » برروی ۴ 
دو میلیون ونیم دلاری‌کمپانی مترو دور 
کارمی‌کنند. آن‌ها درطول این مدت »7 ۳] 
و 

را نیز دربستر خشات رودخانه‌ای درالبز, 
گذرانده‌اند » يك‌بار باناکسی ویاسرع ۳ 
اطراف میدان «راسل» را گفته‌اند» نا «مارم 
اشنایدر » را بيابند » درحالیکه خبرنگارانی؟ 
تنها میخواستند » درباره «آخرین انگو» با 
ات کین اورا سرحد خشم و دیوانر 
رسانده بودند. گزروه فیلمبرداری همچنیر 
باخبرنگاران اسپانیائی که ظاهرآ » اننظار مشا 
ك ضحنه عیاش دیکر زا در دره م رک داشتنو 
برخوردهائی داشتند . اکنون آن‌هاء ۱ 
روزهای فیلمبرداری‌را درلندن میکذران ۳ 
و دريك استودبوی کوچك ۰ کمی دورتر از 
«لدیروك گرو»» گردهم آمده بودند . موس 
« گوستاومالر»» بطور عجیبی‌درطول راهروهای 
باريك استودپو » شنیده میشد . این‌جا محلی بوا 
که«پل‌مك کارتنی» برای‌باراك کردن» اتومبٍ 


| (عکاحه 



































وش ده و کمی‌های رنگتپامی 
ده روی ‏ دپوارهای خیابان روبرو» نشان‌میداد. 
رس آن » و «والری سینگلتون » اخيراً 
۲ واج کرده‌اند , 

4 1 


فیلم نازه آنتونیونی » ابتدا باعنوان«عزیمت 
پٍ گبار» شروع شد . ازداستانی اریژینال نوشته 
«مارك پبلو» گرفته شده واین «پپلو» کسی بود 
که درتنهیه فیلمنامه فیلم‌های «] گراندیسمان» و 
(زابر پسکی‌پوینت» همکاری‌داشت» ومیخو است. 
1 ی کار در دانی کند" دو سال بود که 
«آتتونیونی» درفکر ساختن فیلمی دیگر بودبنام 
۷۵۵۱ برللدء‌نصطهع1 , که بخاطرآن » سفرهائی 
م به‌آمازون» برای انتخاب‌محل‌های‌فیلمبرداری 
انجام داده بود . ولی کارلو پونتی باین نتیجه 
رسیده بودکه آمازون برای فیلمبرداری » محل 
خطرناکی است بهمین جهت تفاضای آنتونیونی 
۲ ردکرد. وفیلمنامه «پیلو» را در ازای‌آن‌به‌او 
پشنهاد کرد . ابتدا آنتونیونی مخالفت کرد» 
ولی ظاحرا » هزینه فیلمی‌راکه او میخواست 
پازه » بیشتر ازآن بودکه مّولیت ساختنش‌را 
ار گردانی ناآ زموده وا گذار کنند . ازطرفی؛ 
آثتونیونی » هنوز برای بك فیلم دیگر » تحت 
8 کارلو پونتی بود. وبالاخره ناچار 
ثسلیم شد . منتها باا کراه ويك مهلت, تقریباً 
شش هفته‌ای » ونشوش‌هائی درمورد » انتخاب » 
ستاره‌های معروفی که قرار است درفیلم بازی 
گید . آنتونیونی » بالاخره» همراه با جك 
ون عازم آلمان شد» وعنوان فیلم‌را بنام 
عنوانی که مورد پسند 
همگان بود . تااپنکه قفسمت امور حقوقی کمپانی 


9تکار» تغییر دادد.: 


3 آن‌هارا متوجه ساخت که يك مجموعةٌ 
و بزبونی امرریکائی باین‌نام وجود دارد. بهمین 
1 ت نام فیلم‌به «حرفه : خبرنگار» نغییر یافت 
که کسی زیاد ازآن خشنود نبود ولی درطول 
قیلمبرداری این نام همچنان باقی ماند . 

داستان فیلم بصورت يك «ستّر » حفظشده 
بود. نه‌بخاطر آنکه ماجرای فیلم » عناصری از 
پك داستان مهیج وجنائی دربرداشت (همانطور 
که آ گراندیسمان نیز دارای آن‌ها بود)» بلکه 
بخاطر آن که هنوزاحتمال داشت ‏ داستان‌درطول 
۵8 فیلمبرداری تغییر کند. آنتونیونی 
باعقیده‌ای که به‌شکل و فرم‌فیلم‌داشت» نمی‌خواست 
محدود و مقید به‌يكك داستان » منظم ودقیق‌شود. 
پدین‌ترتیب » هررگونه خلاصه داستان فیلم ‏ 
تاژمانی که او تدوین نهائی‌را برروی فیلم تمام 
تگرده بود» غیر ممکن بود.. ولی درطرح کلی ؛ 
(حرفه : خبرنگار»» ماجرای يك خبرن‌گار 
تلویزیونی » خسته وناامید (نیکلسون) است که 
رمأموریتی به کشور آفریقائی جنگ‌خیز «چاد» 
ذرمقابل موقعیت غیر منتظره‌ای قرارمی‌گیرد» 


که‌درآن نقش مردی باو واگذار می‌شود که 
شباهت بسیاری باو دارد. بدین‌ترتیب» خبرنگان 
بلافاصله همسرش «جنی‌رنا کر» وتهیه کننده‌اش 
(بان هندری)را ترك می کند. تادربطن معدودی 
حوادث جهانی قرار گیره . یکی ازاین وقایع » 
رابطه‌ای استکه وی با «ماریا اشنایدر» پیدا 
می‌کند, که اورا ازطربق بعضی حوادث پیچیده. 
باچند هشدار ضمنی روبرو می‌کند . شخصیت ی که 


۰ خبرنگار » نقش اورا بازی می‌کند » جوابگوی 


تمام مشکلاتی است‌که او قبلا" سعی می‌کرده 
ازیکی ازآن‌ها فرارکند . 

اکیپ فیلمبرداری از اینکه آنتونیونی 
درطول مرحله فیلمبرداری » آرام وراحت بوده 
است‌وحیل احومتالند ادراین مورد عارت 
«ونقریباً خوشحال» جمله‌ایست که یکی ازافراد 
قسمت روابط عمومی فیلم درباره «آنتونیونی» 
با ناباوری اظهار داشته است) . 

ظاهراً . مراحل فیلمبرداری » بعدازيك 
مقدمه بد , بخوبی پیش رفته است و آن‌هم بخاطر 
تمام مواردی بوده که آنتونیونی اصللا" مایل به 
ارائّه آن‌هادرفیلم نبوده‌است. درطو ل‌فیلمبرداری» 
آنتونیونی » همان رفتاری‌راکه ازاو انتظار 


میرفت داشته . بعنوان نمونه . وقتی دربارسلون 
ازتمام ئوربست‌ها در خواست کره 1 دوربین‌های 
خودرا ازصحنه فیلمبرداری دور کنند » رفت 
وآمد » درخیابان‌ها قطع شده بود . بازده روز 
طول‌کشید » تا او يك نمارا بطربق دلخواه 
فیلمر داری کند او بت قسمت از کاغذدیواری 
راکه بزحمت درزمینه صحنه‌ای دیده ميشد » بعد 
ازبرداشت سوم » عوض کرد » تارنک مورد نظر 
را در صحنه ایجاد کند . «آنتونیونی» همان 
فیلمساز وسواسی ومتلون‌المزاج قدیمی است . 
وجای تعجب بودکه هنوز » هیچ برخورد قابل 
ذکر » بادخالتی ازجانب کمیانی مرو اکارط 


پونتی » که آنتونیونی‌را کاملا" آ زاد گذارده‌بود» 


پعمل نیامد » ونه‌هیچ مشکل دیگری درمورد. 
برنامه کار یاهزینه فیلم که درتمام دوران 
فیلمسازی آنتونیونی » از زمانی که اواولین فیلم 
مستند خویش‌را بهم وصل می‌کرد » دائم ذهنش 
را مفشوش کرده بود. او بطور ساده » وبارامی, 
برای خود فیلمی ساخته بود . وقتی اورا دبدم» 
متفکر» اطراف «جنی رناکر» هم کشت ۳۱ 
لب بالحنی خته گفت » «نه » آن نیست»» دختر 
متصدی قفسه لباس‌ها» جالباسی‌هارا مثل 


۹ 


‌ 
ی تس 


جك نیکلسون وماریا اشنایدر 





۳ 


پروانه‌های فازی بحرکت و دسته‌ای 
لباس‌را که درمیان اثائیه بود » رو کش کشید. يث 
دست لیاس شلواری زرد کمرنگ » حاضر شد . 
آنتونیونی » کم وبیش خوشحال بنظر میرسید . 
همه بداخل اطاق تدوین رفتند » که بطرز ساده‌ای 
بصورت يك استودبوی تلویزپونی در آمده بود . 
در داستان فیلم » این‌جا محلی بودکه » آخرین 
فیلم گرارشی نیکلسون برای فهمیدن بعضی س 
نخ‌ها دقیقاً نمایش داده میشد . (احتمالا" يك 
نوع بازسازی ازفیلم اگراندیسمان؟) . چهل نفر 
8 فیلمبردازی » بر عمت دراطاق فتجیده 
بودند . ازخانم رن اکر پرسیدم » آیا کاردراین 
فیلم » نظیر کار با «دوسکین» است . وبی‌هیچ 
تعجب » جواب منفی گرفتم وبعد او لحظاتی 
فکر کرد و گفت : «خوب » شباهتهائی‌هم وجود 
دارد » مثلا هردو کار گردان ؛ ازجمله نوابغ 
هستند» وازآنچه » ازهنرپیشگان میخواهند. 
نوعی ] گاهی غربزی دارند . ودرانتظاری که از 
بازی هنرپیشگان دارند» کاملا" شبیه یکدیگرند. 
سپس اورا به‌محوطه فیلمبرداری. خواندند . 
جلوی دوربین » ناگهان درچهره‌اش حالت يك 
استقالال بی‌دوام ظاهر شد ولحظه‌ای که» موهای 
گندمگونش, کنارچهره لاغرش می‌لغزبد» کاملا" 
شبیه‌به مونیکاویتی شده بود . از کسی پرسیدم , 
چه کسی طرح آرایش موهای خانم رن اکر را 
داده است . البته کسی که این طرح‌هارا داده بود؛ 
جز » آنتونیونی کس دیگری نبود » دراینحال 
ابتالیاشی‌های گروه فیلمبرداری به شدت 
می‌خندیدند » بان هندری ازمیانشان » پیدا شد. 
او درحالیکه مضطرب بنظر میرسید . گفت : 
«نقش من نقش خبلی بز رگی‌نیست ولی راضی- 
کننده است» . نه او نمی‌توانست » ظاهرا از 
کارهای آنتونیونی چیزی بفهمد , آنتونیونی که 
درزمان فیلمبرداری همواره » همه چیزرا تغییر 
مات را : طول-هحتاهازرا ور رام 
سرعت حر کات را وتا کیدها را . 

بان هندری ادامه داد : او همه کارها را 
درذهنش حفظ م ی کند » که مشکل است از آن‌ها 
چیزی فهمید . بازی‌ها برطبق نظر او ودرسرعت 
و ربتم دلخواهش انجام میشود . او واقعاً 
کا رگکردان برجسته‌ای است » چراکه ‏ آنچه 
دیگران دريك جمله میگویند » او دريك کلمه 


بیان م ی کند . من فقط امیدو ارم » ازنظر بازی  »‏ 


کیفیتی‌ر) ارائه دهم که او میخواهد» . هیچ کس 
دربین بازپگران» شکی نداشت که آنتونیوفی 
دقبقاً آ نچه‌را که میخواهد ازبازیگران می‌گیرد. 

آنتونیونی‌را درپشت ماشین بزرگی که‌میان 
پار کش‌ها واتوبوس‌ها ایستاده بود یافتم . او 
ظاهرآ برای صحبت درباره فیلمش ؛ درباره همه 
عراز داستان فبلم » ساره ماده. بود : 
«فکر نم یکنم » جزئیات داستانر) بابد گفت » 


۳۲ 


چرا که در آن صورت کسی به‌فیلم توجه نخواهد 
کرد . من ه رز نخواسته‌ام » داستان فیلمی‌را که 
قرار است » ببینم » ازقبل بدانم . این امر باعت 
مشود » داستان » اثر خودرا ازدست بدهد» . 

1۳ 
رای دی ورین ان به‌افکارش پرداخته . 
آنتونیونی درجواب گفت «بامقایسه با آنچه‌مارك 
نوشته بود» انتهای داستان را تغییر دادم . 
همینطور ابتدای آن‌را وسیاری چیزهای دیگر 
را . بایستی فیلم‌را بیشتر به‌وجود خود نزديك 
میکردم . نکته‌ای‌را باید بهشما بگویم » این فیلم 
آ گاهانه‌ترین فیلمی اس ت که تابحال ساخته‌ام . 
من درشر ایطی کاملا" منفصل وبی‌تفاوت » کار 
روی فیلمنامه‌را آغا ز کردم . چرا که محبط این 
چنین اقتضا می‌نمود . ولی کم کم خوجرا بیشتر 
و بیشتر در داستان احساس کردم . وسپس سعی 
کردم » برای همه چیز دلائلی بیایم . سعی کردم. 
خودرا درداستان حس کنم » خودم‌را در داستان 
بگذارم . وبالاخره درانتها » همه چیز بطور 
نا گاهانه وغریزی ا زکار در آمد . اندیشه اصلی 
فیلم درباره مردی اس ت که شخصیت خود را 
تغییر می‌دهد . و من دریافت که خود شخصاً 
سیاری اوقات این تغیبر شخصیت‌را درخویش 
احساس کرده‌ام : ماهر لحظه برطبق اعمالمان 
درحال ثغییر شخصیت هستیم . درحالیکه » خود 
ه رگز نمی‌دانيم درچند دقیقة دبگر که‌شخصیتمان 
دو باره تغییر خواهد کرد » چه کارهائی انجام 
میدهیم» . 

پرسیدم » آیا داستان‌را به‌تناسب شخصیت 
دو هنرپيشه اصلی فیلم » تاحدی تغییر داده‌است 
چراکه آن دو » هنرپیشگانی هستندکه بخاطر 
سباك کاملا" مشخص بازی خود معروف هستند . 
فیلم نحوه بازی آن‌هارا تغییر داده است . 
نبکلسون درابتدا ». سیار بی‌تفاوت بود. چنین 
فکر م ی کنم » چرا که او درابندا به‌روش‌دلخواهم 
بازی نم ی کرد . من ازبازیگران مثل عناصر يك 
تصوبر استفاده می کنم . بعضی اوقات » مهمترین 
عامل تصوير آن‌ها هستندولی‌نه‌هميشه . بازیگران 
عادت کرده‌اند » درباره همه چیز با کار گردان » 
بحث‌های طولانی داشته باشند . من فکر نم یکنم» 
این کارضر وری‌باشد» چرا که می‌توانبد» هزاران 
کلمه بگوئید وصورتنان می‌تواند » هزاران 
حالت‌را کامالا" بیان کند . وتنها کا رگردان‌است 
که می‌تواند » تصمیم بگیرد . هنرپیشه نمی‌تواند» 
چراکه او فیلمرا تنها ازطریق شخصیت خویش 
می‌بیند . نمی‌دانم موفق شده‌ام یا ه ؛ ولی سعی 
کردم » نیکلسون‌را تاآن‌جا که ممکن است 
به‌ثخصیت خود در فیلم نردبك کنم . چیزی 
کاملا" سوای آنچه او تابحال باز ی کرده». 

ولی این‌را باید بگویم . بدون او نمی‌توانستم 





جنی روناکر در صحنه‌ای از فیلم 








این فیلم‌را سازم» چرا که او شخصیت بر جسته‌ای 
دارد وچهره‌اش فوق‌العاده است . نگاهش سیار 
سرد وتند است . برای بازبگر حرفه‌ای و آگاه 
ازفنون بازیگری » نظیر او » قبول موقعیت 
دوربین ساده و آسان لبود . ولی اوه رکز اشتباه 
۰ نمی کند » هرحالتی را طبیعی جلوه می‌دهد » 
بر خلاف ماریا اشناپدر که هر لحظه اشتباه م ی کند» 
نمی‌داند دوربین کجاست » ولی این‌هم بنوبه‌خود, 
سیار جالب است» چر ا که مار با اشنا یدر می‌تواند» 
درون يك صحنه خودرا متمر ک ز کرده وهمه 
چیزرا فر اموش کند . او خیلی سینمائی است . 
چهره‌اش بسیار زنده است وروی.برده سنگینی 
م ی کند » وشما تنها متوجه او می‌شوید» . 

نمی‌داننتتم » آبا نجربیاتش در آمریکا 
واخیرا درچین » دو نقطه کاملا" متضاه » بالاخره 
. دیدگاه نرپلوژی معروفش‌را درباره افراد طبقه 
متوسط شمال ایتالیا که تنها آفتاب رومش : 
آن‌هارا درفیلم کسوف کمی بهم نزديك می کند » 
اساسا تغیبری داده است . 

آنتونیونی در جواب گفت : «بخاظر 
می‌آورم » وفتی فیلمبرداری فیلم «زابرسکی 
پوینت» بیایان رسید » من بعداز تنقریبا دو سال 
زندکی درخارج از کشور بهایتالیا با زگشتم » 
بعد از آنکه عمالا" دور دنیارا گشته بودم » خودرا 
بی‌ريشه احساس می کردم . واقعاً ثخص دبگری 
بودم » ونمی‌دانم آیا این حالت خوب بود پابد . 
ولی چیزی‌را مسلما ازدست داده وچیز دبگریرا 
بدست آورده بودم بنابر این ازيك جهت مجبور 
بودم ازابتدا شروعکنم » و آنچه مورد علاقهام 
بود» بیابم . وقتی به‌چین رفتم » میخواستم 
تجر به‌امرا به‌آخرین حد برسانم » چراکه چین 
واقعاً بعد دیگری از زندگی است . فلسفه‌دبگری 
است » کاملا" يك جهان تازه است . ازاین جهت 
خواستم این نجر به‌راهم بکنم . اکنون که بهفیلم 
زابریسکی پوبنت وچین بازمی‌نگرم » می‌بینم » 
درآن‌ها » نقش بك بیننده‌را داشته‌ام» بيك 
واین همان احساسی است که کاملا" 
درفیلم «حرفه : خبرنار» نیز دیده میشود . 
این فیلم تا آنجا که تصوبر مورد نظر است » يك 
فیلم واف عگرابانه است . چرا که دوربین همیشه 
حالت عینی وبی‌ظرف دارد . درست همانطو رکه 
شخصیت اصلی فیلم حالت يك شاهدرا دارد . 
بنابراین تصمی گرفتم » دوربنم » کنار بایستد 
و بنوبه خود يك شاهد ماچر | باشد» . 

پرسیدم آیا درانتها سخن ازهیچ تمایل 
سیاسی بمیان نخواهد آمد » يك خبرنگار بندرت 
می‌تواند » امروزه دراین زمینه کاملا" بی‌طرف 
باشد . 

آنتو نیونی جواب داد : «دراین فیلم‌جدید 
من يك تمابل سیاسی وجود دارد و آن‌هم خیلی 
شدید » چراکه قهرمان فیلم بدلائل بسیار فردی 


خبرنگار . 


۳ 


شکست خورده . او اينکه زندگی زناشوئی 
رضایت‌بخشی نداشته » ودراین حال بچه‌ایر اهم 
بفرزندی قبو لکرده » که‌البنه رابطه بین او وبچه 
دوام نیاورده است درچنین موفعیتی خبرنگار 
می‌بین د که ازحرفه‌اش‌هم راضی وخوشنود نیست 
بهمین جهت میخواهد بیشتر واسته و سئول 
با » ولی نمی‌داند چطور . بنابر این می‌رود» 
فیلمی مستند درباره آفریقا سازد . ودراین 


" موفعیت اس ت که بامشکلات کشورهای جهان‌سوم 


رویرو میشود. من می‌توانم بگویم » دراین لحظه. 
يك دید گاه شدید سیاسی دراو پیدا میشود . 
دراین حال اگر بخواهید تمایلات سیاسی . 
درفیلم‌های قبلی‌ام پیدا کنید » ممکن است » اين 
تمابلات چندان صریح نباشند » ولی دراین فیلم 
جدید به‌سطح میآیند». 

عکس‌هائی که «میّر لا ریکیاردی» از کنیا, 
گرفته بود » بهمراه گرارش‌های آنتونیونی از 
آمازون بخاطر آوردم وپرسیدم آبا جنگل‌برای 
او اهمیت ویژه‌ای دارد . آنتونیونی » علاقه 
و تماپل فراوانی‌راکه بهآفربقا دارد» تصدیق 
کرد و گفت وقتی روزنامه‌نگار ساده‌ای پیش‌نبود 
و برای اولین‌بار وارد رم شده بود» او را 
به‌مآموریت آفربقا فرستاده بودند ودرآن موقع 
تمام منطقه آفربقارا زیرپا گذاشته وهر گزآن‌را 
فراموش نکرده بود واضافه کر که بات روز 
ممکن است . فیلم کامل ودلخواهش‌را درانجا 
پسازد . وی ابتدا می‌خواست » بانوعی دوربین 
جدید که درانگلستان آن‌هارا پیدا کرده بود 
دراین فیلم آزمایش‌هائی انجام دهد . دوریینی 
451 قادرست اورا در راه عملی کردن فکر ی که 
هميشه درذهن داشته ۰ المك کند . فکر » راتات 
کردن يك فیلم . آنتونیونی دراین باره‌می گوید: 

«اینگو نه دوربین‌های فیلمیرداری «تله 
فتو». مجهز ب‌دستگاه تنظيم ازدور هستند » که 
می‌توان با آن‌ها » رنگ‌هارارهبری و کا رگردانی 
کرد » بظور نمونه : من يك دوربین بروی آسمان 
و دوربین دیگری برروی بك ساختمان قصر 
تنظیم کرده وفیلمبرداری آن‌هارا بوسیله این 
دوربین‌ها انجام دادم » تصوبر بدست‌آمده» 
با کنتر است‌های عجیب » ساختمان بارنگ سبز 
درزمینه آسمان بارنگ نارنجی بود . رو بهمر فته 
بااین دوریین می‌توان درحال فیلسرداری » 
رنگدلخواه را درفیلم ابجا دکنید» تنها کافیست 
د کمه‌ای‌را فشار دهید » من در ذهنم » .فیلمی 
می‌ببنم ازصحنه‌های وافعی 3 صحنه‌های خاطره 
وصحنه‌های تخیلی » ولی دوربین ازهرچه در 
جلوی آن‌است » فیلمبرداری م یکند. درحالیکه 
ذهن اتات 2 چنین ثیست » ما تنها » فضاها » 
رنگ‌ها » قسمت‌ها وتکه‌های کوچکی ازحادثه‌ای 
را بخاطر می‌آوریم » من میخواهم » فیلم این 
تجربیاترا کثف کند . و آنهم تنها بوسیله این 


ساختن ابن فیلم مثل آن بودکه بدیدن فیلهی 


































دوربین‌ها امکان‌پذیر است . برای فیلم 
سرح » من درخت‌هارا به‌رنگ سفید در 


ازبین رفته‌اند)» ولی وفتی خواستیم از ارم 
فیامبرداری کنیم » ور صحیح نود و آنج 3 
به‌رنگ سپاه روی فیلم ضبط شدند . وسپس کمک 
رنک بخود شدل کرفت ‏ ولی هیحگاه ننوانستر 
دفیغا رک مورد نظررا بدست بیاوریم . ول 
بااين وسیله جدید » دیکر این کاری ‏ 
نخو ,هدبود» من این کاررا بصورت الکتر وز کی 
انجام خو اهم داد». 

یکی ازتجهیزاتی که درطول فیلمبردارء 
فپلم «حرفه : خبرنگار» نظر آنتونیونی‌را ؛ 
جلبکرده » يك جراققال جدید است ۰ ٩۳‏ 
فیلمبرداری روی يك دستگاه-حر کت نصب ۱۶ 
وعملا" می‌توان ازهمه جهات وسیله آن‌فیلمبرداری 
کرد . آنتونیونی دراین‌باره گفت‌که آاخره 
صحنه فیلم براساس وجود این وسیله تحرك سم 
جالب ساخته شده که درآن بوسیله این دستگاا 
دوربین بداخل پنجره رفته » ازآن دور شا 
وبروی پشت بام می‌اید . کار بااین دستگاه ۲ 
افراد گروه فیلمبر 
پنظر میرسد آنتونیونی درطول هیجده هر 
گذشته . لحظات لذت‌بخشی را کذراند» ا ۳ 
می گو ید : «وقتی صبح‌ها به‌صحنه فیلمبردار؟ 
وارد میشوم » نمی‌دانم چه فیلمبرداری خواهم 
کرد» وقتی ابن فیلم‌را شروع کردم » روز قبل 
ا زآن » می‌دانستم روز بعد » چه صحنه‌ایر ادقبة 
فیلمبرداری خواهم کرد . واین امر تقریباً خسته 
کننده‌بود . ولی کم کمو بندر یج خودرا درداستلا 
احساس کردم » ونا گهان همه چیز داستان بخو؟ 
شکل گرفت » و فیلمنامه برایم بسیار روش 
و واضح شد . درابتدای شروع کار » فیلم مث 
قطعات بك موزائيك بود . قسمتی در مونی 
قسمتی در آفربقا ؛ قسمتی دراسپانیا » قسمنی 3 
لندن و دوباره قسمتی دراسيانيا . کار ۳ 
وبرهم بود» ولی بعدازمدتی » بکروز متوجه 
شم واقعاً همه چیز درذهنم بروشنی مشخص 
است» هر قسمت ازفیلمنامه». هر قسمت ازموزائيك. 
وا زآن زمان ببعد » من دیگر درباره فیلم فگر 
نکردم . وقتی فیلم‌های قبلیامر فیلمبردار 
می کردم » گرچه کلمه‌ی مناسبی نیست ولی واقع 
در رنج سیار بودم . ولی درفیلمبرداری این 
فیلم چنین نبودم » ونمی‌دانم چرا » و اقعآنمی‌دانم. 


فیلمبرداری سیار لذت بخش دوده 


میروم.» 


نقل از : سایت اند.ا ۳ 
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کلمه مستند زمینه وسیعی ازامکانات‌متعدد 
را دربرمی گبرد . اغلب بو م‌درعبارت هبات 
مستند» -- این‌کلمه بمعنای‌گزارشگری یعنی 
بادرجات متفاوت اشتباه وابهام بکاربرده‌می‌شود. 
می‌دانيم که درهنر » عینیت تام وجود نداره . 
هرعمل يك فیلمساز متضمن اخذ تصمیم است 
(انتخاب محل و نوع حرکت دوربین » نعیین 
طول زمانی يك نما وغیره) وحتی | گرفیلمساز 
اصولا" درچنین مواردی ۲ گاهانه تصمیم نگیرد» 
مثلا" تعیین محل دوریین‌را به‌عامل تصادف 
واگذارکند» دوربین‌را حرکت ندهد و سعی 
نکند بااستفاده ازپیوندنماها تأثیرخاصی‌رانقویت 
کند » بازچنین تصمیم‌هائی ۲ گاهانه پاناخود! گاه 
تابع عوامل روانی وایدئولوژیکی شخصی او . 
خواهد بود . درپائین‌ترین درجات سوادسینمائی 
بعضی از قراردادهای فیلم‌های خبری مانند 
فیلمبرداری بی‌رنگ و روح بعنوان سبك مستند 
پذیرفته می‌شود حال آنکه بدیهی است چنین 
خصوصیاتی بهیج‌وجه نمی‌تواند شان‌دهنده 
واقعیت عینی باشد . معمای غریبی است که‌هنوز 
هم فیلمبرداری سیاه وسفید درمفهومی نامشخص, 
واقع گرابانه تلقی‌می‌شود بظوربکه حتی‌بك فیلم 
آشکارا تصنعی وقراردادی مانند آخرین نمایش 
فیلم همه‌جا بخاطر جنبه‌های واقعگرایانه‌اش 
ستایش می‌شود » گوئی‌که کیفیت عکس گونه 
عامداً تحمیل شده‌اش» بخودی خود به‌ان صحت 
استنادی می‌بخشد . ارطرف دی عل ۱۰ 
مستند یاحتی واقع‌گرایانه‌را به‌فیلم اکسدوس 
نسبت می‌دهند » حال آنکه این فیلم ازنظر سبك 
بازسازی تاربخی » اتفاده ازمکان‌های‌و اقعی 
و استفاده از رنگ ودید عمیق پاناویژن- حد 
اقل باندازه فیلم آخرین نمایش‌فیلم معفول‌وقابل 


4جنه‌ای ازفیلم مستند موز نظامی «هتل دزانو لید» 


زر 


بالا : اولین شب 
وسط طرف راست : سردر مقابل دیوار - طرف چپ : 
چشمان بدون صورت 
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قبول است حتی اکر صحت ناریخی ان "9 
قابل اعتماد ندانیم . 

هیچگاه چیزی بهنام سبك مستند وج ۲ 
نداشته است. منتها می‌توان اثارمستندرا بر میتام 
اینکه موحوع انا مستقل ازاراده کار کرد 
وجود داشته ونقش کار گردان محدود به‌انتضار 
فیلمبرداری وپیوندنماها باشد » بعنوان بكژاز. 
درنظر گرفت . ولی این ضابطه نه کاملا روتر 
است ونه‌غیر قابل تغییر (مثلا" این ضابطه شام 
مواردی که کار گردان برای‌فیلم کردن بت صی 
واقعی آن‌را دوباره‌سازی می‌کند نمی‌کردد) 
ودر دو دهه گذشته کار گردانانی‌مانند زوسه‌لینی: 
گودار » وماکاوی‌یف بنیان چنین ضابطه‌ای را 
بکلی درهم ریختند . مثلا" فیلم سفر به‌ایتالیا 
افسانه و واقعیت‌را بطرزی جدائی‌ناپذبر در 
می‌آمیزد و با استفاده ازسباك وپرداختی پیچید, 
هريك‌را متقابلا" ازدیگری بارور می‌سازد . این 
فیلم درعین حال مستندی درباره ابتالی از 
دید گاه خارجیان بطورکلی و کاترین (اینگریه 
بر گمن) بطور اخص ونیز جنبه مستندی دربازه 
عکس‌العمل کاترین (اینگرید برگمن) در روبا 
روئی باابتالیاست . پرداخت روسه‌لینی هر کون 
وجه تمایز بین نقش ونقشآفرین‌را ازمیان 
برمی‌دارد وای نکه دس درهمه حال درحال 
ایفای نقش است لحظه‌ای توجه‌را ازاین حفیقت 
که فیلم ازيك‌نظر بسیار مهم درباره خود اوست 
و اینکه روسه‌لینی عکس‌العمل واقعی او راموره 
استفاده قرار می‌دهد و اوراهم بعنوان يك نقش 
آفرین وهم بعنوان يك زن بکارگرفته است؛ 
منحرف نمی‌سازد. شباهت‌های بین‌وضعیت کاترین 
و وضعیت اینگرید برگمن نه‌کاملا" دقیق ولی 
بهرحال کافی است . بی‌شك می‌توان استدل[ 
کرد که عکس‌العمل طبیعی بازپگرجلوی دوربین 
وغدم حضور خود آگاهی مخصوصی که روش 
سینما ب حقیقت و گسترش این استدلال تا يك 
مرحله دبگر اینست که هرفیلم دربك معنی مستند 
است ويك چنین تصوری بنیان قسمت بزرکی 
ازسینمای امروز (بدون شك سینمای گودار 
ازپس ازنفس افتاده) را می‌سازد . درغایت معنای 
سفر به ابتالیا با (خدا حافظ فیلییین با دو سه 
چیزی که درباره او می‌دانم » وغیره وغیره) 
نه درنسخیر واقعیت عینی - مربوط به‌ایتالیا با 
اپنگرید برگمن - بلکه دربازتاب اخلاقیات 
و متافيزيك شخصی پابطور کلی در بازتاب 
جهان‌بینی روسه‌لینی برآن واقعیت قرار دارد: 

ولی این گفته درباره هراثر مستند ارضاء 
کننده‌ای صدق می‌کند و نیز درباره هرفیلم 
داستانی موفق . همانگونه که يكك نویسنده مانند 
دی . اچ . لاورنس می‌توانست بدون کمترین 
احساسی عدم نداوم ازداستان‌نویسی به‌شعر » 
مقاله وسفرنامه تغییر زمینه دهد » فیلمسازان 
































8 آزفيلم هستند به‌فیلم داستانی وبالعکس تغییر 


ملودرام شاعرانه , فیلم مستند وحتی بازسازی 
تاریخی تغییبر زمینه می‌دهد که ننها کلید درك 
ار ت- هنر یک مولف سینمائی داستان » شعر 
ومقاله نامشخص‌بودن اساسی این نوع 
بندی‌هاست ۰ 

در دو مورد بخصوص زرژ فرانژو و 
آلن‌رنه بنظر می‌رسد ازیعضی نظرها متفاوت 
بااین وضعیت عمومی باشد . معمولا" چنین فرض 
می‌شود که فیل‌های کوتاه این دو کار گردان 
نوعی پیش‌د رآ مد برفیلم‌های داشتانی انهاشت 
8 ار شرابظ أجازه می‌داد آنها یکراست 


آندو درحقیقت شخصی‌ترین قسمت ازکارهای 
آهارا تشکیل می‌دهد . فیلم‌های مستند رنه کمتر 
آزفیلم‌های داستانی اودفتکی به - واگرفتار قید 
و بند - ساختمان‌های پیچیده ادیی هستند . 
و با آنکه فیل‌های داستانی فرانژو را بدرجات 
متفاوت (غالباً خیلی زباد) می‌ستایم » نمی‌توانم 
آحاس‌را ازخود دورکنم که او فرم‌داستانی 
فیلم‌های بلندرا مزاحم می‌پابده واینکه حیات 
قیلم‌های بلند او درچند لحظه دارای کیفیت 
باعرانه نیرومند متمرکز است . چنین لحظاتی 
0 يك فیلم داستانی بلند با لطبع پرا کنده ومعدود 
8 حال آنکه يك فیل کوناه مانند هتل 
#انولید را می‌توان منحصراً از چنین لحظاتی 
کیب کرد . بدیهی است‌که اینگونه شعرهای 
مینمائی هیچگونه ارتباطی باعینیت مفروض‌سبك 
ستند ندارد . این فیلم‌ها ازپدیده‌های موجود 


وظیفه وباحتی وظیفه عمده آنها نیست . درآنها 
شخصی چنان غالب است که دنیای ویژه‌ای 


3 آلبته نباید بعنوان تصویری ساده ازآن 
ناه بگردد ۲ 

دنیاهای آفریده شده در فیلم‌های فرانژو 
و ره متشابه » وابسته و دارای تأثیر متقابل 
7 » گو اینکه مرکز ثقل هريك مخصوص 


اولین 


ای باتاقضات انا آندیهه اسشنکه 
۱ 0 بك در گیری فکری‌است . دردنیای فرانژو 
تناقض گوشی بچشم می‌خورد ولی این 
9قضات بطور ضجمنی از کتمکش‌های داخلی 


#ی خاص او منتهی مشود . برای من نام 


فرانژو بیش از هرچیز حساسیت شدید نسبت 
به‌دردرا نداعی می‌کند حال آنکه وقتی به رنه 
می‌اندیشم به‌مفاهيم تقریباً عاری ازتصویر فکر 
می‌کنم . نام فرانژو بلافاصله تصاوبر اغلب 
هولناك به‌ذهن می‌آورد ؛ تصوبر بك دیوانه که 
بادندانه‌های تیز اره صورت دیوانه دیگزی را 
می‌درد (درفیلم سردر مقابل دیوار) » تصویر 
کنده شدن صورت ژولیت مانییل (در فیلم 
چشم‌های بدون صورت)» تصوير بال آتش گرفته 
اسب سفید ودرخت‌های شعله‌ور (درفیلم توماس 
شیاد) وتصاویر بی‌شمار ازرفتار عملا" خشونت 
آمیز در خون حبوان و خشونت نهفته در فیلم 
هنل دزانولید . 

مقایسه دو فیل تمام خاطرات دنیا » فیلم 
مستند رثه درباره کتابخانه ملی فرانسه وفیلم هتل 
دزانولید فیلمی‌که فرانژو چند سال پیشتر از 
طاشن فا ولی , ساعت ۰ زنظر اشکار 
ساختن وجوه تشابه و افتراق این دو کار گردان 
می‌تواند بسیار ثمربخش باشد . فیلم رنه بوبژه 
دراستفاده ازموزيك متن بسیار مشابه موریس‌ژار 
برای تشدید احساس غرابت و شومی آشکارا 
مدیون فیلم فر انژوست . 

درمقایسه بافیلم هتل دزانولید که موضوعی 
ذاناً هولناك دارد » درفیلم رنه احساس وحشت 
وانزجار برموضوعانی که بهخودی‌خودوحشتنالك 
ومنزجر کننده هستند (بطور عمده ردیف‌های 
بی‌پا بان کتاب) تحمیل شده است و موسیقی ژار 
دراین میان نقش عمده دارد . 

فیلم تمام خاطرات‌دنیا بانمائی‌ازيك‌دوربین 

فیلمبرداری ومیکروفون صدا شروع می‌شود 
بی‌آ نکه موجود زنده‌ای برای بکارانداختن آنها 
حضور داشته‌باشد . دوریین همچون موجودی 
شیطانی با ذیشعوری ازدنیاهای دیگر نگاه سرد 
وبی‌عاطفه‌اش را به ما دوخته‌است. نم فیلم کوشش 
انسان برای تنظیم وبافسار کشیدن واقعیت‌بی‌شکل 
ازطریق ضبط ونگهداری وطبقه‌بندی آن است» 
اما فد درن وا این کوشش نظری دو پهلو دارد . 
ازطرفی حفظ گنجینه دانش بشر بعنوان عاملی که 
ممکن است بشررا ازطریق تفاهم وتنوبر افکار 
به‌خوشبختی نهائی هدایت‌کند» جلوه می‌کند 
وازطرف دیگر کتابخانه بصورت مقبره عظیمی 
درمیآید که درآن‌کتاب‌ها مومیائی و مدفون 
شده‌اند کتابداران ونگهبانان کتابخانه که فاقد 
هر گونه رابطه زنده‌ای بامحتوای‌کتاب هستند 
و کتابداری برایشان تنها وسیله‌ای برای امرار 
معاش است بی‌شباهت به‌نگهبانان بازداشتگاه فیلم 
شب و مه نیست . هدف‌ها متفاوت است اما 
شباهت‌های روش خالی ازتذ کار نیست » چه کار 
هردو گروه ممکن است تاحدی نمایشگر میل 
به‌نسلط بردنیا ازطریق تفکر عاری ازعواطف 
انناتن باشد .وهتکامیکه "میل به‌اتضباط دادن 


وبه‌نظم درآوردن اشیاء وپدیده‌ها ازکل ماهیت 
انسانی ما («گره ظربفی‌که انسانمان ساخته») 
جدا می‌شود ودیگر نمی‌توانيم چیزهائی‌را که 
انضباطرا برانها مستفر می‌سازيم » ازهم تمیز 
دهیم . بدین ثرتیب اندیشه وتعقل ارزش ویژه 
فیلم‌های رنه که درفرم وسباك آنها هویداست 
(نماهای از دور نعقیب‌کننده‌که دقیقاً گرایش 
اندیشه به‌نسلطرا تجسم می‌بخشد) مورد تردید 
فرار می‌گیرد . ابنجاست که درمی‌بابيم بچه علت 
دوربین فیلمبرداری ومیکروفون صدا آنچنان 
ترسناك درابتدای فیلم نشان‌داده شده بود . آنها 
نشانه‌های گر اایث ی سوی مهار کردن و تساط‌هستند. 
و ماهیت مکانیکی آ نها خوه اشاره بر تعقل 
بی‌بهر ه ازعاطفه دارد . بهمین جهت فیلم باطرح 
سنوال درباره وجود خود ودرباره وسیله| فربنش 
خود پایان می‌بابد . 

درفیلم هتل دزانولید . فرانژو نیز يك 
موّسسه ملی - موزه آرتشی - را برای موضوع 
فیلم انتخاب می‌کند . این فیلم‌را بیش‌از همه 
می‌توان باتوجه به‌طرح‌ها و الگوهای تصوبری 
خاصی که مکرراً درفیلم‌های فر انژو (چه‌فیلمهای 
داستانی وچه آثارستند) ظاهر هی کرافا؟؛ درگ 
کرد . شاید منظره ساختمان‌های وحشت‌انگیز که 
درآن حوادت هولنا کی اتفاق می‌افتد وما از 
ورود به‌آن بیم داریم ولی می‌دانیم که بایدبداخل. 
آن پای‌نهيم » الگوی تصویر غالب دز پیشتر 
فیلم‌های فر انجو باشد. دوربین ابتداحول‌وحوش 
ظاهرا بی‌خطر وعادی ساختمان‌را نشان می‌دهد 
ولی ما می‌دانيم که بژودی به‌داخل کشانده. 
می‌شو بم و شاهعد آ نچه که درآن رخ می‌د هد 
خواهیم بود. این الگوی تصویری ابتدادراو لین 
فیلم مستندحرفه‌ای‌اش » خون حوان » که‌مر بوط 
به کشتار گاه بو د » بکار بر ده سا درفیلم هتل 
دزانولید » موزه ارتش ودر نخستین شب متروی 
خانه هو لناك بصورت‌های گونا گون درفیلم‌های, 
داستانی او نیز ظاهر می‌شود : تیمارستان در 
سردر مقابل دیوار خانه درکتر «گنه سیه» در 
چشمهای بدون صورت وبالاخره در تزرد کیرو 
خانه‌ای که بصورت يك زندان درمی‌آید . 

تصویر خانه هولناك تأثیر نیرومندش را 
اینکه ساختمان‌ها (حد اقل درفیلم‌های کوتاه) 
مکان‌هائی واقعی وازمراکز اساسی تمدنی کهآ نها 
(و ما) به‌آن واسته‌ایم هسند : کفتا ۹اه غذا 
فراهم میت موژه ارانی یلك کر عمده. 
جلب جهانگرد و مترو يك شبکه ارتباطی بسیار 
ضروری است . واژه بیگانسازی درمورد. 
فیلم‌های فرانژو مفاهیم ضمنی فراوانی کسب 
می کند . درمورد فیلم‌های کو تاه او این واژه‌را 
می‌توان بمعنای ناآشناسازی آشنا (تعریف‌برشت) 


۷ 


بکار برد. وقتی ازدیدن فیلم‌های او فارغ 
می‌گردیم » تمدن خودرا بادیبدگان تازه‌ای 
می‌نگریم . اما این واژه ازنفطه‌نظر روانی نیز 
به فیلم‌های فرانژو ارتباط پیدا می‌کند . تصور 
(باشاید درك غریزی) دیوانگی هیچگاه ازسطح 
فیلم‌های او چندان بدور نیست . درخور توجه 
است که اولین فیلم طولانی او مربوط به‌سا کنین 
باك تیمارستان است و وادارمان می‌کند دنیای 
خارجرا ازدید گاه آنان بصورت فقط يك دیوانه 
خانه وسیعتر ببینیم . این بیگانه‌سازی چندجانبه 
ارتباط نزدیکی باارائه ساختمان‌های وحشتناك 
بعنوان ستون‌های تمدن دارد. 

از اینجاست که ساختمان هولناك مفاهیم 
ضمنی اساطیری بخود می گیرد » چیزی درحد 
وسط بین خانه‌های تاريث وقدیمی فیلم‌های 
ترسنالگ وقلعه‌های داستان‌های پریان - گو اینکه 
فکر می‌کنم ما همیشه آ گاهیم که هرچند فر انژو 
خود هیچگاه به‌موضو ع بازداشتگاه نیرداخته‌است 
(موضوعی که به رنه وا گذار کرد) داستان‌های 
پربان او درسایه بازداشنگاه‌های اسیران جنگی 
می‌گذرد . اين جنبه از کار فرانژو پیش از همه 
درفیلم‌های بلند تأ کید می‌باید -- در چشمهای 
بدون صورت والبته درفیلم داور . و ازآنجا که 
اسطوره درهمه حال درخصوصیات روانی گروهی 
ربیه دارد »,ازاین. اشتغال ذهنی, دائم باساختمان 
به‌مفاهیم فرویدی می‌رسیم . درروانشناسی فروید 
خانه سیمائی از شخصیت است (تصوری‌ که 
هیچکاك در روح» آنرا فراوان بکارمی‌گیرد) . 
اینجا نیز کار رنه موارد تشابه وحتی تأْئیدبدست 
می‌دهد . در کار او نیز تصویر ساختمان هولناك 
پدیدار می گردد (بازداشتگاه , کتابخانه) هرچند 
که‌نه باچنان اشتغال‌ذهنی شدیدی ودر «مارین‌باد» 
اشارات فرویدی آن آشکارا بکار گرفته‌می‌شود 
که البته بسیار بدور ازمفاهیم باز وقصد بسهولت 
قابل کشف فیلم‌های فرانژو است . ولی ظهور 
مکرر آنها نا گربر اشاره برآن داردکه انها نماد 
ناخودا گاه يك تیر گی وحشتناك درونی ونشانه 
پدیده‌های دردناکی هستندکه درروح دی 
بوقوع می‌پیوندد . اشتغال ذهنی دائم فرانژو 
بادرد وقطع عضورا می‌توان نوعی حساسیت درد 
طلایه توصیف کرد؛ واحساس ,يك . آشفتگی 
درونی که فیلم‌های او منتقل می کنند علیرغم 
عدم درگیری و خونسردی ظاهری» بسیار 
نیرومند است . شاید تصویر او ازيك دنیای 

عمیقاً وبطور غیر قابل علاج آسیب‌دیده » بازتاب 
كت زخم درونی عمیق باشد . 

تصاویر وپیکرهای دبگری نیز درفیلمهای 
فرانژو تکرار می‌گرددکه به نوعی پیکرنگاری 
شخصی منجر می‌شود . مثلا"ً درجاتی ازرنگ 
خاکستری بی‌روح که ازمشخصات صحنه‌های 
بیرونی است ؛ نوعی هوای نه‌آفتابی ونه طوفانی 


۳/۸ 


اک اد چیزرا تی رانک و روح می‌سازد . 
برجسته‌ترین ویژگی این نوع مناظر درخت‌های 
اع رات ای سای يك له 


کوتاه در هتل دزانولید (فیلمی که هر لحظه‌اش ۰ 


انباشته ازاشارات ومفاهیم ضمنی است) می‌تواند 
بخوبی نمایشگر خصوصیت تمامی فیلم (طنز 
ظریف ومخرب آن» کیفیت تلخ شاعرانه‌اش 
وقترت ان ترا فرداندن موضوعات ,مستند 
بصورت بث دید ودنیای شخصی) باشد . صدای 
گوینده (که‌گفتار فیلم محدود به‌تفسیرهای 
موثق اوست) اعلام می‌کند : «حباط پیروزی» 
و ما محوطه‌ای‌را می‌بينيم که درآن چند ردیف 
ازانواع سلاح‌های نوپخانه زیر درختان بی‌شاخه 
وبرءگ واسمان :خااکستری, قرار,دارند .. این 
لحظه باآنکه تصویری مستند ازدنیای بیرون 
است چکیده تمام وی گی‌های دنبای‌خاص‌فر انژو 
را دربر دارد . بدپهی است که دنیای بصری يك 
فیلمساز بایدبنحوی بازتاب یانمایشگر خصوصیات 
روانی او باشدوبرای من منظره درختان بی‌شاخه 
وبرگک وبریده شده باعدم قدرت خلاقه پرمایه در 
فر انژو مر‌ثبط است . 

فرانژو برای ساختن‌فیلم ازطرفی به بك 
مبنای آزپیش موجود - بخشی‌ازدنیای بیرون 
در فیلم‌های کوتاه » نوشته‌های ادبی (زولا. 
مورياك » کو کنو) با يك نمونه قبلی (فوباد)-- 
احتیاج داشته است وازطرف دیگر کار او بطور 
احلق نشان‌دهنده پیشرفت واقعی مسا راکمی‌است : 
فیلم توماس شیاد نسبت‌به هتل دزانولید که الزاماً 
ازآن فشرده‌تر است » هیچگونه پیشرفت » عمق 
وپختگی بیشتر با گسترش دیدرا نشان نمی‌دهد 
واین موضوع حدفرانژو را بعنوان يك هنرمند 
درجه دو (هرچند بامشخصات و ویژ‌گی‌های 
برجسته) نعیین می‌کند . 

تصوبر کبوتر یکی ازویژ‌گی‌های تقریباً 
هرفیلم فر انژوست ‏ گو اینکه مفهوم آن همیشه 
یکسان نیست (همچنانکه مفهوم کامل ساختمان 
هولناك در هیچ فیلم بخصوص فرانژو یکجا 
گنجانده نشدء است). گاهی مثلا" در ترزدکیرو 
فاد رایس رسارس وود داسته. اشت ‏ 
ظاهراً چنین می‌نماید که گراپش فرانژو نسبت 
به‌پرندگان بخاطر ارتباط سنتی آنها باآزادی 
بطو رکلی و درمورد کبوتر باصلح باشد . 
با اینحال درفیلم‌های فرانژو حضور پرندگان 
بطرز غریبی بادیوانگی ارتباط پیدا می‌کند . 
درفیلم سردرمقابل دیوار يك قفس بز رک پرنده 
در ترزد کیرو 
کبوتران محبوس سمبل مشکل مادی وعاطفی 
قهرمان داستان هستند (که فیلم مراحل سقوط 
اورا طی زندانی‌شدن وتحمل محرومیت‌های 
عاطفی تامرز دیوانگی دنبال می‌کند) ونیز 


در تیمارستان دیده می‌شود . 

































سمبول محدودیت‌های زندگی درمناطق رور 
بطور کلی . پابان فیلم چشی‌های بدون صور 
نمونه چشمگیری است : ادبت اسکاب 7 ۷ 
یکی از چهره‌های مکرر فیلم‌های فرانژو 
آخرین قربانی‌را آزاد می‌کند » کلوی ال 
والی را با کارد می‌درد وانگاه که خود ۳۲۲ 
به‌قلمرو آزاه دیوانگی گام نهاده تک ۱۳ 
وسگک‌های محبوس در آزمایشگاه پدرش‌را آزا, 
می کندودرحا لبکه کبوتران برسرودست وشانها 
نشسته‌اند بهنگام شب قدم درجنگل می گذارد ‏ 

کبوتران فیلم. هتل دزانولید تمام ایر 
فتادت ی معانی متفاوت‌را باهم می‌پیو ندند . 
درصحنه نهائی فیلم کودکان بتیم جنگ درحا 
خواندن آو از "06صملط عصد ع م6تمن۱۸ 
دريك صف طولانی از دروازه عبور می کنر 
وصدایشان بتدریج ضعیف می گردد ۰ بعد دوری: 
دريك زاوبه رو بهبالا بروازکبوتر اد ۳ 
بهنسانه اعتر ان پادرجستجوی آزادی درجو بل 
بطرف «کنیدو» فراتر ازان شان می‌دهد . 
ولی پرواز آنها روی پرده سینما آشفته ودرهم 
ومضطرب کننده دیده می‌شود . پیشتر ازان 
قبل اش وش درموزه پرواز دسته‌جمعی 
کبوتران به‌آ هنگی خارج ازنت يك ۳ 1 
«ژار» نان داده می‌شود و دوریین انعة 
حر‌کات طاهرا ب‌معنی وی‌فاعد. ۴۳۳۳۲ 1 
تماشاچی‌را در ریتم غیرقابل پیش‌بینی پروازآ نا 
سهیم می‌سازد . این صحنه نه‌احساس آزادی 
القاء می کند ونه تصور صلحرا . بلکه فقطاشاره 
بردیوانگی است . پابان فیلم چشم‌های بدود 
صورت رانیز می‌توان به‌این معنی‌گرفت که ۳ 
راه فرار ازدیوانگی جهان » دیوانگی است . 

فرانزو «اغلب يك کارگردان ,۰ 9 
خوانده می‌شود وبيشكك عنصر اعتراض در فیلمهای 
او حضور دارد . ولی بنظر من این يك عامل 
سطحی است وتاحدی توسط عوامل دیگر نفی 
می‌گردد فیلم خون حبوان‌را نمی‌توان بك دعوت 
به گیاهخواری شمرد . فیلم نسبت بهآ نچه که نشان 
می‌دهد حالتی شیفته ودرعین حال متین دارد 
واگر تماشاچی غش می‌کند » علت سودجوم 
تاجرما بانه از خشونت کشتار گاه نیست . ۱۱ 
فیلم بخواهد بگوید «اين خشونت اساس تمدن 
ماست . پس پاین تحمل ناه کر دن به‌آن‌را داشته 
باشیم». نکته قابل نوجه کشتن حیوانات نیست » 
پلکه روحیه حرفه‌ای عده‌ای انسان معمولی‌است 
که روزانه این‌کار را بعنوان يك شغل قانونی 
وپذیرفته شده انجام می‌دهند . ونکته ۳ 
رابطه مکانی کشنار گاه باشهر است که کونی: ۱ 
فراموش کردن آن» آن‌را بخارج شهر وبثت 
دیوارهای بلنه طرد کرده‌است . ضرورت نابو؟ 
کردن زندگی برای ادامه زندگی در چثم‌های 
بدون صورت نیز بشکلی تمئیلی مطرح می گردد؛ 


لام 
























دنیای فیلم هتل دزانولید درنقطه‌ای ورای 
8 اض است : دنیای دبوانگی التیام نا پذیر که 
ورآن اعتراض مسئله بی‌ربطی‌است . شروع فیلم 
موژه‌را بعنوان یکی ازنقاط دیدنی شهر وبعنوان 
يك بنای یادبود ملی و وسیله جلب جهانگرد 
معرفی می‌کند . صحنه‌های بعدی درداخل موزه 
کددر ظاهر فقط يك بازدید ساده از موزه 






ونر اشارهء‌های شاعر انه و بیچیده 
اشد . کافیست بگوئیم که درمعرض دید دوربین 
فرانژو (وبا كمك موسیقی ژار) هربك از اشیاء 


خطرنا کتربن و مخرب‌تربن عناصررا تف‌دیس 
می‌کند » بی‌معنی است . 

نردي به‌پابان فیلم شاهد يكث مر اسم‌مذهبی 
در کلیسا هستیم . . بالای محراب شعار «بهشت 
3اه شمشیر است» دیده می‌شو د ودرمقا بل آن 
هن رها امن ولرزان ازضریههای 
شانی درخت‌های بی‌شاخضه و ب رگ درحیاط 











پیروزی هستند. بااين حال این بقابای خوردشده 
اسانی همچنان به‌پرستش نشانه‌های جنگ - که 
من ولا زنل کی اماب گنه 9 خورد 








اشاره : 


ازاین پس » هرشماره » صفحاتی ازمجله «سینما - ل6۳» را اختصاص به معرفی قسمت 


سینمایی سازمانهابی که ضمناً فعالیت سینمابی نیز دارند » اما نه بطور حرفه‌ای وتجاری خواهیم پرداخت . 
ازجمله این سازمان‌ها » کانون پرورش فکری کو ددکان ونوجوانان » سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران 


ووزارت فرهنک وهنر را می‌توان نام برد . . 


. درقسمت‌های سینمایی این سازمان‌ها » فیلم‌هایی تهیه می‌شوند 


که نه تنها وابستگی وارتباطی با سینمای تجاری وبازار سینمای این ملك ندارند » بلکه سهم عمده‌ای ازهنر 


سینما دراین دیار را شامل می‌شوند . 


. . دراین شماره : به معرفی قسمت سینه‌ایی «؟انون پرورش فکری 


کو دکان ونوجوانان» پرداخته‌ايم . .. طی چند سال ی که ازفیلمسازی دراین قمت سینمایی م یگذرد » نقش 


سازنده‌ی آن کمابیش شناسانده شده است . 


ی نوچ روز نسم ی پم دی ی ار 


برای بچه‌ها ونیز فیلم‌های زنده‌ای که نظر واعمال نفوذ يك تهیه کننده‌ی تاجرصفت در آن موجود نیست 
شکل میگیرد . . . درسازمان سینمایی کانوان پرورش فکری » طرح‌های جدیدی نیز دردست اجراست که برای 
نخستین‌بار دراین نشربه مطرح می‌شود وبرای علاقمندان سینما » تا زگی دارد . 


با مو ]که فیامسازی درایر آن سنا شو ند. 


کانون پرورش فکر ی کودکان ونوجوانان 


فکر تاسیس 


چئو نه ۱ 
بو جود آمد ؟ 


تأسیس‌قسمت سینماپی کانون پرورش‌فکری کودکان 
ونوجوانان » درادامه‌ی ایجاه فستیوال جهانی فیلم‌های 
کود کان و استقبالا زآن » صورت گرفت ۰۰۰ این‌فستیوال 
دراصل با چنین حدفی نکیل شد : 

« هماهنگ با دپگر فعالیت‌های‌کانون و با توجه 
به نقش عظیم پدیده‌های فرهنگی وهنری دراحیای 
ضرورت‌های زمانی وجریان‌بخشی خواست‌های ت_ 
و با درنظرگرفتن سهم به سزایی که این پدیده‌ها دراشنا 
کردنکودکان ونوجوانان با جربان مظاهر نوظهور 
نمدن شری دارند » کانون به طرح فستیوال بین‌المللی 
کودکان ونوجوانان همت گماشت . » 

ازآنجا که . منثأً ایجاد يك قسمت سینمایی » در 
اصل برگزاری فستیوال بین‌المللی فیلم‌های‌کودکان 

۰ رای اجرایبی وهدفقای. این ال ۰ 
انگیزه‌ی تأسیس قسمت سینماییکانون بی‌ارتباط نیست . 
برنامه‌ی اجرابی وحدفهای فستیوال » زاین قرار » ذکر 

وله است ۰ 

« فستیوال می کوشد که : 

ال تاآنساکه میکن انلت چمما نا ی اب 
تولید جهانی در زمینه‌ی فیلم‌های مخصوص کودکان 
ونوجوانان فراهم آورد . 

ب - دريك سطح بینالمللی درموردمسایل مرربوط 
به فیلسازی برای‌کودکان » ایجاد علاقه وتوجه کند 
وازطریق تفاوت‌ها وتنوع‌های موجود» دربرنامه‌ای که 
عرضه می‌دارد » زمینه‌ای برای مباحث سازنده ثمر‌بخش 
فراهم نماید . 

ج - فیام‌های برجسته‌ای راکه درسراسر دنیا 
ساخته می‌شود وازنظر شکل ومحتوی درتربیت‌وپرورش 
فکری کودکان موّثر است » متمایز ومعرفی کند . » 

اما حاسل فنتیوال‌های کنشته ی 


۳۰ 


اندشه بودکه کانون نیز بایستی به این کار دست زده 
وبرای‌کودکان فیلم‌هایی بسازدکه درجوارکتابها . 
کتابخانه‌ها وکوشش‌های دیگر به عنوان وسیله‌ای 
ضروری درپیشرفت اندیشه‌ای کودکان به‌ کار اید . 
سازمان سینماپی کانون پرورش فکری کودکان 
ونوجوانان به منظور تهیه‌ی فیلم‌های اززنده‌یآموزشی 
وتفریحی برای کودکان و نوجوانان در سال ۱۳٩‏ 
فعالیت‌های خودرا آغاز کرد . سرمایه‌ی اولیه‌ی ایجاد 
این قسمت » ازمحل درامد نمایشات سیر لك مسکو در 
تهران وابادان فراهم شد و کانون پس ازندارك کادر 
فنی ووسایل وتجهیزات لازم » به تهیه‌ی فیلم پرداخت 
ودرعداتی کوفاه به ساختن‌هفت‌فیلم درزمینه‌های گونا گون 
توفیق بافت . ازهفت فیام نهیه شده . چهارفیلم «اقای 
هیولا». . «سوء تفاهم» ۰ «گرفتار» و «وزنه‌بردار» 
نقاشی متحر لک ورنگی بودند وسه فیلم «بدیده» ۰ «نان 
و کوچه» و «عمو سبیلو» به صورت زنده وسیاه وسفید 
تهیه شد . فیلم‌های تهیه شده توسط کانون » درپنجمین 
فستیوال جهانی فیلم‌های کود کان ونوجوانان درتهران 
(۵ع۱۳) شرکت داده شد ونتیجه آنکه هیئت داوری 
بینالمللی » مجسمه‌ی طلابی فستیوال را به مر کزسینمایی 
کانون پرورش فکری کود کان ونوجوانان اهداء کرد » 
با ذکر اين نکته که اين مرکز باآغازی درخشان » نوید 
می‌دهدکه به یکی ازمراکز مهم سینمایی مبدل گرده . 


هدف‌ها 


5 


قسمت سینمایی «کانون پرورش فکری کودکان 


ونوجوانان» زیرنظر ابراهیم فروزش که فارغ‌التحصیل 
دا نشکدهء‌ی هنرهای دراماتيكث تهران است» اداره 
می‌شود . در گفت و گوبی که با فروزش داشتیم ». وی 
درباره‌ی سازمان سینمایی کانون وحدفها ی آن‌چنین گفت: 

« گسترش‌و توسعه‌ی روزافزون اجز اء متشکل کانون 
پرورش فکری کودکان ونوجوانان وتوفیق در اسر 
پرنامه‌ریزی به منظور اعتلای هرچه بیشتر سطح بینش 
واندیشه‌ی نوبا وگان کشور وبرآوردن نیازهای روحی 





این قشر فشرده » ما را برآن می‌دار د که درفعا لیت‌های ‏ 


خود بطور همه جانبه و با يك آ گاهی کامل گام بردارم. 


آوریم . نتیجه‌ی فعالیت سینماب ی کانون ازچهار سال 
پیش بیش‌از +4 فیلم کوثاه وبلند است . اینجا صحبت ‏ 
از کمیت وتعداد فیلم‌ها نیست » بلکه منظور هدفی است 
که باید بطورجامع تعقیب شود ودرراه نیل به‌آن چه 
بسا براثر تجربه » ی به نواقص ومعایب کار خود ببریم" 
و با درنظ رکرفتن خواست‌های کودکان » نه در دك 
محدوده‌ی سطحی وعامه‌پسند » بلعه با پك چاشنی غنی 
هنری که بتواند تمام مسایل مبتلا به کودکان امروز ما 
را اعم ازنیازهای فرهنگی واجتماعی وتربیتی درقالب . 
زمینه‌های سنتی واقلیمی بیان دارد» به صورت فیلم 
ارائه نماییم . واين مهم پژوهئی سنگین و تحقیقی دفیق . 
دراحوا لکودکان را بدنبال خواهد داشت ودرتعاقب 
همین منظور اس ت که مر کز سینمابی کانون با توسع‌ی ‏ 
تدربجی خود ازابندا یگندایش » لحظه‌ای ازآن غافل 
نبوده است وسعی کرده که با جذب نیروهای موثر » در 
راه ساز ند کی ویرداخت آنچه بر ای زن کی طفل امروزی 
ضروری است مقصود خودرا جامه‌ی عمل بیوشاند و با 
ضبط تصاویر وبوجودآوردن يك سینمای غیر انتفاعی 
از لحاظ اقتصادی » درخدمت کودکان درآید . 

جذب و ریز نیروهای سازنده که دراینجا مقصود 
فیلسازانی است که به نحوی برای ساختن فیلم‌های. 
کودکان تلا شکرده‌اند ازسایای است که از دیرباز 
مشکلاتی درعرضه‌ی هرچه بیشتر آثار خاص کودکان 
پدید آورده است . ناگفته نماند که سینمای تجارتی ‏ 
به دلیل تبعیت ازنفس اقتصادی خود درایجاد اینگونه 
تعارضات نقشی بز رک ابفا م ی کند . 

باید توجه داشت که سینمای کودکان ما جوان‌است 
وافراد متخصص و کار آزموده که مطالعات کافی‌درزمینه‌ی 
این نوع فیلمسازی کرده باشند » نادرند . بنابراین 
بخصوص درمورد فیلم‌های زنده » ازاین نظر دچار 
محظوريم واگر تا کنون‌فیلم‌هابی‌ساخنه شده که نوانسته‌اند 
دربك سطح جهانی برای خود اعتبار وحیثیتی کسب 
کنند » به دلیل اعتقاد وبینش وذو قکا رگردان مربوطه 
وسخت گیری وتوجه دقیق مسئولین کانون برای بوجود 
آوردن يك اثر خوب سینمایی بوده است ودراین طریق . 


و 8 و و رن زر ی و 5 


کل اف 
































۲ 


کانون به عنوان يك تهیه کننده‌ی مومن ومعتقد با کمك 
خود به فیلمساز » پشنوانه‌ی محکمی برای ارائه‌ی اثر 
او به عنوان يك سینمای مطلوب بوده است واحتمالا" 
بن روش » آدرخلاقیت فیلسا زکه خودرا فارغ از 
ه رگونه جنگ وجدال‌های متداوله بانهیه کننده می‌بیند 
اثر بارز داشته است» البته این به آن معنی نیست که 
لش ازحد گشاده دست باشیم وآزادی درآفرینش يك 
فیلم را مشروط ومقید به ضوابطی ننماییم که به نفع 
کودك است » زیرا درغیر ابنصورت خیانتی آشکار 
وغیرقابل جبران به هدف خود وآنچه برای کودلایرانی 
شید استکرده‌ايم ودرلوای فیلم کودکان » عرصه را 
برای تاخت وازهای بی‌رویه وگشودن عفقده‌های 
اگشوده‌ی‌بز ر گسالان‌نموده‌ايم ودر اینجاست که سالن‌های 
مخصوص نمايش فیل مکودکان حتی يك صندلی برای 
کودك ونوجوان نخواهد داشت واگر هم باشد ایشان 
از دیدن اینگونه فیلم‌ها به ننیجه‌ی دیگری ج زکسالت 
وخمو دگی نخواهند رسید . ۱ 

اهمیت قضیه دراپنستکه نه می‌توانیم بنابه میل 
وخواست طفلکه آمادگی بسپار درپذیرش قضایای 
سطحی دارد » فیلم بسازیم ونه درحد یکه ذکر آن رفت» 
بلکه منظور » دقیقاً بررسی نبازهای اساسی وراهنمایی 
او برای دست یافتن به این نبازهاست » که خاصیتش 
بطور مختصر آگاهی بیشتر وبینش دفیق‌تر وارشاد 
آفکری درسطح شعور اوست وبه نوعی تصحیح رابط‌اش 
با عوامل محیطی وبرداف درست به معنای يك نوع 
شکفتگی که می‌نواند پایه‌های روانی تربیتش درآینده‌ی 
نزديك باشد . 

بنابراین يك فیل مکه اصول تأیید شه‌ی تربیتی » 
روانی ء اجتماعی وفرهنگی را به شکلی درخود منعکس 


شخصیت کودك درآید . . 

شکل ت رکیبی اینگونه فیلم‌ها باید طوری باش که 
شوق تماشا را در کودکان برانگیزد وگرایش وتمایل 
آنان را به فراگیری اصول تأیید شه‌ی فوق تکامل 
بخشد واین امر میسر نیست مگ رآنکه درانتخاب سناریو 


آهرفیلم برایش سئوالی مطرح شود » بیندیشد » بیرسد » 
به درون فیلم نفوذکند وبدین ترئیب به آرزیاسی 
شخصیت خود بیردازد و شیوه‌های صحیح رفتار را 
بیاموزد . » ‌ 


, 


کرده باشد» می‌تواند درخدمت بازسازی زیربنای 


وقصه . نهایت دقت بکار رود تا کودك بعد ازدیدت . 





مر کز سینمایی 
کانون 
پرورش فکر ی کودکان 


قسمت سینمایی کانون » درحال حاضر ‏ قسمت‌های 
زیر را شامل می‌شود : 

۰ - استودیو صداپرداری» مونناژ. پروژ کسیون. 

۲ قسمت فیلمبرداری . 

۳ ت.آتلیه‌ها وقسمت فیل‌های نقاشی متحرك . 

- اتاق موسیقی . 

وه - قسمت دوبلاژ وصدابرداری . 

٩‏ - انبار مرکز سینمایی 

۷ب آرشیو فیلم‌های مرکز سینمایی . 

۸ - قسمت تهیه‌ی فیلم‌های آموزشی . 
وهرقسمت ازاین مراکز زیرنظر يك سرپرست , اداره 
می‌شود ‏ قسمت تهیه‌ی فیلل‌های آموزشی که اخبراً 
تأسیس شده » جزو تازه‌ترین قسمت‌های مرکز سینمابی 
است که طرح جدید این مرکز- تهیه‌ی فیلم‌هایآموزشی 
برایکودکان را دردست اجرا دارد. این‌قسمت زبرنظر 
«عباس کیارستمی» سازنده‌ی فیلم‌های مخصوص کود کان 
ونوجوانان اداره می‌شود . 


فیلم‌ها 
ز 
چوایز داخلی 


هما نطور که درفوق اشاره کردیم » مرکز سینمابی 
کانون » درنخضستین سال تأنیس‌خود » هفت فیلم (چهار 
فیلم نقاشی منحرك و سه فیلم زنده) آماده کرد که در 
پنجمین فستیوال بین‌المللی کودکان ونوجوانان نمایش 
داد شن ۰ 

هیئت داوری بین‌المللی در پنجمین فتپوال » 
مجسمه‌ی طلایی فستیوال را به مررکز سینماییکانون 
اهداء کرد . 


درجشنواره شم سال (۱۳۵۰) نیز تعداد هفت 


فیلم ازطر فکانون شرکت داشت به شرح زیر : 
چهارفیلم : آنکه خیال بافت وآنکه عم ل کرد - 
پسر وساز وپرنده - زمین بازی با بوش و هفت هر 
به صورت نقاشی متحرك وسه فیلم رهایی - قصهی 
درخت هلو و با اجازه » به صورت زنده بودند . دراعلام 
جوایز » هیئت داوری بین‌المللی پلاك طلایی فستیوال 
را درگروه فیل‌های نوجوانان ۱۰ تا ع۱ ساله به فیلم 


. رهایی ساخته‌ی ناصر تقوایی بخاطر حساسیت وصداقتش 


دربیان يك داستان بیداری وجدان » که برزمینه‌ی 
خیره کننده‌ی جنوب ایران عرضه می‌شود وبه خاطر 
باخمان سمای خلت هداد ۱ 

درهفتمین فستیوال (۱۳۵۱) هشت‌فیلم ازساخته‌های 


کانون به نمايش درآمد. چهارفیلم گلباران - شهر 


خاکستری - يك نقطه‌ی سبز - من چقدر می‌دالم ؟ 
به صورت نقاشی متحرك وچهارفیلم سفر » سیاه‌وسفید - 
پری - زنگ تفریح به صورت زنده تهیه شده بود . 
دراعلام جوایز » هیکت داوری بین‌المللی پلالک 
طلابی فستیوال در گروه‌های فیلم‌های ۳ نا ۱۰ سا را 
به فیلم «سیاه وسفید» سهراب شهید الث به خاطر 
موضوعی انسانی‌که به شکلی کنایتی و طنزآمیز بافته 
وارائه سل واست وپلاك طلابی فستیوالل در گروه فیلم‌های, 
کودکان ۶ تا ع۱ ساله را به فیلم «گلباران» ساخته‌ی 
علی| کبر صادقی بخاطر بداعت وساداکی شیوه‌ی نقاشی 
متحرك که مضامینش ازمینیاتورهای قدیمی ایران الهام . 
گرفنه شده است وجایزه‌ی مخصوص مجسم‌ی طلابی 
فستیوال را به فیلم «سفر» ساخته‌ی بهرام بیضائی بخاطر 
ارزش‌های انسانی وشهامتش درفضابی ناموافق وبه‌خاطر 
برداشتی نوجوپانه از زندگی واقعی » و بازی‌های 
فوقالعاده‌ی هنرپیشگان خردسالش, اهداءکرد. همچنین 
تیلم افتخار دانشکده‌ی علوم تربینی دانشگاه تهران» 
برای يك فیلم کوتاه - ودییلم افتخار منتقدان سینمایی 
مطبوعات تهران » برای فیلم «سفر» وجایزه‌ی مجسمه‌ی 
زرین «شهرفرنگ» ازطرف آرشیو فیلم اران » به فیلم 
«سفر» ساخته‌ی بهرام بیضایی تعلق گرفت . 
درهشتمین شستپوال (۱۳۵۲) نیز هشت فیلم از 
ساخته‌ها ی کانون نمایشن داده شد . پنج فیلم رنگین 
کمان - من آنم که - کزم خیلی‌خیلی خوب - استقلال 
وسیاه پر نده به صورت نقاشی منحرك وسه فیلم ساز 
دهنی - تجربه وه رگز به صورت زنده تهیه شده بود . . 


۳۱ 


فیلم‌ها ی کانون 
و 

فتیو الهای 
جهانی خارجی 


مرکز سینمایی کانون » که هرساله » اولبار 
فیلم‌های خودرا درفستیوال جهانی فیلم‌های کودکان 
ونوجوانان درتهعران شرکت می‌دهد» همچنین در 
فستیوالهای مختلف دنیا نیزفیلم‌های تهیه شده در کانون 
را شرکت می‌دهد وتا به حال جواپز متعددی نیز به 
ععدادی ازفیلم‌ها تعلق گرفته است . 

فیلم‌های مرکز سینمایی کانون تا به حال در 
فستیوال زیر شر کت جسته است : 

۰ - روزهای بین‌المللی نمایش فیلم‌های نقاشی 
متحرك (فرانسه) - آوریل۱۹۷۱ - با فیلم آقای‌هیولا. 

۲ - پنجمین فستیوال بین‌المللی فیلم‌های‌کودکان 
ونوجوانان - تهران - ایران - ٩‏ تا ۱۵ آبان ۱۳2۹ - 
با فیلم‌همای آقای هیولا. - وزنه‌بردار - بدیده - 

شون فارکان بین‌المللی فیلم‌های نقاشی 
متحرلك درلوس] نجلس - آوریل ۱۹۷۱ - با فیلم‌های 
آقای هیولا و گرفتار . 

هفتمین نمایشگاه بین‌المللی فیلم‌های‌کوتاه 
درکرا کووی - لهستان - مه ۱۹۷۱ - با فیلم‌های 
آقای هیولا و گرفتار . 

ه - بیستمین فستیوال فیلم ملبورن (استرالیا) - 
ء - ۱۹ ژوئن ۱۹۷۱ - بافیلم‌های آقای هیولا و گرفتار. 

٩‏ - نهمین فستیوال بین‌المللی جوانان گرونوبل 
(فرانسه) - ٩‏ تا ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۱ - با فیل‌های آقای 
هیولا - گرفتار - نان و کوچه . 

۷ - هفتمین فستیوال بین‌المللی فیلم مسکو 
(شوروی) - ۱٩‏ ژوبیه تا ۲ اوت ۱۹۷۱ - با ارائه‌ی 
فیلم‌های آقای هیولا - نان و کوچه - گرفتار - سوء 
تفاهم - پدیده . 

۸ - ششمین فستیوال بین‌المللی فیلم‌هایکودکان 
ونوجوانان - تهران - ايران - ع۲ آبان - 2 آذر 


۳ 


۶۰ - (۱۵ تا ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱) - با فیلم‌های 
رها سس وان و ۳ ات واازکنه 
عمل کرد - زمین بازی با پوش - قصه‌ی درخت هلو - 
با اجازه - هفت شهر - که فیلم رهایی‌برتده‌ی‌جایزه شد. 

- فستیوال‌فیلم‌هایکوتاه -گرونوبل- فرانسه‎ - ٩ 
. تا ۷۰ مارس ۱۹۷۲ - با فیلم پس وساز وپرنده‎ 

۰ - بیست ودومین دوره‌ی ستیوال بین‌المللی 
کودکان در ونیز- ایتالیا - ۱۵ تا ۲۳ آوریل ۱۹۷۲- 
با فیلم رهایی - که برنده‌ی جایزه‌ی اول فستیوال شد 
وفیلم پسر وساز وپرنده‌که برنده‌ی جایزه‌ی هیئت 
داوری کودکان گردید . 

۱ -- پانزدهمین دوره‌ی فستیوال بین‌المللی 
سانفرانسیسکو - آمریکا - ۱۲ تا ۲۲ اکتبر ۱۹۷۲ - 
با فیلم رهایی - این فیلم جایزه‌ی اول فستیوال را 
پدست اورد . 

۲ -- دهمین‌فستیوال بین‌المللی فیلم‌های کودکان 
در «گیخون» - اسپانیا - ۲2 تا ۳۰ سپتامبر ۱٩۷۲‏ - 
با فیلم «زمین‌بازی بابوش» که برنده‌ی جایزه شد . 

۳ -- هفتمین‌فستیوال‌بین‌المللی فیلم‌های کودکان 
ونوجوانان - تهران - ایران - ۱۰ تا ۲ آبان ۱۳۵۱ 
(۱ تا ۱۱ نوامبر ۱۹۷۲) با فیلم‌های سفر - گلباران - 
زنگ نفریح - من چقدر می‌دانم ؟ - شهر خاکستری - 
پری - يك نقطه سبز - سیاه وسفید که فیلم‌های سفر - 
گلباران وسیاه وسفید مجموعاً شش‌جایزه بدستآ وردند. 

6 -. هشتمین فستیوال بین‌المللی فیلم‌های 
کودکان ونوجوانان - تهران - ایران - ٩‏ تا ۱۰ 
آبان ۱۳۵۲ (۳۱ اکتبر تا ۷ نوامبر ۱۹۷۳) بافیلم‌های 
رنگین کمان - من آنم که - کرم خیلی‌خیلی خوب - 
استقلال - سیاه پرنده - تجربه - ه رگز و ساز دهنی ... 
دراین فستیوال فیلم «ساز دهنی» ساخته‌ی امیر نادری 
دیپلم افتخار داوران سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران 
را دریافت کرد . 

۵ - نهمین فستیوال بین‌المللی فیلمهای کوتاه 
درکراکوی لهستان - مه ۱۹۷۳ با فیلم يك نقطه سبز . 

٩‏ - فستیوال بین‌المللی صسکو - ۱۹۷۲۳ با 
فیلمهای سفر - گلباران - يك نقطه سبز » که فیلمهای 
سفر و گلباران موفق بدریافت جایزه شدند . 

۷ -- فستیوال بین‌المللی تاشکند - ۱۹۷ با 
فیلمهای سیاه پرنده و من آنم که . 





آرشیو فیلمکانون 
و 
دوبله‌ی فیلم‌ها 


آرشیو فیلم کانون ازنیمه‌ی دوم سال ۱۳٩‏ به. 
منظور تدارك فیل‌های بلند داستانی ازمراجع عمده» 
سازنده‌ی فیلم برای کودکان شروع به کار کرد » با این 
هدف که پس از گردآمدن فیلم به تعدادکافی » وپس‌از 
دوبله‌ی این فیلم‌ها , جلسات نمایشی درسطحی وسی " 
درروز پا روزهای خاص درهفته درچند سینما برای 
تماشاگران خردسال درتهران وسپس‌درشهرستانها ترتیب 
داده شود که کود کان به تعداد زیاد بتوانند با بلیت‌های 
ارزان‌قیمت ازفیلم‌های خوب آموزنده ومشغول کننده‌ای 
که درجهان » خاصه در کشورهای متمایز به عنوان 
سازنده‌ی بهترین فیلم‌های کودکان ونوجوانان ۴ 
می‌شود » استفاده کنند . مرجع اولیه‌ی آرشیو درجمع- 
آوری فیلم » آثار نخبه‌پی است که ظرف نه ساله‌ی عمر 
فتیوال جهانی فیلم‌های‌کودکان ونوجوانان درتهران 
نمارش داده شده است . 

آرشیو فیلم کانون تا به حال دهها فیلم خوب از 
ثارمخصوص کودکان خریده ودوبله کرده‌است . تعدادی 
ازاین فیلم‌ها اول‌بار درجلسات سینمایی‌فستیوال‌تابستانی . 
که‌سالگذشته بر گز اراشد ء یمعرض نمایین درامد 
مدتی بعد» کانون پرورش فکری اقدام به اجاره‌ی 
سینما پلازا نمود وبه مدت چند ماه تعدادی ازاین‌فیل‌ها . 


ردان و نا تدای داد < ازجمله قاره حتت 


۰ (دوشان و و کونیچ) ت ستاره‌ی‌دنبا له‌دار ( کارل زمان)؛ 


اختراع شیطانی (کارل زمان) » زرافه‌ای پشت پنجره ‏ 
(رادیم ورچك) وتعدادی دیگر , اما مدتی بعدکانون 
از ادامه‌ی این‌کار خودداری‌کرد وپس ازمدتی فیلم . 
«لیموناد جو» .را درسینما «سینه موند» نمایش داد 
وحال نیز قرار است‌که هرچندگاه یکبار اين سینما؛ 
یکی ازفیلم‌های دوبله شده درکانون پرورش فکری . 
را نمایش دهد . . . درحال حاضر فیلم‌های‌زیر برای 
آرشیو فیلم کانون » خریداری ودوبله شده است : 
رنج‌های يك دختر ۰ آخرین تعطیلات » پدر ‏ 
بزرکک کیلیان ۰.سکوت مردان » مرک غزال » ستاا 























دنباله‌دار » شاهزاده دلیر » اختراع شیطانی . کاییتان 
و ردا . موشها وتیه‌ی دهکده » قاره هفتم » ماشین 
۲رزو ۰ ملکه برف‌ها » تونی تو آتشهاره‌ای » زرافه‌ای 
پثت پنجره ۰ حوگو و ژوزفین » شکك‌ها » آخرین 
وجب » حرف مردان » لیموناد جو » کودکان دلیر در 
واگن جنگی ژاژکا » شربت سحرآمیز » راز درآهنی . 
خاطرات بك دلقك » فلیپو » خارپشت‌های بدون خار » 
دوششلول‌بند » سک گله » تیله جادوبی» فرار» ماجراهای 
اپینسون ۰ سفینه فضایی‌گشده » بارون دروغگو » 
لوسی ومعجزات . تعدادی فیلم ازسری «موش کور» . 


ازجمله اقدامات مفید کانون پرورش فکری » 
فراهم آوردن امکانات برای‌کودکان ونوجوانان است 
...با توجه به اشتیاق‌کودکان » وبه 


ار وه چنین‌کاری ازانصا #حاصل شده ایتکه 
صاحبنظران سینما همیشه اين ایراد را به فیلمسازی 
برای کودکان گرفته‌اند که سوژه‌ها بیشتر به دنیای 
بزرگترها نزديك است تا بچه‌ها . . . چراکه سازندگان 
مسن فیلم‌های کودکان طبعاً به حدکافی قادر نخواهند 
بود که دنیای بچه‌ها را تجس کنند ودرآن فرو روند . 
پس‌ازمطا لعه‌ی‌امکانات موجود » تجربه‌ی‌فیلمسازی 
وس کودکان درچندکتابخانه‌ی کانون آغاز شد . پس 
از اولین دوره‌که سه ماه به طول انجامید » ازمیان 
فیلم‌های ارسالی به فستیوال‌های بین‌المللی فیلم‌های 
میلی‌متری. درمیلان دوفیلم ازساخته‌های اعضای 
کتابخانه‌ها برنده‌ی جایزه‌ی اول ودوم شد . این فیلم‌ها 
«ترس در کوچه» و «دید نزن» نام داشتند . همچنین 
مدتی بعد تعدادی ازاین فیلم‌های هشت میلی‌متری به 
وال «هلسینکی» ارسال شد ودران شر کت نمود. 
دراین فستیوال نیز سه فیلم «مرغ» 6 «قلمدوش» 


زمین‌بازی با بوش 


و «سراميك» جوایزی را نصیب خود ساختند . 

فیلمسازی توسط کودکان و نوجوانان» نتیجناً 
بارده مناسی داسته است . تحصوصس اانکه سیاری از 
فیلم‌های ساخته شده توسط اعضای کتابخانه . ازهوش 
واستعدادهای جوانی خبر می‌دهد که بی‌تردید فردای 
سینمای ایران را پی خواهند ربخت . . . استعدادهاپی 
که هنوز | لوده‌ی مسایل زند گی ومشکلات آن نشده‌اند» 
هنوز صداقت وراستی را ازکف نداده‌اند وبه خود 
وفادارند . 

نحوه‌ی کار این بخش در «مرکز سینمایی کانون 
پرورش فکری» چنین است‌که چند نفر سینماشناس 
وافرادی‌که به ساپل تکنیکی سینما ۲ گاهند به عنوان 
مربی فیلمسازی درکتابخانه‌های کانون » تكنيك سینما 
وشناخت فیلم را تدریس می‌کنند ودرساختن فیلم‌ها 
به بچه‌ها پاری می‌دهند . . . فیلسازی توسط‌کودکان 
ونوجوایان » که درایران کاملا" تاروی آداسته است[ 
جزو اقدامات مهم مرکز سینمایی کانون پرورش فکری 
سس مت 


فلمسازان 
کانون پرورش فعری 


مرکز سینمایی‌کانون پرورش فکری» طی چند 
ال ی مان سوه تیاس فتطارانی 
که میل داشته‌اند » حرفشان را کیال انزادی بان 
کند . . . این ازادی» نظر فیلسازان متعددی را 
به سوی خودجلب کرده‌است ۰ تعدادی از کار گردانانی 
که با مرکز سینمایی کانون همکاری داشته‌اند. جزو 
کارمندان رسمی این سازمان بوده‌اند و درزمره‌ی 
فیلسازان ثابت آن محسوب می‌شوند وگروهی دیگر 
نیز بدون آنکه وابستگی اداری‌وشغلی با کانون‌پرورش 
فکری داشته باشند» دراین سازمان‌فیلم‌هایی ساخته‌اند... 
اکثر کار گردانان ابت‌کانون » جزو فیلمسازانی هستند 
که فیلم‌های نقاشی منحرك می‌سازند . 

کار گردانان ثابت کانون این افراد هستند : 
۱ -- سازندگان فیلم‌های نقاشی متحرك : 

نفیسه ریاحی » علیا کبر صادقی ۰ پرویز نادری » 
فرشید مثقالی » نورالدین زرین کلك » احمد سبقی . 


۲ سازندگان فیلم‌های زنده : 

چند تن‌ازفیلسازان ثابت کانون که فیلم‌های‌نقاشی 
با فیلسازان دیگر همکاری داشته‌اند وبعد اقدام به 
ساختن فیلم کرده ند َ رد نادری» اولین آ نها بود 
که سال گذشته با فیلم زیبا ویادماندنی «استقلال» که 
نشانه‌های بارزی از ذوق وهوش يك فیلمساز خوب را 
درخود نهفنه داشت » به جمع کار گردانان‌پیوست واسال 
نیز «احمد اسبقی» با فیلمی که خواهد ساخت درنهمین 
فستوالاکوداکان ۰ تشر کت مت ۱ 

علاوه برفیلمسازان ثابت کانون » کا رگردانانی که 
در کانون فیلم ساختنه‌اند » عبارتند از : 
مرتضی ممیز ۰ سهراب شهید الث » زکربا هاشمی » 
آیدین آغداشلو ( که درساختن‌فیلم رنگین کمان‌همکاری 
داشت) » نادر ابراهیمی ۰ اسفندپار منفردزاده ۰ 

«]پيك باغداساریان» و «محمدرضا اصلانی» نیز 
جزو فیلسازان ابت‌کانون بوده‌اندکه فعلا با این 
سازمان همکاری ندارند َ 


فیلم‌های ساخته سله 


در 
کانون پرورش فعری 
ساال ۱۳۵ 


۰ - آقای هیولا (نقاشی متحرك) : سناربست 
وکارگردان : فرشید مثقالی - فیلمبردار : محمود 
نصیری - رنگی - ۳۵ میلی‌متری - ٩‏ دقیقه . 

۲ - بدبده - کار‌گردان : محمدرضا اصلانی * 
فیلمبردار : مهرداد فخیمی - ۳۵ میلی‌متری - سیاه و 
سفید - ۳۵ میلی‌متری . 

۳ سوه تفاهم (نقاشی متحرك) - سناریست 
و کار گردان: فرشید مثقالی- فیلمبردار: محمودنصیری- 
رنگی - ۳۵ میلی‌متری - ه دقیقه . 

عء ‏ عمو سبیلو - کارگردان : بهرام بیضایی - 


۳۳ 





آنکه خیال بافت آن که عمل کرد 


فیلمبردار: نعمت حفیقی- ۳۰ میلی‌متری- ۲۹ دقیقه - 

سیاه وسفید . 

ه - گرفتار (نقاشی متحرك) - سنارپست و 
و کارگردان: آراپيك باغداساربان - فیلمبردار: محمود 
نصیری - رنگی - ۳۵ میلی‌متری - ۳۲ دقیقه . 

+ - نان و کوچه - کار گردان: عباس کیارستمی- 
فیلمبردار: مهرداد فخیمی- ۲۵ میلی‌متری ۱۲ دقیقه . 

۷ - وزنه‌بردار (نقاشی متحرك) - سناریست 
وکا رگردان: آراپيك باغداساریان - فیلمبردار: محمود 
نصیری - رنگی - ۳۵ میلی‌متری - 6 دقیقه . 


سال ۱۳۵۰ 


ان خیال بافت وانکه عم آکرد (نقاشی 
توا تا دردان ۰ مرنضی ممیر - سناررست: نادر 
ابراهیمی - فیلمبردار : فریدون تولا - رنگی - ۳۵ 
میلی‌متری - ۱۲ دقیقه . 

۲ ار ار فردان ۰ محمدرضا اصلانی- 
سناریست : نادرابراهیمی- فیلمبردار : مهرداد فخیمی- 
رنگی - ۳۵ میلی‌متری - ۲٩‏ وبك دوم دقیقه . 

۳ پس وساز وپرنده (نقاشی‌متحرگ) - سناریست 
و کار گردان : فرشید مثقالی - فیلمبردار : اسدا له 
کفافی - رنگی - ۳۵ میلی‌متری - ۱۲ ويك‌دوم دقیقه . 

رهایی - کارگردان : ناصر تقواپی - 
سنارپست : محسن تقوایی » ناصر تقواپی - فیلهبردار ؛: 
نعمت حقیقی - رنگی - ۳۵ میلی‌متری - ۲۳ دقیقه . 

ه - زمین‌بازی با بوش (نقاشی متحرك) - 
سناریست کار گردان : نورا لدین‌زرین کلك - فیلمبردار: 
ن . زرینکلك - رنگی - ۳۵ میلی‌متری - ۷ دقیقه . 

: قصه‌ی درخت هلو - سناریست وکار گردان‎ - ٩ 
- حسن تهرانی - فیلمبردار : ناسوتی - ۳۵ میلی‌متری‎ 
. وبك‌دوم دقیقه‎ 6 

۷ - هفت شهر (نقاشی متچرك) - کارگردان : 
علی| کر صادقی - سناریست : فیروز شیروانلو - 
فیلمبردار : محمد فیجانی - رنگی - ۳۵ میلی‌متری - 


۱۸ دقیقه . 


سال ۱۳۵۱ 


۲ ای کت تتارست اوکار فردان :۷ زد زا 
هاشمی - فیلمبردار : مهرداد فخیمی - ۳۵ میلی‌متری - 


۷ دقیقه . 


۳ 





۲ ب زنگ تفریح - سناربست وکا رگردان : 
عباس کیارستمی - فیلمبردار : علی زرین‌دست - مرنضی 
رستگار - ۳۵ میلی‌متری - ۱۷ دقیقه . 

۳ سفر- سناریست‌ و کار گردان : بهرام بیضاپی- 
فیلمبردار : مهرداد فخیمی- ۳۵ میلی‌متری- ۳۳ دقیقه . 

تب سیاه و سفید - سناریست و کار گردان : 
سهراب شهید الث - فیلمبردار : مهرداد فخیمی - 
۵ میلی‌متری - 5 دقیقه . 

ه شهر خاکستری (نقاشی متحرك) - سناریست 
و کار گردان : فرشید مثقالی - فیلمبردار : ف . مثقالی- 
رنگی - ۳۵ میلی‌متری - ۸ دقیقه . 

« - گلباران(نقاشی متحرلك)- سناریست : حسین 
سمانکار - کار گردان : علی‌ااکیر صاذفی - فیلمی دار 
محمد فیجانی - رنگی - ۳۵ میلی‌متری - ٩‏ دقیقه . 

۷ - من چقدر می‌دانم ؟ (نقاشی متحرك) ب 
ات تا یی ار ردان ۰ 
ریاحی - فیلمبردار : محمد فیجانی - رنگی - ۳۵ 
مپلی‌متری - ۷ دقیقه . 

۸ - يك نقطه‌ی سبز (نقاشی متحرك) - سناربست 
وکا رگردان : مرتضی ممیز- فیلمبردار: محمد فیجانی- 
رنگی - ۳۵ میلی‌متری - * دقیقه . 


سال ۱۳۵۲ 


۰ - استقلال (نقاشی متحرك) - سناربست : 
نورالدین زری نکلك - کار گردان : پرویز نادری - ۷۵ 
میلی‌متری - رنگی - ه دقیقه . 

۲ب تجربه - سناریست: امیر نادری- کار گردان: 
عباس کیارستمی - فیلمبردار : علی‌رضا زرین‌دست - 
سیاه وسفید - ۳۵ میلی‌متری - ۰+ دفیقه . 

۳ - رنگین‌کمان (نقاشی متحرك) - سناریست : 
آیدین آغداشلو - کار گردان : نفیسه ریاحی - رنگی- 
۵ میلی‌متری - ٩‏ ويك‌دوم دفیقه . ۱ 

-, ساز دهنی - سنارینت وکارگردان : امیر 
نادری - رنگی - ۳۵ میلی‌متری - ۸۰ دقیقه . 

ه ب سیاه پرنده (نقاشی متحرك) - نوپسنده : 
ابراهیم فروزش - کارگردان . مرتضی ممیژ - ۳۵ 
میلی‌متری - رنگی - ۱۰ دقیقه . 

- کرم خیلی‌خیلی خوب (نقاشی متحرك)‎ - ٩ 
- نوبسنده و کار گردان : فرشید مثقالی- ۳۵ میلی‌متری‎ 


رنگی - ۳ دقیقه . 


طرح 
















ابراهیم فروزش ۰ علیاکبر صادقی - ۳۵ میلی‌متری 
رنگی - ۱۱ دقیقه . 

۸ - هرگ - سناریست و کار گردان : اسفنا 9۳ 
منفردزاده - ۳۵ میلی‌متری - رنگی - ء دقیقه . 


سال ۱۳۵۳ 


درمر کزسینماپی کانون 3 برای سا ۱۳۰۳ ونهمین 
ما۱ ( کار گردان : نفیسه ریاحی) . 
تلویزیون (فرشید مثقالی) . 

ب امیر حمزه (نورالدین زرین کلث) . 
ی 

ی 


وفیلمی که «پرویز نادری» خواهد ساخت . 


فیلم‌های آموزشی 


آخرین وتازه‌ترین طرحی که کانون پرورش‌فکری , 
دردست اجرا دارد» طرح فیلم‌های آموزشی است . 
مرکز سینمایی کانون ازمدتها پیش قصد تهیه‌ی‌فیلم‌های 
آموزشی برای‌کودکان ونوجوانان را داشت واین‌فکر< 
که درایران کاملا" بداعت وتا زگی دارد - ازچند ماه 
قبل » به مرحله‌ی اجرا درامده است . . . «عباس 
کیارستمی» کار گردان فیلم‌های کودکان » سرپرستی ‏ 
کار گردانی وتهیه‌ی فیلم‌های آموزشی را برعهده دارد. 
دراساسنامه این قسمت که «طرح فیلم‌های آموزشی» نام 
گرفته است » «هدف طرح» و «سیاست خط مشی‌ها» ی 


آن» بدرین ثرئیب کر ات 1 


هدف طرح 
طرح تهیه فیلم‌های آموزشی به منظور استفاده از 
سینما درآموزش زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی ۰ 
به کود کان ونوجوانان اجرا میشود ودرکلیه فعالیتهای . 
آن هدفهای زیر موردنظر است : 
الف تب آشناکردن مخاطب با مفاهیم گوناگودا 
اجتماعی ._ : 





وز نه‌بردار 


1 روشن است که کود کان ونوجوانان درآستانه ورود 
په‌زندگی اجتماعی خود با مشکل تفاهم اجتماعی که 
لول گردهم‌ائی وضع قرارداد‌هاست روبرو میشوند. 
ونمی‌توانند اهمیت مفاهیم این قراردادها را بلافاصله 

ند » اگربرای درك این مفاهیم به کودكونو جوان 
لگفیی نشود او نا کزبر خواهد بود آنها را طی مراحل 
ثوار وپیچیده‌تری درك‌کند وفراگیرد وچه بساکه 
آین مراحل حالت‌های گوشه‌گیری » انزوا. ویا 
جهه گیری وطرد در او بوجود آید. اما هنگامیکه 
دلابل وضع بك قرارداد اجتماعی برای کودكونوجوان 
شریح شد وفواید آن نشان داده شد آنها خود رغبت 
وعلاقفه دراین کار دسته‌جمعی مر رات میکنند چون 
قرارداد بخودی‌خود فاقد نوجیه علت وجودی خویش 
كت . 
ب - پاسخ به سئوالات کودکان ونوجوانان . 
علاوه بردلیل وفایده وجودی هرچیز وبعبارت 
دبگر «چرا این» «چرا آن» . کودکان و نوجوان 
درباره چگونگی امور ومفاهیم وموضوعات نیز دارای 
سُوالات گونا گون هستند ومی‌توان ازساده‌ترین امور تا 
پیچیده‌ترین مسائل مطرح شود وراجع به‌کلیه پدیده‌ها 
توضیحات روشن وقانع کننده داد . 
ج - آشناکردن مخاطب, با حقوق ووظایف فرد 
تسبت به جامعه وبالعکس . 
کودك ونوجوان درآستانه ورود به جامعه محتاج 
آانست که قواعد زندگی را بیاموزد وبداندکه چه 
اننظاراتی ازجامعه باید داشته باشد ودرمقاپل جامعه 
" چه توقع‌هانی از او دارد دراین مورد مسائل مطروحه 
اعم است ازوظایف متقابل فرد وجامعه وصورمختلف . 


سیاست و خط مشی‌ها 


۱ يك فیلم آموزشی با درنظرگرفتن حداکثر اهداف 
فوق‌الذکر تهیه میگردد وبه این لحاظ سیاست‌ها 
وخط مثی‌های تهیه آن ازاین هدف‌ها سرچشمه میگیرد. 
نوپسنده وسازنده وبطور کل ی کادر نویسنده وتولید کتنده 
" این‌گونه فیلمهای آموزشی خواهند کوشید فیلمشان 
1 بیشترین این اهداف را ممکن سازد ودرهرمورد مفید 
" باشد بطورکلی خط مثی‌ها را چه درتهیه وچه درنمایش 
" فیلم‌های آموزشی موردنظر این طرح می‌توان به شرح 


1 زیر توضیم داد : 


استقلال 


الف - فیلم‌ها صرفاً با هدف آموزشی به کودکان 
ونوجوانان تهیه شده وبه ساده‌ترین زبان ساخته میشود 
درعین خالیکه این ساد کی نفی‌کننده طزاوت وتائیز- 


ب - بمنظور حصول به بهترین وراحت‌ترین بیان 
سینمایی . 

درمرحله اول کوشش خوا هد ای ره فیلم‌های 
اموزشی بوسیله فیلم‌سازان حرفه‌ای با ارزش ساخته 
شود و فارغالتحصیلان سینمایی و سینما گران تجربی 
در نهبه این فیلم‌ها با سمت دستیار کار کنند وهنگامیکه 
به حد قابل قبولی ازکار حرفه‌ای دست یافتند خود 
مستقلا" دست به تهیه اینگونه فیلم‌ها بزنند . 

ج - برای اینکه سازنده گان فیلم از وسواس‌های 
مبهم گوئی وبا توسل به بیان‌های پیچیده هنری در امان 
باشند ودرنتیجه سیاست ابن‌طرح مبنی‌برنولید فیلم‌هانی 
با زبان ساده وراست مین شود لازم است که درتیتراژ 
ذکری ازنام سناربست و کار گردان نیابد وتیتر تهیه شده 
درکانون تنها عنوان فیلم باشد تا از يك سو میدان 
رقابت‌ها تنگ گردد وازسوی دیگر وسواس‌های شخصی 
غالب تباشد . 
بهمین منظورلازم است ازشرکت‌دادن این گونه فیلم‌های 
آموزشی دربرنامه‌های فستیوالی ومسابقه‌ای خودداری 
شود , 

هب درتهیه فیلم‌های آموزشی پاید به مسئله 
سنارپو نهایت اهمیت را داد ونباید با درنظر گرفتن 
سناریوی درست واساسی غافل ماند . 

لازم است هرسنارپو زیرنظر هیأتی ازمتخصصان 
وصاحب‌نظران درمسائل مرپوط به سوژه مورد بررسی 


قرار گیرد . 


۷ ۳24 ۳2 
عد عد کرد 


بدین شکل ۰ « م رکز سینمایی کانون » .نظام گرفت 
وتا کنون نیز بازدهی چشمگیر و قابل توجه داشته 
است . . . دراین روزگاری‌که سپنمای تجاری فاتح 
قلوب عامه است » فعالیت‌های سینمایی غیرانتفاعی 
مراکزی چون وزارت فرهنگ ونر » رادیو تلویزیون 


ملی ایران وهمین‌کانون پرورش فکری. اهمیتی 


فوق لعاده پیدا می کند ۰ 


ساز دهنی 


بالا و وسط : دوفیله‌ساز » دوجوان کانون 
پرورش‌فکری به هنگام تهیه فیلم‌های خود 
پائین : صحنه‌ای ازفیلم « نذر » 
ساخته‌ی يك فیلمساز نوجوان 

















گفتگوئی با : 


پیتر داتس 
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«پیتریانس» درایران با فیلم خوب وتحسین‌انگیز «بولت» شناخته شد. بولت که بکی‌از درخشان‌ترین 
فیلم‌های پلیسی دهه اخیر آمربکاست» بیش‌از پیش نام «پیترباتس» را برسر زبان‌ها انداخت. پیتریانس این 
کا رکردان انگلیسی» کارش را با آسیستانی شروع کرد و در مرحله اول از «کارول رید» تجربیاتی کت 
وبتدریج راه خودرا درسینما پیدا کرد. فیلم‌های او عبارتند از : «تعطیلات تاستانی پاندول یك‌طرفه» دستبرد 


۰ که این فیلم برای او راهگشای خوبی درسینما بود) بولت» جان ومری» وفیلمی بنام «الماس داغ» باشر کت 
رابرت ردفورد. «دوستان اد ی کوبل» آخرین فیلم این فیلساز خوب انگلیسی است که دراین مورد گفتکوئی 
توسط «آندرو. سی. بابرو» نوسنده «خبرنامه فیلمسازان» با وی كِ آمده است . 


۳۴۲۴۲ ۵ 


درباره آخرین فیلمش «دوستان اد ی کوبل» 


خلاصه داستان : « اد ی کویل » مرد شیاد 


۱ مسن وخانواده‌داری از شهر «بوستن» اس تکه 


با نومیدی دومین دوره محکومیت زندانش را 
سپری م یکند. دستمابه وموجودیش ناچیز است 
و هیچ اشتباهی نباید از او سر بزند» ولو آ نکه 
با قانون درپیفتد با با دوستان تبهکارش سر وکار 
پیدا کند. زمان میسگذرد» و او پس‌از آزادی 
تصميم م یگیرد با دوستانش کاری نداشته باشد. 


کارجدید او اداره کردن يك مغازه اسلحه‌فر وشی 






است. اما ای نکارهم نمی‌تواند او را باندازه کافی 
از دام تبهکاران نجات بدهد. اد ی کویل علیرغم. 
خطر ی که اب ن کار دارد مصمم میشود بر ک‌بر ندذ . 
خود را بزمین برند و یکی‌از فوی‌ترین باندهای . 
جنای تکار بوستن را به‌پلیس لو بدهد. اما کس 
دیگری او را بدام پلیس می‌اندازد. کویل بازهم 
سعی م ی کند از زندان فرا رکند - اما دوستان 
تبهکارش اينك متقاعد شده‌اند که «ادی» تنها 
کسی‌اس ت که به آنها خیانت کرده است. 

















٩‏ رابرت میچم و استیون کیتسی 
لین : ربچارد جوردان وبیتر بوبل 


8 چطور بفکر ساختن فیلم دوستان ادی 
کویل افتادید ؟ آبا کتابش را خواندید وپیش 
خودتان فک کردید «خوشم میآید فیلمی‌ازروی 
آن سازم» با «پارامونت» این کناب را به شما 
پیشنهاد کر د؟ 

ل] نه من قراری با پارامونت دارم که 
بموجب‌ان سه‌فیلم با استفاده ازسه سناریوی خودم 
برای آنها بسازم» یکی ازاین فیلم‌ها سال آینده 
جلوی دوربین خواهد رفت. من کتاب ادی کوبل 
را خوان‌ده بودم و از آن خوشم آمده بود. 
پل‌موناش کتاب را خریده وسناربوی خوبی نیز 
از روی‌آن نوشته بود. با علم به‌این که هیچکدام 
از سه سناریوی من درآن موقع آماده نبوده ‏ 
موناش پمن پيشنهاد کرد که از روی سناریوی 
او فیلمی بسازم. بدین‌ترتیب بود که من کارم را 
شروع کردم. قرار من با پارامونت این بودکه 
در سنارپوها دست ببرم» روی این اصل نمیشد 
با پك سناریوی نیمه‌تمام کار را شروع نمود. 
تنها راه برای ساختن يك فیلم با يك بودجه 
متعادل وقابل قبول ان ات که آدم صر گنک 
تا آن‌که سنارپو بصورت دلخواهش درییاید. ‏ . 

در گذشته. بسیاری از فیلسازان تقریباً 
بدون داشتن بيك سناریو, فقط با يك قول‌وقرار . 
و آ کنورهائ ی که دلشان میخواست و يك داستان 
که تااندازه‌ای درست‌بود» کارراشروع می کردند 
و امیدوارهم بودند که در اولین‌روز فیلمبرداری 
می‌توانند تمام کارها را بخوبی سروصورت 
بدهند. اما اکنون این‌چیزها دیگراتفاق نخواهد 
افتاد. ۱ 
8 پس شما به‌فراهم کردن مقدمات قبلی 
معتقدید ؟ 

8 بله. من فکر می‌کنم این کار ضروری 
است. فیلمساز با این کار بعنی‌طرح مقدماتی‌او لیه 
و تهیه وسایل مورد لزوم برای کار در روز 
فیلمبرداری» آزادی کافی بدست میور د: البته 
منظورم جزئیات امرنیست. خود من هم نمی‌توانم 
از پیش طرحریزی کم. هرگر امکان ندارد 
آدم بتواند خطوط داستان‌را ترسیم نماید (من 
این کار را دوبار کرده‌ام» فکر می‌کنم در چند 
سکانس معین وبخصوص) . من احساس‌می کنم که 
اش ام شش باعث کندی کار می‌گردد: بعداز 
مدتی شما فکر می‌کنید که دارید يك استربپ 
کارتون را فیلمبرداری م ی کنید. 

بنابراین منظورم این است که من ه رگز 
خودم را عبناً گرفتار قیدوبند آآنچه که میخواهم 
قیلمبرداری کنم» نمی‌کنم اما برای فیلمبرداری 
آدم به‌چیزهای معینی نیاز دارد و اینجاست که 
مسألهٌ طراحی پیش‌میآید» هم‌داشتن ضرورت‌های 
فیزیکی که کار را پیش ببرد وآدم مطمئن بشود 
که همه‌چیز باهم جلومیرود وهم این که پیشرفت 
داستان و گسترش کاراکترها با دادن مقداری 
فکر بخوبی انجام بشود. 


۳۷ 


اما این کارها بستگی به‌نوع آدم‌هائی دارد 
که شما كمك می کنند. « جن کالاهان ». مثلا" 


در این فبلم با من کار می‌کرد او طراح صحنه 


ات پا و رهان ای او ره که 
قادرند نه‌تنها پیشنهاداتی بدهند که امکان دارد 
خود شما بفکر آن نیفتاده باشید» بلکه میدانند 
که مقصود فیامسا زچیست وچه‌میخواهد» بهرحال 
موثر ومفید است» آدم با داشتن چنین اشخاصی 
در روز فیلمبرداری خیالش کاملا" آسوده است. 

8 سناربوی فیلم را پل‌موناش بااستفاده 
از کتاب نوشته است. آیا شماهم در آن دست‌بردید 
وآبا فکرم ی کنید کا رگردان باید چنین کاری‌را 
نکند ؟ 

اقا م‌معم ول دحالتی‌را که بك کار کردان 
باید درسنارپوبکند» کردم. هر کار گردانی همیشه 
با نویسنده سنارپو کار می‌کند. اما بهمان نسبتی 
که شما نمی‌توانید ادعا کنید که نقش باث] کتور 
را بازی کرده‌اید» بهمین نسبت هم نمی‌توانید 
ادعا کنید که سنارپوی فیلم را نوشته‌اید. شما 
وظیفه‌تان‌را بعنوان يك کا رگردان انجام داده‌اید 
یعنی‌د رآوردن سناریو به‌شکلی که دلتان میخواهد 
و احساس می‌کنید که فیلم باید مثل آن ساخته 
شو د. 

6 دلم میخواهد راجع به مشکلاتی که 
درجربان تهبه فلم داشتید صحبت کنیم. شنیده‌ایم 
که‌شما تمام صداهای‌فیلم را درجربان قیلمبرداری 
درمحل ضبط کردید. 

تا کم‌وبیش. من تقریباً هميشه این کارا 
می کنم. 

این کار تا اندازهٌ زیادی شما را با 
محدودیت روبرو می‌کند ؟ 

[] نه» واقعاً این‌طورنیست. نباپدبگذارید 
پامحدودیت مواجه‌شوید. البته مشکلانی بوجود 
می‌آورد» اما بامحدودیت روبرو نمی‌شوید. آ نچه 
درعوض نصیب فیلمساز میشود » توانائی است که 
] کتورها در اجرای پرفورمانس‌های خود بخرج 
میدهند و نیز صداهائی ضبط می‌کنید که بعدا 
درتعیین هویت صحنه‌ها کمك م تن . 

6 هنگامی که چندین ل وکیشن مختلف 
با بکگر اوندهای متفاوت داشته باشید» آیاهنگام 
آخرین ضبطه دچار مشکلات فراوان نمی‌شوید؟ 

۳1 چرا» اما تعداه لو کیشن‌های مختاف 
زباد نیست وبهمین‌نسبت تغییرات زوایای دوربین 
هم زیاد انجام نمی‌شود. آنچه باید انجام بدهید 
این‌است که سعی کنید تاآ نجا که می‌توانید مقداری 
آتسفر معمولی بگیرید. 

فیلمبرداری در شهرها با اشکالات فراوان 
روبرومی‌شود - شماهرگز نمی‌دانید] پا می‌توانید 
اشوس را کنترال کنید با 
بدیهی است اگرصحنه‌ثی داشته باشید که دیال وک 
مهمی درآن ردوبدل بشود» چاره‌ای ندازید که 
آترا میان بك فرودگاه با چیزی شبیه آن پیاده 


۳۸ 


کنید چون نمی‌نوانید بك صدای واضح مشخص 
بدست آورید. اما درفیلمی چون «دوستان ادی 
کوبل» که واقعیت وتوهم درآن باهم می‌آمیزد. 
من فکر می‌کنم اگر بخواهید در جستجوی يك 
رد پا و اثر کامل از نوع هالیوودیش برآئید» 
رل خورده‌اید. 

در این فیلم» دپالوگ‌ها قسمتی از صدای 
فیلمند و اگر کسی با علاقه بهآ نچه که می‌شنوه 
و گفته میشود» گوش‌فرابدهد» برایش‌حیرت‌انگیز 
خواهد بود و شاپد کسی بگوید «هی» این‌چیززها 
را که می‌بینی» روی يك صفحه کاغن ننوشته‌اند. 
بلکه واقعاً اتفاق افتاده است». 

در فیلمی چون «دوستان ادی کویل» این 
این احساس در تماشا گر بوجود می‌آید که این 
حادثه‌ها هر گر نوشته نشده» بلکه اتفاق افتاده 
و او هم قسمتی ازاین ماجرا هست. واین‌احساس 
فقط با نگاه کردن بمحادثه‌تی که امکان دیده‌شدن 
آن نمیرفت» در تماشاگر بوجود می‌آید. این 
زنک حفیفت ات۲ 


6 استیل فیلمبرداری در فیلم‌های شما 
هربار متفاوت است و هیچوقت دنبال يك سبك 
نرفته‌اید. در این فیلم نیز تا اندازه‌ثی از متد 
دوربین روی دست استفاده کردید و به‌عبارتی 
يك حالت مستن دگونه به‌فیلم بخشیده‌اید. 

[] در چندین ضصحنه ما ازاین منتد استفاده 
برده‌ابم» اما من فکر میکنم وقتی فیلمسازی این 
متد را بکار میبرد و بدیهی میسازدکه این صحنه 
را با دوربین روی دست. گرفته» مقصودش این 
است که شا رام ۱ 
وجود دوریین بی‌خبر نگاهدارد. 

فایده این کار .این است که نماشا کر 
به‌آدم‌های جلو دوربین بیشتر توجه می‌کند وبه 
آنها نزديك‌تر ميشود. مثلا" ما در این فیلم از 
شات‌های دالی پا کرین استفاده نکردبم و با 
دوربین‌حر کات‌باصطلاح پرتجمل وزرقوبرق‌دار 
ندارد» چرا که معمولا" این کارها را درفیلم‌هائی 
که بو دحه ی دارند» م یکنند: در این فیلم 
مقداری از صحنه‌ها بوسیله دوربین روی‌دست 
گرفته‌شده» اما من فکر می‌کنم مردم به‌آن دیگر 
بانظرخوب‌نگاه می‌کنند» چون‌وارد موقعبت‌هائی 
میشوند که بوجود آوردن چنین موقعیت‌هائی با 
وسایل سنگین‌تر امکان ندارد. ما همچنین دقت 
کردیم از رنگ‌های روشن استفاده نکنیم» مگر 
درجاهای مخصوص و معینی که میخواستیم روی 
چیزی تا کید نمائیم. 


5 چیز دیگری که درمورد فیلمبرداری 
این فیلم دستگیرم شد این بود که دیدم رنگکت 
فبلم‌ها غالبا رنگ ل وکیشن و محل فیلمبرداری 
بوده. درحالیکه فیلم‌هائی با بودجه بز رک با 
محصو لاتی از نوع هالیوود سعی دراین دار ن که 
رنگ محل فیلمبرداری‌را تغییر بدهند و نگذارند 
که رنگهائی ازخارج به‌درون فیلم رخنه بکند. 


لا بل برای همین بود که ما کو 
می‌کردديم به‌فیلم يك حالت مستند بدهیم. این , 
فیلم دبالوگ است» و تماشا گر واقعا باید به 































گفته میشود» دقت وتوجه کافی مبذول دار 
بهمین علت است که صدایرداری این ۳۵ ۳ 
با مشکلاتی روبر و گردید. 

فیلم‌های مستند خوبند اگر دیالو ک زیر 
نداشته باشند. همچنین » ایده استفاده از ۷ 
بك گراوند مستند بارها مورداستفاده قرار 5 ۱ 
بعضی وقت‌ها هم واقعاً ازآنها بداستفاده شده ‏ 
وشاید برای آنکه فیلمسازان از سناریوهای ‏ 
مد افتاده وبدی استفاده کرده‌اند و فیلم را نیز 
با شیوه معمولی - پعنی بدون استفاده از مت 
دوربین روی‌دست -گرفته‌انه و امیدوار شدهاار 
که همه‌چیز مدرن وامروزی‌از کار درآمده‌است 
سن اعتقادم لو سیم که در درجه اول با رید ی 
سنارپو وپرورش کاراکترها توجه کرد وهمین 
دومورد» خیلی از کارها را پیش میبرد وسربعز 
می کند. 

٩‏ وافعیت دارد که هنگام فیلمبرداری 
دربوستون گرفتار مشکلاتی شدید؟ 

۱ خوب» همه‌شهرها گرفتاری‌ودردسرهالی 
برای فیلمساز دارند» اما تیم فنی در بوستون 
همکاری خوبی با هم داشتند. ها فقط کرفار 
يكك دردسر درمورد لو کیشن‌شدیم وآن‌هم موقعی 
بود که میخواستیم از محیط داد‌گاه فیلمبرداری 
کنیم. ما همه‌جور اجازه‌ئی گرفته بودیم اما 
ظاهراً از يك مرد کوچك‌اندام اجازه نگرفتا 
بودیم وشاید حق این بودکه از او نیز این‌اجازه 
را می‌گرفتيم . چون همان مردك ما را ازمحل 
فیلمبرداری‌بیر ون کرد. غیرازاین‌مورد» همکاری 
افرادیا هم عالی بود. 

«جورج هیگینز» نوپسنده نوول «ادی 
کویل» در بوستون زندگی می‌کند وآنجا يك 
جور قهرمان بشمار میرود. او نویسنده بسپار 
موفقی است. اما چیزی که فکرم کنر ۰ ۳۳ 
برای من جالب بود. وجود کالج‌های متعدد 
آن‌است» این مورد» شهر را خیلی جوان کرده 


ات 


6 آبا نخصاً ل و کیشن‌های فیلم‌را انتخاب 
کردید با آسیستان کا رگردان ای نکار را انجام 
داد ؟ 

تا پیدا کردن‌لو کیشندلخواه , گاه ۱۳۲ 
شده که من فیلمی را در طول یکسال بسازم! 
بعضی‌ها این کار را در عرض یکماه‌ونيم انجام 
میدهند ومن نمیداتم چطور می‌توانند اين کار را 
بکنند! من‌دلم میخواهد يك« کار گردان هنری» 
داشته باشم و درمورد لو کیشن‌ها براساس سنار بو 
با او بحث‌کنم» و بعد بروم توی شهرء اینطرف 
وآنطرف بگردم وجاهای مخصوصی را درنظر 
بگیرم و بعد « کارگردان هنری » آنجا بمانا 
و به‌حتحوهای خود ادامه بدهد. 
















شد ۳ اب را بحای و 2 
یاب محل فیلمبرداری بفرستید لو کیشن‌گاهی 
مواقح به سناریو کمك می‌کند وموجب تعییرانی 
5 آن میشود» وقتی آدم لو کیشنی را می‌پسندد 
اختمال دارد بخاطر آن سناربو را کمی تغییر 
هد 
8 می‌توانید قست‌ه‌ائی را در « ادی 
تویل» نام ببرید که لو کیشن در آن نفوذکرده 
۲ مثلا" ایستگاه شارون . موقعیت این 
استگاه در کتاب کامالا" فرق داشت» گرچه همان 
» مورد نظر ما بوه . جورج هیگینز ما را 
پاخود به تفا ط مختلفی برد» جاهانی که خودش 
آم را درکنایش آورده بود» و يكث استگاه 
وب شانمان داد. اما مسأله این بود که ان 
ِ , حتی شبیه به پك ایستگاه‌هم نبود. این 
بود که «جورج» رفت متا تاه دبکر 
پیدا کرد نا سرانجام شارون را انتخاب کرذيم 
و بتاطر آن مجبور شدیم قسمتی از سنارپو را 
تعیر بدهیم. الا شا آن صحنه بخصوص را 
در سناربوی اصلی بخوانید» هیچ شباهتی میان 
آن و انچه واقعا 1 روی پرده سینما م یگذرد» پیدا 

8 مردم درخیابان‌های بوستون مشکلانی 
برای شما بوجود نیاوردند؟ 

[] مردم عالاقمندشده بودند. اما من‌تا بحال 
بپاد نمیآورم که در داخل استودیو فیلمبرداری 
1 ده باشم. سالهاشت که من در ات یو نی کار 
تکرده‌ام» چون دوست ندارم خودم را اسبر پلاتو 
کد ۱ پالانوهای‌فیلمبرداری مثل کارخانه میمانند. 
آزصبح که بهآنجا میروی باید خودت را درونش 
ژندانی کنی. من دوست دارم هرروز به‌كك جای 
بروم ولو کیشن‌های متفاوت داشته‌باشم. 
ژبابت فیلمبرداری این فیلم » مردم بوستون 
بندریج با ما عادت کردند و از هفته چهارم ببعد 
هروقت بما پرخورد م یک ردند می‌پ رسیدند «اوه؛ 
شما هنوز اینجا هستید؟ چرا آنقدر کارنان طول 
ك ؟ چرا هنوز دور شهر پرسه می‌زنید؟». 
| در مورد صحنه بار در این فیلم چه 
دردسر‌هائی داشتبد؟ این سئوال را ازاین نظر 
ونم که خوانندگان و تماشاگران همواره 
کنجکاوند که بدانند فیلمبرداری در مکان‌های 
اصلی وواقعی چه مشکلاتی را دارد. 
1 هاش از کاوش‌های زباد يك«بار» پیدا 
ک دیم که توسط مردی‌خسیس اداره متشد. مر دك 
از موقع ی که اداره «بار» را بدست گر فته بود» 
دیناری خرج‌آن نکرده بود. محیطبار درست 
همان چیزی بو که ما ميخواستيم. اما مردك 
میکره که باین وسیله باید پول زبادی ازما 
یکی ۳ ودرواقع‌هم گرفت. ما برای این «بار » 
هش‌از هر لوکیئن دیگری پول دادیم. اما 


















دوصحنه ازفیلم 
بالا : رابرت میچم و ریچارد جوردان 
پائین : استیون کینسی 


۳۹ 


خوشحالم که هرگر درمورد پیدا کردن «بار» 
دبیگری غیراز آن» کاری صورت ندادیم. بدیهی 
است کهلو کیشن‌های مختلف» اهمیت‌های متفاوتی 
دارند. خانه «ادی کویل» و «دیلون» (رابرت 
میچام و پیتربویل) و هرچیز دبگری‌که بهآنها 
ریط پیدا میکرد» مهم بود» برای آن‌که باید 
ازع انها را هي‌ساختيم. 

لو کیشن‌ها بسیار مهم‌اند. این روزها که 
کمپانی‌های فیلسازی مجبورند روی هر سکه 
پول خود تکیه کنند» شما نمی‌توانید هرمحلی را 
همین‌طور از روی قضا وقدر بسازید برای آنکه 
دلتان خواسته است. 

6 هیچ برایتان پیش آمده که بخاطر 
مشکالات تکنیکی از لو کیشن‌های مورد علاقه‌خود 
دست کشیده باشید؟ 

لعا نه. افر دلیل محکمی برای استفاده 
از يك لو کیشن وجود دارد» شما هميشه می‌توانید 
راه استفاده از آثرا پیدا کنید. حتی اگر باین 
معنی باشد که مجبور باشید دیالوگ‌ها را بعساً 
در استودیو دوباره دوبله کنید . اگر اول 
کا ری بر ای شها مهم است. پس این کاز را 
تکنید و صدا را بعدا به‌آن اضافه کنید. اگر 
درموقع صدابرداری مجدد به‌شدت کار کنید» 
تتایج خوبی بدست خواهید آورد. 

بعضی‌ها می‌گویند «اینجا نمی‌توان دوربین 
واقعاً سعی‌کنید» می‌توانید افه لازم را از هرجا 
که خواستید» بدست آورید. بعضی از فیلسازان 
همیشه دم از نانوانی میزنند چرا که گفتن آن 
آسان‌تر است. مثلا" من بدیدن فیلمی میروم 
و پس‌از تماشای آن می‌گويم فیلم خوبی نبوه 
ولی دو سکانس آن جالب و خبره کننده بود. 


صریحاً بگویم وقتی فیلمی میسازید» جداً تلاش 


+ 





کنید وواقعاً فکر کنید که دارید هرفریم فیلم را 
کامل میسازید. در پایان» شاید دو سه سکانس 
شما خیال دارید همانطور که تصور کرده بودید 
پاك فیلم کامل بسازید وهمانجور که میخواهید» 
کارها پیش میرود. 

این کار روی تیم فنی‌هم تأثیررمی‌گذارد. 
اگر آنها متوجه بشوندکه کار گردان جداً مصمم 
است نتیجه دلخواهش را از يك فیلم» بدست 
آورد » کارشان را بخوبی‌انجام میدهند وسرعت 
پیشتری به کار خود میدهند. ابرم راه ساختن 
يك فیلم است. يك فیلمساز باید نتیجه مطلوب را 
از فیلمش بدست آورد. 

8 شمافیلم‌هائی‌در نیوبو رك‌سان‌فر انسیسکو 
وحالا در بوستون ساخته‌اید. تفاوت‌هاتی از نظر 
قیلمبرداری دراین شهر ها حس کرده‌اید؟ 

[] نه» واقعاً تفاوت‌هائی ندیده‌ام. آدم در 
پاك شهر بخصوص فیلمبرداری می‌کند چون فضا 
وآتسفر معینی به‌فیلم‌او می‌بخشد. ولی احتمالا" 
چنانچه مشکل بزرگی پیش آید » برای‌این‌است 
که دريك‌شهر نامناسب‌وید فیلمبرداری کرده‌اید. 
در گذشته می‌گفتند «هی. بیا مکان وقوع 
حادثه‌های داستان این فیلم را از نیویورك به 
سان‌فرانسیسکو ببریم» زیاد فرقی نمی‌کند.» اما 
اپنطور نیست. در هرشهری, دردسرها و مسائلی 
جلوه‌گر ميشود. 

در نیوبورك از يك لوکیشن به لو کیشن 
دیگر رفتن وسط روز وسرعت» امکان ندار ده 
چون‌ترافيك آن سنگین‌است. دربوستون آسان‌تر 
ات خرن «اقتر درافیك ان ستعی نیست 
در سان‌فرانسیسکو کامللا" راحت و آسان است؛ 
چون شهری است بزرگی ۰ 








هانس ریختر » تلوربسین واستاد فبلم » سینماگر آوانگارد ونیز يك فقاش برجسته است که طی دو دهة 
یل وپنجاه نخستین مدیر انستینوی فیلم «سیت یکالج» نیوبورك بود . درسال ۱۸۸۸ دربرلین به دنیا آمده 
بت . پس ازطی مطالعات اوليةٌ هنری وپشت سرگذاشتن جنگ جهانی اول» با هنرمند دائمار کی «وایکینگ 
ارگلینگک» به همکاری می‌پردازد» ونتيجةٌ اين همکاری (ازسال ۱۵۱۵) ابداع يكث فرم اولیة فیلمسازی 
آیتره است ازطریق نقاشی وطراحی بی‌واسطه برروی نوارهای فیلم . اين تكنيك بعدها توسط «لن‌لای» 
۱ و «نورهن مكلارن» کسترش از بافت . دراین دوره از کار تجر بیش , فیلمهای «ریتم ۰0۲۱ «رینم ۲۵» » 
«بررسی فیلم» و «تورم» را ساخت . 
ریختر به سال درلندن فیلم «هرروز» را ساخت که آیزشتین درآن عهده‌دار نقش کوتاه يك 
لیس انگلیسی بود ! . اين فیلم وفیلمهائی دیگر آشکارا نمودار ذوق آمیخته به شیطنت ربختر ونیز شم درست 
ووقیق گر افيك او هستند . بین سالهای 4۱ - ۱۵۳۳ به طور متناوب فیلمهائی درفر انسه وسویس وهلند می‌سازد . 
4 سال ۱۹۵۱ به آمریکا م ی کوچد » جائی که بسیاری ازفیلمهای برجسته‌اش منجمله «روباهات ی که پول می‌تواند 
بخرد» را می‌سازد . 
۱ بیست سالة اخیر را «ربختر» درسوئیس ساکن بوده است وبه طور عمده به کار نقاشی پرداخته است . 


۱ 

۱ 4 ۰ دح مه ۰ 2 ۳ دص 3 

۰ با گذشته هشتاد وپنجمین سالروز تولد او جشن گرفته ش ونمایشگاههای نقاشی وئیز فیلمهایش در کالریهای 
۱ 


آمریکائی واروپائی به معرض تماشا گذاشته شدند . 


مقالاً حاضر قسمتی است از نوا رگفتگوئ ی که ضمن يك مصاحبهٌ فیلمبرداری شده درسپتامبر سال ۱۵۷۱ 
ضط شده وموضوع يك فیلم رنگی ۱۳ دقیقئی فرا رگرفنه تحت عنوان «ریختر دربارةُ فیلم» . متن اصلی 


درماهانةً » خبر نامةً فیلمساز ان » به چاپ رسبده است . 





ازچپ بر است : هانس ریختر آیزنشتاین و مان‌ری ۱۹۲۹ 


اساس تمامی تئوری ويرة من دراموزش 
تاریخح فیلم برایده درخشانی استو ار بودکه 


بهبهترین وجه توسط بودوفکین بیان شده بود : 


«چیزبکه پیش ازرفتن جلوی دوربین يك کار 
هنری‌است » بربردةٌ سینما بك آثرهنری نیست» 
دراین جمله دانائی وهوشمندی عمیقی نهفته‌است. 
عن این هوشمندی‌را به‌خوبی حس‌کردم و آنرا 
سر لوحه کت آموزش خود قرار دادم . من 


آزهمان آغازکوشيدم به‌شاگردانم سیر واقعی 


توسعه وتکامل فیلم‌را به‌عنوان يكك فرم اصیل 
هنری نشان دهم . 

فیلم » درآغاز » به‌نیت «دوباره سازی» 
پدید آمد » ولی ازهمان وقت‌هم همواره گریبان 
گرفتهة این دشواری بزرگی زیبائی‌شناسانه بودکه 
چگونه برخصیصه «بازسازنده» خود 1 
ودرحریم وحیطهٌ خویش ماهیتی «خلاقه» یابد. 
من شاگردانم‌را وامی‌داشتم نخستین گامهیای 
خلاقه‌ایرا که درصحنه فیلمسازی برداشته شده‌بود 


ببینند - کارهای مه‌لیس » گر بفیث » مك سنت 
ودبگران ودیگران‌را . پس‌از نمایش هرفیلم از 
آنان می‌پرسیدم : «خب » شما چه چیزی دراین 
فیلمها بافتید که نافی آن خصلت «بازسازی» 
باشد ؟ آن عنصر جدید «فیلسازی» و نه‌تنها 
«بازسازی» حادثه‌ابکه جلوی دوریین اتفاق 
می‌افتد » کدام است ؟» 

بااین شیوه من به‌تدریج توانستتم په آنها 
نشان‌دهم که فیلم چگونه توانست از زنجیر آن 
چیزی‌ که درآغاز بو - صرفاً يك وسیلهٌ 
رای ۳ آزاه شود . من البته قصد آن 
نداشتم که بها یدة فیلم کردن نما شنامه‌ها وداستانها 
حمله کنم . تنها زمانی این قبیل فیلمهارا رد 
م ی کردم که به کلی‌عاری از کيفيات‌فيلميك بو دند. 
من‌فیلمهای گابریل پاسکال مجارستانی‌را بهآ نها 
نشان دادم که یکروزی در ونیز به‌دیدن جرج 
برنارد شاو رفته بود و وی‌را متقاعد ساخثه بود 
که او تنهاکسی است که می‌تواند نمایشنامه‌های 
وی را به‌فیلم بر گرداند . شاو درپاسخ او گفته 
بود : «(خب > شما می‌تو انید این فیلمهار | بسازبد. 


به شرط اینکه آنها درست نظیر آن چیزبکه روی 


صحنةٌ تئاتر هستند» ا کار درآیند» . من 
به‌شا گردانم می‌گفتم که «پیگمالبون» و «میجر 
باربارا» مثالهای منفی هستند. البته نمایشنامه‌های 
شاو هنوز همچنان عالی بودند » ولی فیلمهائیکه 
براساس آنها ساخته می‌شد» کمترین ارزشی 
نداشتند . آنها اصالتاً فیلم نبودند» بلکه تنها 
بازسازی همان نمایشنامه‌ها بودند . 


ما مسیر توسعه و گسترش فیلم‌را تعقیب 
می‌کرديم . به اشتروهایم رسيديم » و بعد به 
آیز شتین_بخصو صآبزنشتین -که‌چارچوبهای 
قراردادی‌را شکست وفیلم را درقالب يكث رشته 
حادثه‌های سينماتيك گسترش داد ونیز «محیط» 
را به‌عنوان يك عامل واقعی‌که خود می‌تواند 
«نقطه گسترش» يك صحنه قرار گیرد » شناساند. 
برای من آیزنشتین هميشه بزرگترین تجربه در 
زمینه فیلمسازی بوده است . تئوری او این بود: 
چیزبکه شما روی پرده نشان می‌دهید » به‌اندازة 
واکنش یکه می‌توانید از تماشاگران بگیرید 
وکاربکه می‌توانید باتماشاگران بکنید » اهمیت 
ندارد . او تئوری «مونتاژ آتراکسیون‌ها» را 
ابداع کرد . هدف اساسی این نوری تکان‌دادن 
و تهییج نماشاگر بود ازطریق عبور ازيك‌صحنهةٌ 
پرتنش دراماتيك به‌پك صحنه آرام و بی‌حادثة 
بعدی . آیز نشتین تداوم داستانی فیلمهایش را از 
همین جابجائی آتراکسپونهای ناهمگون خلق 
ی آدراد ‏ 

آیزنشتین » زمانیکه باسناریوئی درمورد 
انقلاب ۱۹۰۵ روسیه به «اودسا» آمد به‌من گفت 
که تنها شش نکته راجع به شورش رزمن‌او 
«پوتمکین» می‌دا نسته استر حال اتید لا 


ِ۱ 


فیلمنامه هزار و دوست نکته درخود داشته است» 
که اران میان تنهتا همان شش نکنه دربارة 
«پوتمکین» بوده‌اند . آی زنشنین تعریبف می کرد 
که پکروز همراه بادستیارش درزیر پلکانهای 
ازآنجا پکرشته پلکانی‌پشت 
سرش می‌بیند که سر به‌آسمان کشیده‌اند » پیش 


«اودسا» می‌نشیند . 


روش درپاست وبرفراز سرش شهر «اودسا» 
ایستاده است . دراین وسعت » رزمناوهم هست 
گکنار بندر لنگر انداخته اننت. ازدل این 
صحنه‌های نك نمائی متضاد » او «آتراکسیون» 
فیلمش‌را تألیف می‌کند . 
به‌همین شیوه است که ما باید فیلم بسازيم - از 
ورای وضعیت‌ها » ازورای فضا و محیطی که 
رف است .هن من این يك راه 
طبیعی‌است. قسمنهای‌مختلف «رزمناو پوتمکین» 
درخلال فیلم با همدیگر وابستگی وهماهنگی 
نشان می‌دهند » اما اگر درانها دقیق شوید 
می‌بینید که آ نها نکه‌هائی واقعاً ازهم جدا هستند 
که به تناوب تماشاگر را تکانهائی رعشه گونه 

درسیر آموزش » به‌مطالعةٌ «صدا» در 
فیلمها رسیدیم . 
گرفتن نوعی پوشش صوتی است برصداهاشی 
ل سرفه کردن » تجواکردن ویاحرکت آدمها 
درمیان جمعیت تماشا گر . بك صاحب سینما در 
زمان نمایش فیلمهای صامت » درپاسخ این سئوال 
من که چرا هميشه موقع نمایش فیلم بك پیانیست 
رابه‌نواختن وا می‌دارید ونمی‌گذارید فیلم واقعاً 
صامت بماند » گفت : «ما نمی‌توانيم این کار را 
نکنیم » چون هميشه يك مقدار سروصدای‌اضافی 
توی سالن هست وصدای پیانو سرپوشی است 
براین صداهای مز احم» . بة يك مفهوم » صدا 
امروزه نیز به‌همین منظور به‌سینما خدمت‌میکند» 
مثل يك متعلقهٌ لازم غیر فعال نسبت به‌تصویر » 
بی‌آنکه اخلالی دزساختمان تصویری فیلم 
برانگیزد . صدا درواقع » گونه‌ئی ای 9 
تصویر است . 

من » برای نمونه » «زیربامهای پاریس» 
رنه کلررا به‌شا گردانم نشان دادم » بی‌آنکه به‌آنان 
بگویم ازنظر من دراین فیلم چه بهره‌گیری 
ابداعی وخلاقه‌ئی ازصدا شده بود . پس‌ازنمایش 
فیلم » من بخصوص به‌صحنه‌ایکه درآن دو مرد 
نزديك محوطهٌ راه آهن بایکدیگر می‌ستیزند 
اشاره کردم . دراین صحنه هیچ صدائی از زد 
وخورد دو مره به گوش نمی‌رسد . فقط آوای 
شوم سوت قطارهائی که روی ریلها می‌لنزند » 
صدای حاکم برصحنه است . این نمونه‌ایست از 
پاری موّثر صدا به‌تصویر - به‌سهم خود . 

ین( حاشیة تصوتن ده 
آخرهفته» - 04 ۲۷۰۵1 - والتر روتمان! را 
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رادیوئی بود » اما نخستین کاری بود که درآ لمان 
درزمينة خلق صدای فیلم انجام گرفته بود . این 
فیلم باپیاده‌شدن افراد يك خانواده ازقطار آغاز 
می‌شود . صدای سوت قطار به گوش می‌رسد . 
سپس آدمهائی‌را می‌پينيم که درحرکت به‌سوی 
جنگل هستند» پدر خانواده سربچه‌ها فرباد 
می کشد » بچه‌ها سروصدا راه می‌اندازند » گرد 
هم می‌نشینند وناهار می‌خورند » دو تا ازبچه‌ها 
باهم کتك کاری می‌کنند . سپس افراد خانواده 
به‌قایق‌سواری می‌پردازند وپس‌ازآن زمان شام 
خوردن وآبجو نوشیدن آنان فرا می‌رسد ‏ 
باتمام ِِ ِِ تِِِِ بر 


به‌درون جنگل می‌خز ند وازنظر اپدیدمی‌شوند. 
پسزااین ننها نسواهای غاشقانه به کوش می‌رد 
و سکوت حکمفرما می‌شود . درانتها » افراد 
خان‌واده بازمی گردند , سوار قطار می‌شوند 
و راهی خانه‌هاشان می گردند . 

پودوفکین این نوار را زمانی شنید که‌پزای 
افتتاح فیلمش «طوفان برفراز آسیا»" به برلین 
دراین مورد » او گفت : «اين راه حل 


امن 


فطعی حائیاً صوتی است » چرا که ابنجا تدوین 


درمورد صدا همانسان به کا رگرفته شده است که 
درمورد تصوبر». 
نمونه‌های دیگری‌هم هست ؛ مثلا" «صدای 
دور دنیا»ی والتر روتمان - جائیکه او بندر 
هامبو رگیرا نشان‌می‌دهد. اما شما هیچ‌نمی‌بینید» 
چونکه مه غلیظی فضارا پوشانده‌است. تنها اشباح 
سایه‌وار کشتی‌های درحال عبوربه‌چشم می‌خورد. 
دراین میان صدای سوت کشتی‌ها سکوت‌را 
می‌شکند » چرا که درهوای مه گرفته کشتی‌هاباید 
سوت خودرا به‌صدا درآ ورند تابایکدیگر تصادف 
نکنند . روتمان ازآوای این سوتها يك سمفونی 
کامل تصنیف می‌کند که بسیار شگفت‌انگیز است. 
درچتین ماه دا ی اجلی ‏ فارد 
ونصویر تنها يك «همراه» گنک وخاموش‌است. 
به‌چنین شیوه‌ئی » کوشش من آن بودکه 
به‌شا گردانم تفهیم کنم کار اساسی آنان درزمينةً 
فیلسازی باستی کف امعانات نازه رنه 
وسیله بیانی‌شان باشد . در مورد «رنگت» نیز 
به‌همین نحو عمل کردم . راهی‌که من به‌یکی از 
شاگردانم آرنولد ابگل » که بعدها همه فیلمهای 
مرا فیلمبرداری کرد » درمورد کاربرد رنگی 
آموختم به‌طور ساده برتاباندن وتمرکز نور 
برسوژءٌ اصلی صحنه که می‌توانست رنگی پا 
خاکستری باشد -- ورهاکردن سایر جزئیات 
صحنه مبثنی بود . بهره‌گیری هرچه بیشتر از 
نورپردازی فشرده نقطه‌ثی نسبت به‌نورپردازی 
عمومی صحنه » این همان شیوه‌تی بود که‌من آنرا 
در کسوت يككث نقاش‌هم آزموده بودم . با فلینی 
پس‌از تماشای «جولیتا»ش (جولیتای ارواح 













م)» مباحته‌ئی طولانی داشتم به‌او می؟ 
«زیادی ازرنگ استفاده می‌کنی ۰ این «را 
نیست » چیزی است مثنل 100۶ظ به الگر 
بهش میگوئید » کيك میوه» . ۳ 
خب » این اولین تجربه من در ز, 
ندرپس تاریخ فیلم بود . البته من «تعصب )را 
نان دادم ۰ فیلمهای مه‌لی‌بس‌راهم » وهم ‏ 
«حرص» 61660 را هم . ضمن نمایش ۱ 
فیلها دانشجویانرا وامدانتم تاجیزه/ [۲ 
دراین فیلمها می‌بینند تجزبه وتحلیل کنند _ 
البته از زوایای مختلف ونامحدود . درمور 
«پوتمکین» بکی ازدانشجویان نکته خیلی‌ظ و 
وجالبی‌را یافته بود . پس‌از نمایش فیلم » , 
ازشا گردانم پرسیدم چه چیز فیلم بیش‌ازهرج: 
برانها تأثیر گذاشته است » بکی ازدخترها 5 
«صدای رزمناو گریزان». که اما واقعیت‌اشی 
که اصلا" صدائی در کار نبود ! این هنر آیزنشتي 
بودکه با تدوین استادانه خود چنین تصوری ‏ 
تماش رش داده بود . ریتم تصوبر چنان بود؟ 
پرد گوش‌را متأثر ومرتعش می‌کرد » چا 
گوئی صدائی به گوش رسیده است . 
اما کارنامه تدربس من درزمینه ار 

فیلم . بخش انوبه‌ايهم داشت » اکثر فیلمای 
هالیوودی وفیلمهای تجاری معمولی همه‌جای 
دیگر 6 دران زمان , قصه‌های عشقی خوش‌پابان 
بودند - منشی بارئیس ازدواج می‌کرد 
وقضایای دیگری درهمین حدود . ضمن صحبت 
دربارة این فیلمها من ازشا گردانم که اشتروهام 
و آیزنشتین وغو لهائی‌دراین ردیف را به‌قدر کافی 
دیده بودند و به‌خوبی شناخته بودند » پرسیدم که 
اگر فقط باهمین قبیل فیلمهای تجاری مردم 
پسند تغذیه می‌شدند چه می‌کردند . پاسخج آنها 
این بودکه بهرحال مابل بودند آن نوع فیلمهای 





































۰ - والتر روتمان (۱۸۸۷-۱۹6۱) ۰ کار گردان. 
وفیلمبردار المانی‌است که پس‌ازمطالعات اولبه دررء۳ 
موزيك ونقاشی ومعماری » ازسال ۱۹۱۸ به سینما روی 
آورد وبه عنوان يك فیلساز آبستره شهرت یافت ؛ 
به سال ۱۹۲۷ يك مستند طویل دربارة شهر برلین ساخت . 
(برلین » ریتم يك شهر) وپس ازآن اهم کوشنهای 
خودرا صرف ساختن مستندهای دیگری دربارء سار 
شهرهای آلمان (دوسلدورف » اشتوتکارت وحامبورک) . 
نمود . چند وقتی هم با دوفیلساز زن آلمانی ۲ 
لنی ریفنشنال و لوته ری‌نیر - درتهیه فیلمهاشان‌تشريك 
مساعی کرد . درسال ۱۹۳۸ ك فیلم بلئد داستانی به اسم 
«پولاد» در ایتالیا کار گردانی کردکه در آن «پس ‏ 
زمینه» های صنعتی «ترنی» اعتنائی بیشتر جلب کردند . 
تا درامی ازيك مثلث عشقی که سناریوی « لوئیچی 
پیراندلو » برای فیلم تدارك دیده بود . 

درکازنامته" وألتر بروتمان:. هن ۳۳۶ 
مستندهائی به سفارش رژیم نازی در دههٌ چهل‌بادا وردنی 
است . 

۲ - طوفان برفراز آسیا را کانون فیل ۲۰ 
اخیرآ با نام « نواده چنگیزخان » جهت اعضایش 
نمایش, داد ۰ ۹ 

















سیسیل استار هنگام مصاحبه‌ای با هانس ربختر 


دیگرراهم ببینند وپشناسند . بنابراین من‌انگشت 
براین نکته گذاشتم که برای فیلمهای رئاليستيك 
هم تماشا گرانی هست » فیلمهائی مثل «حرص» 
آگتروهايم - که بخصوص بی‌نهایت واق گرایانه 
است . برای نمونه . آن صحنهٌ شام عروسی‌را 
بخاطر داریدکه میهمانان آرواره‌های يك 
گوسنندرا درشرایطی می‌خورند که دندانهای 
گوسفندهنوزروی آنهاست ؟ صحنهٌ نفرت‌انگیزی 
است» آنچنان نفرت‌انگی ز که دوشیزه «آیریس 
باری» مدیر فیلمخانه 20۳02 که موریس 


سیب ۰ 


حسی است که اشتروهايم کوشیده بود به‌تماشا گر 
هد . واین اندیشهٌ درستی نیز بوه س مگر يك 
فیلم واقع‌گرایانه چیست ؟ فیلمی است‌که 


طفل رویائی . به‌عبارت دیگر فیلم به‌عنوان يك 
وسیلاٌ بیانی » توسعه‌اش‌را در گرایش به‌سوی 


پلسازان جوان امروزه نیاز زمان خود را 
ناخته‌اند . آنها بسیار واقع گرا هستند . «اپزی 


رایدر» يك نمونه بود . 

این واقعیت که ما مجبوريم با واقعیات 
رنه مان پربرنه تما رویرو شوب ۰ باث 
ضرورت زمانی به‌نظر می‌رسد . برای هرادم 
بالغ و پا به‌سال گذ‌اشته‌تی * این تنها راه لذت‌بردن 
ازنماشای يكث فیلم است . من می‌توانم به‌دبدن 
بث کمدی بروم و ازنه دل بخندم . این 3 
گداری خیلی خوب است . اما من اگرمی‌خواهم 
زندگی‌را ببینم » باید به‌تماشای يك فیلم‌واقعت 
گرایانه بروم . درنتیجه , من ضمن درسهایم 
به‌شا گردانم خاطرنشان کردم که جادهٌ راهگشای 
سینما بسوی رئالیسم که بش زان گربفیث در 
« تعصب » برای نخستین‌بار قدم درآن نهاده بود 
و اشتروهایم و آیزنشتین گامهائی اساسی درآن 
زده بو دند » درواقع راهی است برای نشان‌دادن 
وثابتکردن این امر که فیلم رشد می‌کند و تو 
نماشا گرهم رشد می‌کنی ۰ رشد دو گانه هماهنگی 
که لازم وملزوم همدپگرند . 

البته همشه مسوآنعی‌هم در کار هست . 
مهمتر ازهمه » مقتضیات اجتماعی هستند . اکن 
جامعه دروضشع بدی باشد » فیلمی نیز که دراین 
جامعه ساخته می‌شود » به گونه‌ئی بسیار کمرنگ 
واقع گرا خواهد بود» چراکه اگر جامعه 
دستخوش نابسامانی باشد » آنوقت منشی روی 
پردهٌ سینما مچبور است بارئیسش ازدواج کند 
وبه‌فیلم پایان شاد وشیرینی ببخشد . اما اگر 
جامعه وضع بسامان ومساعدی داشته باشد و کارها 
خوب پیش برود» خانم منشی لاژم نیست که 
حتماً بااقای رئیس ازدواچکند . این می‌تواند 


درست‌تر و واقع گرایانه‌تر باشد . تازه مگر همه 


منشی‌ها می‌توانند بارئیسشان ازدواج کنند ؟ من 
ی ای اند ون وال 
خیلی ازمنثی‌هاهم هستند که از زیبائی و وجاهت 
چشمگیری برخوردار نیستند » چراکه ممکن 
است يك رئیس » منشی خودرا ننها به‌صرف اینکه 
مثالا" ماشین‌نوبس خوبی است» انتخاب کر ده‌باشد. 





از کتاب سینمای آندرسون 
نوشته : الیز ات ساسکس 


ترجمه : پرتو اشراق 
۲ 
در آغاز ری 2 


اولین‌فیلم‌های«لیندس یآ ندرسون» نمودار 
این بود که دانش وی به‌هنگام شروع فعالیت 
قابل‌توجه نبوده است» در حقیقت وی تا سال 
۶ با آن‌که چند فیلم ساخته بود» هنوز 
بعنوان روزنامه‌نگار و منتقد شناخته می‌شد نه 
بعنوان يك فیلمساز. 

درسال۱۹۷ انحمن‌فیلم دانشگاه] کسفورد 
جلسه سالیانه خویش را تشکیل میداد» آندرسون . 
در این جلسه با «لوئیس استا کلیف» و شوهرش 
« دزموند استا کلیف » آشنا شده « دزموند » 
مدیرعامل شر کت تجارتی «استا کلیف» بود که 
کابل‌های مخصوص حمل‌ونقل وسیم‌های نقالی 
میساخت » وی پيشنهاد نمودکه آندرسون اثری 
تبلیغاتی برای این شر کت بسازد » آندرسون این 
فیلم را که «با پیشروان آشنا شو بد» نام داشت با 
«جان جونز» بعنوان فیلمبردار و «ادوارد 
برندون» بعنوان دستیار فیلمبردار ساخت . وی 
دراین باره می ,گوید 3 


پرک 





در باره قیلمسازی هیچ چیز نمیدانستم و هرچه 
جلو میرفتم بیشتر میآم‌وختم وسائل بیشتری 
برایم حل میشد ابندا تصور می کردم که مونناژ 
فیلم یعنی سرهم کردن تصاویر و چسباندن آنها 
بدنبال هم ولی در عمل بافتم که چنین نیست 
ومقامی سیار بالا دارده گذشته ازاین» من توسط 
موس تهیه کننده این اثر تحت فشار بودم که 
هرچه می‌توانم عوامل تبلیغاتی در آن بکنجانم» 
مجبور بودم در زمانی حدود چهل دقبقه این 
موسسه و فعالیت و نقش او را درصنعت تشریح 
کنم و این کاری س‌مشکل می‌نمود» مونتاژ را 
پس‌از چهار روز کار مداوم و طاقت‌فر سا تمام 


کردم و تهیه کننده پس‌از دیدن صحنه‌های نهائی. 


آنر | تأئید نمود» اما خود من بهیچ‌عنوان ازنتیجة 
کار راضی نبودم» زبرا خود بخوبی میدانستم که 
چه کر ده‌ام...» 

گفتارفیلم را «آندرسون» نوشت وباصدای 
خوه او ضبطگردید وروی نوار فیلم منتقل شد: 

«درباره صدا نیز هیچ اطلاعی نداشتم فقط 
گفتار را بکسره خواندم. بدون توجه به‌اینکه 
مکانهائی از فیلم وجود دارد که واقعاً احتباجی 
به‌صدا ندارد وتصویر خود با زگ وکننده فعالیت 
و کار هست» آین‌مر حله سار ابتدائی وساده عمل 
شد بدلیل اینکه هيچيك از ما دانش این مرحله 
خاص را نداشتیم....». 

اين فیلم (با پیشروان آشنا شوید) نشان 
می‌داد که سیم‌های تفاله چگونه درمعادن ذغال 
سنگگ بکار می‌آیند و نیز شامل تاریخ کارخانه 
بود و بدنبال آن نهان داده من 45۶ این سی‌ها 
و کابل‌ها چگونه ساخته میشوند» پس از این 
مراحل» موارد استفاده دیگران به‌تصویر درامده 
پود وبیننده را با چگونگی این محصول آشنا 
می‌نمود. اگرچه «آندرسون» خود معتقد است 
که این اثر قادر نبود معنوبتی درخود داشته‌باشد 
ولی بعنوآن اولین‌اثر کسی که هیچآشنائی باسینما 
نداشته است دارای نکاتی مثبت وقابل توجه بود. 
مثلا برای مثال باید استفاده ازموزيك‌را نامبرد 
که فضا وهوائی را ایجاه میکرد که درتکمیل 
کل‌فیلم نقشی موثررا برعهده داشت واین‌محففاً 
نمی‌توانست يك امر اتفاقی باشد. يك سکانس 
دراین فیلم که بیشتر مورد توجه «آندرسون» 
قرار گرفته است ناهار خوردن کار گران است ؛ 
بیش از پانصدنفر هرروز ظهر برای خوردن‌ناهار 
دور هم جمع میشوند» چندی ترجیح می‌دهند 
بخانه‌بروند» البتهآ نان که خانه‌هایشان درتردیکی 
کارخانه قرار دارد چنینکاری می‌کنند وی 
اکثربت آنها دور هم جمع شده و غذائی را که 
پاخود آورده‌اند» می‌خورند» غذای آنها اغلب 
ساندویچ است و بدنبال آن نیز يك فنجان چای 
پا قهوه می‌نوشند. 

آندرسون این مراحل را کاملا" تصوبر 


2 


وه و بسیار فان و | 


پس از غذا هر کدام بطرفی می‌رود» یکی کنار 
امه 9 و دیگری روزنامه می‌خواند 
و عده‌ای هم دور هم نشسته و حرف می‌زنند 
گروهی نیز کنار دیوار در يك ردیف نشسته و 
آفتاب می‌گیر ند این تصوبر» روی تصوبری از 
مواه اولیه کارخانه که روی هم در يث ردیف 
هت الو6 هی در ی زا ابن تصاور: 
بیننده تا حدی به‌زیر بنای فکری آندرسون آشنا 
می‌شود» در این مورد شناختی نه‌چندان کامل 
آندرسون برای ساختن اثر بعدی که 
استا کلیف به‌او سفارش داده بود» دچار اشکالانی 
ش ورس یانما درا ار داشستت درست 
کار نمیکرد و اشکالانی درآن بوجود آمده‌بود؛ 
بدین ترتیب خود این موسسه اقدام به‌خرید يث 
دوریین کرد و آنرا در اختیار آندرسون قرار 
داد» این‌فیلم‌تازه ۷۵۲ نلعطا حعلل2 نام داشت 
که به توصیه دا گلاس اسلو کومب. آندرسون, 
جرج لوی راکه دراستودیوی ایلینگ دستیار 
فیلمبردار بود» به‌فیلمبرداری انتخاب نمود» این 
اثر کوتاهتر از اثر پیشین بود و شامل کلياتي 
درباره فعالیت این مق و صادر ات با 
می‌گردید» دیدگاههای آندرسون دراین فیلم 
پیشتر از پیش حالتی حرفه‌ای‌تر بخود می‌گیر ند 
فیلم سوم حمناعللها عم 1-66 از جهت‌حرفه‌ای 
بودن جلوتر وپیشرفته‌است» فیلمبرداران «والثشر 
لاسالی» و «درك پورك» بعنوان مونتور با آنها 
همکاری داشت» آندرسون برای‌این‌فیلم‌سه‌فسمتی» 
موزیکی از سهآهنگ‌ساز مشهور انتخاب نمود» 
این موزيك که از آثار «کوبلند»» « گیلیس». 
و «خاچاطوربان» انتخاب شد.. درسطح کلی 
ریتم فیلم را تقوبت می‌نمود» این‌مجموعه فیلمها, 
اگرچه بطور مشروح نمایشگر شخصیت واقعی 
و افکار آندرسون نیست ولی دراین مدت کوتاه 
توانست تجاربی با ارزش‌تر و گرانبهاتر از دوره 
روزنامه‌نگاری وتقدتویسی خویش کسب نماید. 
ممهدم:۳ ۷۷۵68610 . آثر بعدی اندرسون» 
برای این موّسسه وبخاطر صدمین سالگرد انتشار 
این روزنامه ساخته شد» مخارج این‌فیلم ششصد 
پاند برآ ورد شده بود. 
«یکی از دوستان من قرار بو د که این‌فیلم 
را مونناژ کند ولی پس‌از دیدن کپی فیلم» گفت 
این فیلم را نمی‌توان مونتا ژ کرد چون بلاها بهم 
مر بوطظ فیستند و بیکدیگر باصطلاح «کات» 
نمی‌شوند» بدین ترئیب من مجبور شدم خودم 
مونتاژ را بعهده بگیرم» آن‌زمان «جان فلچر » 
آمده بود» او در مونتاژ بمن کمك کرد ما با 
پکدیگر آوازی را نیز ضبط کردیم که بچه‌های 
مدرسه پهمراهی موزيك محلی شهر «وبك‌فیلد» 
خوانده بودند و از آن در فیلم استفاد هکردیم.». 
قارا را اسان ساطلف ما 


فیلم نازی ون و بارش بود» منطقه 


شمال انگلستان بارها مورد تنوجه «آندرسول 
درفیلمسازی قرار گرفنه‌است. در «اتوبوس‌سفی 
که پمد‌ها ساخته شد نیز ازاین‌فضا نهایت ۷ 
بعمل آمده‌بود » در «ويك‌فیلدا کسپرس» شا 
و تردیدهای آندرسون از بین میرود» مکانه_ 
ومحل‌هائی راکه درنظر داشته یافته است ودر 
حرکات دورپینش هیچ دودلی وتردیدی یچم 
نمی‌خورد» نوعی‌پختگی دراستناد به] نچه موجور 
است در کارش دیده می‌شود. مردم چهره داقی 
خودرا حفظ کر ده‌اند وهیچد گر گونی‌ازاین- 3 
در فکر آندرسون مشهود نیست» این فیلم 
«دیالوگ» ندارد» تنها موزيك است و گفتار.. 
نکته قابل‌توجه» مسئله ضدا در این اثر است که 
مکان ومقام خودرا یافته است وآندرسون بزعم 
پسیاری از ناظران اولین‌بار است که درآ ثارش 
توانسته است استفاده دراماتيك از صدا ۳ 
قبلاز اینکه نوشته‌های فیلم آغاز شود تصویر 
ماشین تحربری را نشان میدهد که مطلبی را 
ماشین می‌کند» صدای ماشین تحربر آرام و در 
صدای آواز بچه‌ها ادغام 9 و سپس محو 







































فیلم با تصوبرهائی چند از خیابانهاو 
«هوربری» آغاز می‌شود» يك‌خبرنگار درخیابان 
درحالیکه دفتر یادداشتی در دست دارد با مردم 
گفتگو ومصاحبه می‌نماید این تصاوبر ادامه داره 
وخبرنگار را درحالات مختلف وبامردم متفاوت 
نشان میدهد» دوپاره سروصدای خیابان درآ واز 
کود کان درمپاً میزه وآرام‌ازمیان‌میرود وصدای 
کودکان دوباره به گوش میرسد. 

گفتگوهائی که توسط خبرتگار صورت 
هر یراد با هرایم عادی است» يك کار کر 85 
گودالی‌میکند» يك‌معلم مدرسه‌ابتدائی» پیرمردی 
که روی صندلی‌پارك نشسته وسیگار دود می‌کند 
وپیرزن ی که دربستر بیماری افتاده‌است درهمان 
حال نودوهشتمین سالروز تولد خودش را جشن 
گرفته است» این مردم را تشکیل میدهنده این 
تصاویر در مجموع صورت کل این جامعه صنعتی 
را نشان می‌دهد» درونه‌کار آندرسون را رئا 
روشن و شاعرانه او توصیف می‌نماید. تصاوبری 
که «لاسالی» (فیلمبردار) روی‌دست فیلمبرداری 
ادرژته است» به‌این فضاء اهمیت بیشتری مید9۳ا 
دوربین آندرسون بهمه‌جا سر می‌کشد . ۰" 
بباشگاه فوتبال ویکنیلد» به گالری هنرهای این 
شهر وجاهای دیگر» ولی زیباترین این سکانا 
جائی است که او بسراغ بنای یادبود کشته‌شد ۳۳ 
جنگ می‌رود» زنی با کودکی خردسال کنار اب 
بنا درمیان چمن‌ها قدم میزند» تصاویر درشتی ٩‏ 
آندرسون از اين زن و کودك می‌گیرد عصیال 
وحشت‌آور بثر را ظاهر می‌کند و جنابات 
او را درچند تصویر محکوم می‌نماید» سپس 


سراغ روزنامه محلی و چاپخانه آن می‌رود و 
مراحل مختلف آن‌را تصویر می‌نماید تا بالاخره 
روزنامه‌ها پیچیده شده و برای پخش و فروش 
آماده می‌شود» تصوبر بعد پسربچه‌ای را نشان 
میدهد که روزنامه را می‌فرروشد و با فرباد مردم 
را بخود می‌خواند» پایان فیلم دوباره خبرنگاررا 
نیان میدهد که به گفتگوی خویش ادامه میدهد. 
آخرین‌فیلم آندرسون برای «استا کلیف» 
رتم0 علصبد] _ نام داشت که دوسال بعد 
بینی در سال ساخته شد که درآن دوباره 
پهکارخانه بر‌گشته و توضیحاتی بیشتر درباره 
کابل‌ها و سیمهای نقالی و موارد استفاده آنها 
بخصوص درمعادن ذغال‌سنگ داده ميشود. اینبار 
فیلمبرداری بعهده «جان‌رید» بود» این اثر تازه 
۲ آی روابطی محکمتر از فیلم‌های دیگرصنعتی 
آندرسون بود وحالتی غنائی درخود داشت که 
فرم تکامل‌بافته‌تر آن‌را بعدها در «هرروز بجز 
کرسمس» خواهیم دید. شعر آندرسون در این 
8 کاملترمیشوه ولی از ایدهآ لیسم دچار فاصله 
می‌گردد. آندرسون» در متن و زمینه فیلم از 
ترانه. و آهنگهای محلی وبومی ناحیه صنعتی 
اسان استفاده کرده است و آن‌را برای هت 
دیدن درونه موضوع و پشتوانه ریتم فیلم» بکار 
گرفته است بطور کلی دیجم علصبم1 
پا دواثر پیشین نفاوت دارد و از آندو فاصله 
می‌گیرد ا گرچه زمینه وموضوع هرسه آنها یکی 
است ولی تفاوتی در بیان واقعیتهای مشترك بین 
آنها وجود دارد ولی نکته مشترك بین اين سه, 
استفاده از موزيك است که يكث هدف را دنبال 
می‌کرده است » آنچه که بیننده در علصنم1 
۶ و«هرروزبجز گریسمس»دربرخورد 
اول با آنها مواجه میشود تكنيك نیست» بلکه 
مردم است واین خواست آندرسون بوده است. 
بچه‌های پنجشنبه و ای سرزمین‌روبا هردو 
درسال ۱۹۵۳ ساخته شدند» قبل‌از ساخته شدن 
این‌فیلم‌ها او اقدام به‌نوشتن کتابی در سینماً 
بنام فیلم‌سازی کرد که بوسیله موّسسدٌ انتشاراتی 
آلن و انوین مزسعتا 220 حعلل۸ بچاپ رسید» 
دراین کتاب وی مراحل مختلف ساخته‌شدن قیلم 
مردمان پنهانی وسیله ترولد دیکنسون را تثریح 
می‌نماید. 
«کای برنتون» که در .3.8.0 - پنگاه 
الک انگشتان ش کار میکرد» فکراو لیه 
فیلم را روی کاغذآ ورد » ازآ ندرسون دعوت‌کرد 
که این فیلم را بسازد. این اثر به «مدرسه کرو 
([»های انگلستان مربوط بود» آنان با مخارج 
#خصی‌خود شرو عبه‌فیلمبرداری‌نمودند ومقداری 
پول ازدوستان‌خوه قرض کردند. 9 دونفری 
آنی با ورود «والتر لاسالی» بعنوان فیلمبردار 
و گردیده آ نان ناچار بودند طربقه آموزش 
۶ به بچه‌های کرولال » سر صحنه ضبط نمایند » 
ژیرابسا دیگرامکان صدایرداری‌نبود» هنگامیکه 


۲ 





فیلمبرداری به‌نیمه رسیده بود موس ۲۷۷۲۵۲۱ 
عساءز۳ ۷۷106 پول و سرمایه کافی دراختیار 
آنان گذاشت که بتواننه بدون دغدغه خاطر 
به‌ادامه کار خویش بردازند» آنان گفتار را 
به ربچارد بر تون سپردند و با صدای او گفتار 
فیلم را ضبط نمودند» و «ریچارد برتون» بطور 
رایگان این‌کار را انحام داد . ۰ . درآن هنگام 
آندرسون عضوانحادبه فیلمسازان‌و تکنیسین‌های 
سینمای انگلستان نبود» این مسئّله برای نمایش 
فیلم در لندن اشکالاتی تولید می‌نمود» هنگام 
فیلمبرداری مسئولین‌اتحادیه ازاین ماجرا خبری 
نداشتند ولی بهنگام مونتاژ در موّسسهٌ ۱۷۵۵ 
۶ پرداختند» اولیای اتحادبه با خبرشدند 
و به‌آندرسون تکلیف‌نمودند که کارش را متوقف 
نماید ولی او وقعی به‌دستور آنان ننهاد وبکارش 
ادامه داد» خودش می‌گوید: 

«هنگامیکه بازرس اتحادیه از اتاق مونناژ 
بیرون رفت ما بکارخود ادامه دادیم و پس‌از 
مدتی آنها طی نامه‌ای بمن اجازه دادند که رسماً 
کار گردان باشم» این‌قضیه اصلا" برای من‌اهمیتی 
نداشت» زیرا آنان ۳ اجازه هم نمیدادند من 
باز تکار خوش ادامه میدادم» سی‌از خانمه فیلم» 
هیچ پخش کننده‌ای حاضر نشد آنرا بخش کند 
ولی هنگامیکه این فیلم برنده اسکار شد» بخش- 
کنندگان بر ای‌نمایش آن شروع‌به‌رقابت‌بابکدیگر 
نمودند» . 


در این اثر نیز آندرسون با نهایت سادگی 
بدنبالایده‌های شاعرانه‌خویش رفته‌است» دوربین 
«لاسالی» بدون‌دلیل ح رکتی‌را مرتکب‌نمی‌شود» 
تصاوبر اغلب بسته ودرشت است» ساختمان زیربنا 
و زمینه آن سیار شبیه اگر... است ولی ازنظر 
حجم با یکدیگر پکسان نیستند زیرا اگر .. 
از نظر زمانی و نیز از جهت موضوع کیفیتی 
بالاتر و پرافتخارتر برای آندرسون ببار آورد 
وتمامیتی مطلق باخود بهمراه داشت » این‌تمامیت 
که از قوه تصور سرچشمه می‌گیرد» در بچه‌های 
پنجشنبه نیز تا حدی دیده می‌شود» «آندرسون» 
معتقد است که تمامیت کی در وجود این 
بچه‌های کرولال وجود دارد زیرا بدون آن» 
قادر نیستند با اشیاء ومردم اطراف خود ارتباط 
برقرار کنند» این قوه تصور چیزی الزامی برای 
آنهاست زیرا» بدون آن ادامه حیات برای آنان 
مشکل می‌نماید» اگرچه بظاهر فضای فکری 
يك کودك چهارساله کرولال برای مردمی که 
قادرهستند بشنوند وحرف زنند» معنا ومفهومی 
ندارد ولی برای کودك اینطور نیست» زیرا او 
پر از وال ول اماهفایت رخف ی ۱۳۱۰ 
و او مبارزه می کند برای دانستن» برای فهمیدن 
واحساس کردن» بخاط رآن زندگیم یکند ونفس 
می‌کشد... او می‌گوید: 
«اين کود کان قادر به‌صحبت‌نیستند کلمات 
را نمی‌دانند و مفهوم صداها را درك نمی کر 
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فقط احساس دارند. اين احساس اگرچه برای 
شناخت کافی نیست» ولی آنان کوشش م یکنند 
که درك نمایند و گاه در این مرحله مبارزات 
عجیبی می‌کنند و تا حد زبادی نیز توفیق 
می‌پابند.». 

«آندرسون» دراین امر نشان می‌دهد که 
چگونه مفاهیم باین کودکان آموخته میشوند» 
ن دنیا برای آ نان 
احساسی بارمفان می‌آورد ی ادر اك 
نیز بآ نان بدهد» هرسکانس از اين ار مثل 
پاراگرافی از يك شعر است و حنگامی‌که آنان 
په‌دنبال پکدیگر قرار می‌گیرند» يك کلیت و بك 
فکر خاص القاء میشود» این قسمتها و سکانسها 
شاید به‌تنهائی هماهنگی با پکدپگر نداشته باشند 


می‌آموزند که صدا چیست؟ این 


ولی‌در کل به‌هدف نهائی میرسند» درپایان بگوش . 


میرسد ۰ 

«بچه‌های بنج‌شبه» راهی دراز در پیش 
دارد» ولی روح جوینده او بدنبال آموختن 
و بهتر شناختناست درخود چیزی دار د که همو اره 
اورا بجلومیر اند ومصمي است آنچهرا که ازدست 
داده است بطر بقی جبر ان نماید». 

ول با تهنته یا کودل کزوالال بایتان 
ار -الیکه کو دنك ابمنوان "دا فطی‌دت 
خود را بسوی دوربین تکان میدهد و این 
نشانه‌ایست از روحی که آندرسون سعی دارد 
وجود آن‌را به‌بیننده اثبات نماید. 

هنگامیکه آندرسون به‌ساختن بچه‌های 
پنجشنبه اشتغال داشت به‌پارکی برخورد. مدتی 
کوتاه پس‌از بچه‌های پنجشنبه. او با «جان‌فلچر» 
ويك دستیار فیلمی تحت عنوان «ای سرزمین 
روبا» ساخت سه‌سال بعد دربرنامه سینمای آزاد 
انگلستان برای اولین‌بار به‌نمایش درآمد. 

«من این‌فیلم را برای قصد ومنظورخاصی 
نساختم فقط آنرا ساختم» همان منظوری را 
داشتم که يك نقاش از کشیدن يك تابلو دارد.». 

این فیلم حدود ۱۰ دقیقه طول داشت و 
٩‏ میلیمتری بود » دراین اثر گفتاری وجود 
نداره تصویر فقط بوسیله موزيك واثرات صوتی 
همر اه می‌شود . 

فیلم باتصاوبری ازخارج يك نع۳ 1 
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آغازمی‌شود» راننده‌ای‌بكاتومبیل‌زیبا ودرخشنده 
بسی 3600 را تمیز می‌کند» در تصوبر 
چهارم» دوربین می‌چرخد وسردرپارك تفریحات 
کود‌کان درتصوی فرازهی فبرد؛ مردم دسته‌دسته 
بطرف پارك پیش میروند » درتصویرپنجم مردم 
بطرف دوربین جلو می‌آیند» تصوبر شثم سردر 
پارك را نشان میدهد» این تصاوبر همه با يكث 
موزيك نند وشادیآور همراه است. بعد دوربین 
وارد تونل وحشت میشود و صدای خنده‌های 
پلند و وحشتناك بگوش میرسد» در این تونل 
جتابات مخوف تاربخ بچشم میخورد از جمله 
اعدام وآتش زدن ژاندارك که تابلوئی بالای 
آن دیده‌میشود واين کلمات‌را روی‌آن می‌خوانيم 
«م رک با هزار ضربه.... بچه شما از آن لذت 
می‌بر د...». همانند تمام آثارآندزسون او دراین 
اثر جدا ازتخیل و ربا است ۰ اگرچه زیر بنا 
وعوامل سازنده فیلم همه تخیلی و روبائی است 
ولیانترسون انا تا جامعه هتمیما ارعاط 
میدهد و رئالیسم خویش را باعوامل رمانتیس 
مشهود وظاهرمیسازد . ونوعی عصیان‌وپاخیزی 
را مه دی دار ده بر ی ۶ ۱۱۵۱9 به اوج 
میرساند. اگر بچه‌های‌پنجشنبه را با ای سرزمین 
روبا مقایسه‌کنيم بخوبی اساس کار و دیدکلی 
کی اور در ار ارات و 
همه دنبا » خی خواهیترد , او هد است 
قدرت وانرژی تفکر ابدی وهمیشگی است . در 
ابن میان او دونسل بی‌دفاع را درمقابل یکدیگر 
قرار میدهد » کودکان وپیران» او می‌گوید 
اپنان هردو بی‌دفاع هستند ولی‌تفاوتی فاحش 
وشعرت بین !۱ هاست ۰ بیکی* حسته ودرامادنه 
ودبگری پر ازشورومیل به‌بیشترداشتن‌وپرجوش 
وخروش, هردو محتاج كمك هستند ولی هريك 
پنوعی » فیلم دارای ریتم تندی است » آندرسون 
دراین باره می‌گوید : 

«ابنهم بك چهره از زندگیست» آن روی 


بچه‌های پنجشنبه 







































سکه است » ولی در بطن این جوش و کش 
و حرارت نوعی رخوت و سستی ظاهر میشو 
باید این‌خروش را بس‌زد و رکود کشنده زند ؟ 
را احسا سکرد وتکدر عمیق آنرا ح سکرد». 

«آندرسون» دراین فیلم از يك ترانه بناه 
«من باور دارم» با صدای فرانکی‌لین استفاده 
آکردی انست» ۱و۱ می گو بد: 


و تحرلك داشته باشند ابنها هستند که فساد را 
در جامعه اشاعه میدهند زیرا بدون فرهنگ» فر 


« آندرسون » هنگامیکه فیلم 1۳766" 
عصمتاحللمامم1 را دردفتر کارتهیه کننده مشهور 
آن دوره موسوم به« لبون کلور» مونتاژ می‌نمود» 
دختری که تازه از اسرائیل به‌انگلستان آمده‌بود 
و «میریام» نام داشت در این موّسه مشغول 
فرا گرفتن رموز مونتاژ بودکه دختر بعدها با 
« للّون کلور » ازدواج کرد اجازه بافت که 
هنگامیکهآ ندرسون به کارمشغول‌بود درمجاورت 
او پنشیند و کار را پیآموزد» آندرسون میگوید: 

۱ «آین‌دختر» میر بام کلور بسیارسر بعالانتقال 
و با تحرك بود. آشنائی او با من باع ثگردی د که 
بتوانم با لو نکلور بیشتر آشنا شوم.». 

پس از این مرحله آندرسون چند مستند 
برای چند موسسه ساخت که تمام آنها را «لئون 
کلور» تهیه نمود» این‌چند موسه عبارت بودند 
از : وزارت کشاورزی» انجمن ملی مبارزه با 
بدرفتاری با کودکان» موّسسه صنعتی و ملی تهیه 
سوخت . «آندرسون» با علاقه تمام به ساختن 
آثاری برای این چند موس دولتی پرداخت . . 

آثار کوتاهی‌را که‌وی‌برای ۲.5.۳.00( 
ساخت توسط خود او نوشته شد وبوسیله «والتر 
لاسالی» فیلمبرداری گردید» از جمله این آثار" 
یکی بنام «سرزمین سرسبز وشادی‌بخش» بودکه 
در میان این دسته. زیباترین» شاعرانه‌ترین آنان 
مینمود» فیلم با چهره کودکان که در سر کلاس 
تفسته‌اند آغاز می‌شود" سپس روی مناظر زببا۳ 
طبیعی از سرزمین انگلستان «دیزالو» میگردد. ‏ 
مسائل مختلف اجتماعی مثل آینده کودکان 
وچگونگی تربیت آنان دراین‌تصاوبر موردبحت. 
قرار می‌گیرد» او می‌گوبد: 

تا دارید این کو دکان در آینده چه 
بشوند» چه‌چیزی و اقعاً به آنها میدهی دکه‌انتظارش 
را دارید؟ هیچ فکر کرده‌اید که این کار چقدر. 
خطبر وبز رک است» تأسف اینست» ما عادت 
کرده‌ايم در برابر این مسئله بز رگ سکو تکنیم» 
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۷ 


عادت کرده‌ایم از کنار آن بی‌اعتنا بگذریم» ولی 


آزاین‌مهم غافليم که بچه‌های خود ما نیز دربر ابر 


این‌خطر مصون نیستند». 

اپن نظربه بطور مشروح در اگر... مورد 
توجه واقع می‌شود» در این دواثر آندرسون 
موقعیت‌ها را پیش‌از داستانگوثی موردتوجه قرار 
داده است» آندرسون معتقد است سینمای داستانی 
بزعم من آرام آرام داره مسوخ میشود» آنچه 
که باید | کنون مورد توجه سینما فرار گیرد فقط 
و ای اسان است,در تابر عواهل متحتلف. 

«هنری» دومین فیلم ازاین گروه است که 
زمانی حدود پنج دفیقه طول داشت . این اثر 
با همان کودکانی ساخته شٌد که در «سرزمین 
سرسبز و شادی‌بخش » بازی داشتند» آندرسون 
خود نیز در نقش یکی از اعضای موس 
65 ۵ ۰۱۳9 ظاهر مشود روایط کودکان 
با یکدپگر در اين اثر بیشتر مورد توجه قرار 


پدرومادری کودك خویش‌را رها می‌کنند . 


و شبانه برای گردش و تفریح از منزل خارج 
میشوند, کودك نیز با مقدار پولی که در جیب 
دارد پدتبالآ نان ازمنزل بیرون می‌آید. دوربین 
نا گهمان صحنه‌ای از میدان پیکادلی را نشان 
می‌دهد و پس از آن تصوبری از يك کلوب 
زیرزمینی با «ز: پا تند وبلند جاز نشان داده 
می‌شود دوریین بعد به داخل جمعیت میرود. 
وبترین مغازه‌ها» محله‌ها و مطبوعات سکسی» 
پوسترهای بزر گ مربوط به فیلم‌ها و مردان 
و زن‌ان ولگرد» فواحش و هم‌جنس‌بازان 
روزنامه‌فروش‌ها یکی پس از دیگری به تصوبر 
می | بند و کر له «هنری» تمام این‌ها را می‌بیند 
و درمیان این هیاهو رود دان است» «هنری» 
پا همه این عوامل آشنا میشود و در تصاوبر 
درشتی که «آندرسون» ازاو گرفته است حیرت 
وتشویش او ظاهر وآشکار میشود. 

بچه‌های طبقه بالا اثر دیگری بودکه برای 
0 وسیله «آندرسون» ساحته شلد 
«دهان وپا» را برای وزارت شاوی بات 


ومبارزه باخطرات طبیعی‌ارتباط پیدا میکرد. 
درسالع ۱۹۵ - آ ندرسون‌اقدامبه‌بر گزاری 
فستیوالی از فار«جان فورد» کرد» این‌جشنواره 
در 1۳62176 حصلز۳ [2صم]۲2 برپا ت دید» و در 
همان سال او فیلم « مآموریت پنهانی » و پنج 
آپیز ود و ازمحموعه تلویزیونی «رابین‌هود» 


را ساخت» این اولین تحربه سینمائی او بود که 


در يك استودیوی فیلسازی کسب کرد. او دراین 
باره می گوید: 

«فقط برای اندوختن تجربه این‌مأموریت 
را قبول کردم زیرا عقیده دارم که هرمکانی‌را 
باید از تزديك دید و درمورد آن کسب تج به 
نمود.». 
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آندرسون وجرالدین چاپلین 
به هنگام تهیه یکی ازفیلم‌های تبلیغاتی 





رات 
هانس درفیلم «هنری» 
جچب : 





آندرسون به هنگام راهنمائی بازیگران 
۱ 
فیلم «سرزمین سبز و شادی‌بخش» . 


«رایین‌هود» اگرچه ازجمله پربیننده‌تربن 
مجموعه‌های تلویزیونی بود ولی معنویتی در بر 
نداشت » این‌فیلم‌ها روی باث راه مشخص‌وخاصی 
ساخته می‌شد و حالتی کارخانه‌ئی داشت و محفقاً 
نمی‌توانست برای او فضائی دلخواه بهمراه داشته 
باشد» آندرسون در بعضی از این اپیزودها مثل 
آسیاب افسون‌شه هنرپیشه‌ای داشت بنام جان 
شلزینگر که بعدها دست به‌فیلسازی زد» مقارن 
با این احوال» او چند اثر تبلیغاتی ساخت که 
در بعضی از آنها از ستارگانی چون جرالدین 
چاپلین استفاده برد که آن‌روزها شهرتی نداشت» 
جرالدین چاپلین در چند فیلم مربوط به‌صابون 
لو کس شر کت نمود. ۱ 


9 اه ۱ ۱ و ول نیا ک ی 


دنباله دارد : 


نالیم هون سیخ 


۳ 





«رابرت بولت » فعالیت سینمائی خودرا با نوشتن دوسناریو برای « دیویدلین » آغاز کرد : 
" «لارنس عربستان» و «دکتر ژیواگو» . آنگاه او سناربوی «مردی برای تمام فصول» را برای «فرد زین‌من» 
تنظیم کرد . کار بعدی بولت نوشتن سناریوی اوریزینال « دختر رابان » برای « دیوبدلین » بود وآخرین کار 
او ساختن فبلم «لیدی کارولین لمب» درمقام کا رگردان می‌باش . او بتا زگی روی سناریوی «مرتاض برهنه» 
" کار می کند که نمایان گر فصول آخر زندگی «گاندی» وقتل او می‌باشد . 
گفنگوی زیر توسط «بتی جفریز دامبی» نوبسنده «خبرنامه فیلمسازان» درمور دکارهای قبلیش ونیز 
مطالبیی جالب درح<اشیه سینما وتئاتر وتلویزیون با «رابرت بولت» صور تگرفته است . 


گفتگو ی با : رابرت بولت 


نقل از : خبرنامه فیلسازان 
ترجمه‌ی : جمشید ارمیان 








دراجتماع نویسن دگان در فستیوا لکان 
گفتید که فیلم کوچك مخصوص تلویزبون است 
ومردم برای این به سینما می‌آیند که فیلم‌های 
عظیم و اسپکنکل ببیند . آیا روی این گفته 
خود هنوز تکیه می‌کنید ؟ 

رابرت بولت : فیلم‌های بزر کت برای خود 
جائی دارند و من اطمینان دارم مسلماً سوژه‌های 
کوچك نیز وجود دارند . بعلاوه » همانطور 
که همه ما میدانیم . شما می‌توانید صاحب 
شاهکارهای کوچکی نیز باشید » اما هر گز 
نمی‌توانید حتی بزر گترین غزل‌ها را با آثاری 
چون «عقده اودیپ» با «کمدی الهی» با 
هر آثر بزرک تراژدی شکمییر متا ۳ 

وقتی من جوانکی بیش نبودم » هفته‌ای 
پکی دوبار به سینما میرفتم و بطور وضوح بیاه 
می‌آورم برای این به سینما میرفتم که نگاهی 
به پوسترها بیاندازم تا ببینم درباره چه موضوعی 
هستند . شما برای دیدن این فیلم یا آن فیلم 
نمی‌رفتید. شما فقط به سینما می‌رفتید. ننیجه این 
فرم تلقی تعدادی,از-نماشا کران »ان بو ۳ 
اگر فیلمی می‌ساختید . پول اندوخته میکردید, 
تماشا گرشما اتوماتيك‌وارجور بود . امروز هیچ 
معلوم نیست که چرا باید مردم هر دوشنبه و 
سه‌شنبه به سینما پروند » آپا فقط برای تفریح 
و سر گرمی میروند » بدون این که به کیفیت و 
محتوی آن توجه کنند ؟ از سوی دیگر آنها 
جذب تلویزیون شده‌اند و به این جربان‌کم و 
پیش قابل قبولی که در روی پرده کوچك 
«نی وی» در حرکت است » جلب گردیده‌اند . 
برای کشیدن آنها به سالن‌های سینما » باید 
فیل‌های خوب ساخت . اما سرمایه‌داران بزرگگ 
سینماه به- درانشسر افتاده‌اند : چون ۳۲۲ 
بین يك فبلم خوب و بكث دوزخ وحشتناك قائل 
نیستند ‏ . آنها حالا مجبورند به يك سناریو 
نگاه بکنند و بگویند آپا خوب است با بد و 
بیشتر آنها بطور جدی و روشنفکرانه‌ئی بر 
کارت پنتالهائی که از متادر بزرگهایشان 
دریافت می کنند » نیز مالیات سنکین بسته‌اند ! 

اکنون » وقتی فیلمی میسازید که با مردم 
سروکار پیدا می‌کند -- حالا اپن موضوع به 
کنار که آبا این فیلم مردمی خوب است یا بد 
(و من خواهم گفت هیچ ارتباط لازمی بین 
این دو نکته وجود ندارد: » ممکن است فیلمی 
خوب , بد با بی‌تفاوت باشد) - این واقعیت 
جلوه گر می‌شود که پول زیادی را به شما 
برمی گرداند 

مردم می گوبند که سینما بخاطر تلویزیون‌رو 
به زوال و ستوط میگراید - اما این حرف 
کاهلا بی‌معنی" و بوچ است.... تماشا کیان ۷ 
هر گر مثل حالا انقس زیاد نبودند » هیچ 
فیلمی در تاریخ سینما فروشی را که «دکتر 
ژیواکو» با «اشگها و لبخندها» با «ا ۲ 


2۹ 


تانگو در پارس» کرده » نداشته است يك 
توده تماشاگر عظیم و علاقمند در سراس 
جهان بوجود آمده است . شاید سینما در بعضی 
از کشورها رو به زوال و تجزیه گرائیده‌باشد, 


اما در بعضی کشورهای عتب‌افتاده نیز استاندارد. 


زندگی ] نچنان بالا رفنه که حتی انتظار میرود 
«ردم فقیر وبی‌چیز آن قادر شده‌باشند که تازگی 
به سینما بروند . 

اکنون تهیه کنند گان و سرمایه‌داران‌سینما 
در موقعیتی بسر میبرند که می‌توانند دو يا سه 
" میلیون دلار از دست بدهند و این مقدار پول 
قابل بکار انداختن به عنوان يك‌چور سرمایه 
است . شما می‌توانید این پول را دريك کارخانه 
مرباسازی بکار اندازید و مطمّن باشید که 
الم و بیش - بشما بو کشت دای ی ۱ متا 
هميیشه از این سیب طلائی انتظار داشته‌اند که 
هزار درصد پا دو هزار درصد سود کامل 
نصیب‌شان شود . بنابراین هميیشه يك‌جورحالت 
هیجان و ابراز احساسات شدید وجود دارد و 
زمانی که تهیه کنندگان سینما بچنین حالتی 
گرفتاز شوند » طبيعتاً مقتصد هم میشوند . 
آنها همچنانکه در گذشته حریص بودند » هنوز 
هم طماع‌اند , انتظار دارند که مثل گذشته سود 
سرشاری به جیب بزنند » اما خطر را به حداقل 
میرسانند » برای آنکه اولین دفعه‌تی است که 
ريسك می‌کنند . و تنها راهی که بفکرشان 
میرسد می‌توانند برای به‌حداقل رساندن این 
ريسك بکار ببرند» آن است که سرمایه گذاری 
را به حداقل برسانند . بنظر نمیرسد بفکرشان 
این مورد خطور کند که می‌توانند بودجه‌ثی 
را که بابت تهیه سه فیلم کوچك بد خرج 
می‌کنند . بجای يك فیلم بزرگ بد مصرف 
نها بشما خواهند گفت که"شانش نهیه 
سه فیلم را بجای يك فیلم پیدا کرده‌اند و یکی 
ازاین سه فیلم خوب خواهد شد . 

اکنون تنها حرفی که آنها میگویند این 
است : «خوب , ما | کنون دقت وتوجه دوباره‌تی 
به کیفیت فیلم‌ها مبذول می‌داریم » حتی بیشتر 
از گذشته . آبا میخواهيم فیل‌هائی بسازیم 
که بتوانيم با دلایل موجه مردم روشنفکر را 
از درون خانه‌هایشان بیرون بکشیم و به سالن 
های سینما بفرستیم ؟ اگر اینطور نباشد » پس 
ما بیهوده سرمایه خودرا بهدر می‌دهيم .» 

اما در واقع اپنطور نیست . آنها هنوز 
هیچگونه علاقه‌ای به کیفیت فیلم‌هائی که 
تهیه می‌کنند » ندارند . آنها هنوز به پوندهای 
خود که از پی فروش فیلم‌هاپشان گیرشان 
هی‌آید » علاقه دارند . 

اما پر‌گردیم به سئوال شما در مورد 
فیلم‌های باشکوه . بله من مسلماً علاقه زیادی 
به تهیه این‌جور فیل‌ها دارم و فکر می‌کنم همه 
این اشتیاق را داشته باشد . فیلم‌های این‌چنانی 
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بالا : لارا و پاشا 
وسط : دکتر ژیواگو 
پائین : خانم کارولین لامب 
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#8 قسمتی از سینما و دنیای نمایش بوده 
ی . این يك فرم هنری پاپیولر است . 

8 فکر می‌کنید تهیه فیلم‌های باشکوه 
چب میشود که مردم بیشتر به سالن‌های سینما 


رابرت بولت : ممکن است اینطور باشد, 
باه مسلماً چیزی در فیلم‌های این چنانی هست 
لو احتمالا" يك رشه احساسی: بدوی را در 
آنسان زنده و تماشا گر را به اثر نزدبكك می‌سازد 
که البته بهمین دلیل خطرناك نیز هست » بنظر 
بباوربد آن نیروهای مخرب نازی » آن اجتماع 
بسیار عظیم را . . . . شما ازفیلم‌هائی که از 
اجتماعات نازی می‌بینید . چه تثیری می گیر بد» 
تسه دروهله اول اخساس:وحشت و بعد 


ی ی یر ۱ 


ی دیق 6 
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تحسینشان می‌کنم» شاید این‌حرف‌های من ابلهانه 
باشد » اما موقعی که آنهمه جوانان موطلائی 
پکصدا فرباد میزنند : هایل هیتلر » وبعد در 
عصبی با يك بارانی ظاهر میشود - و این گرچه 
يك جور خودنمائی ابلهانه است - معهذا شما را 
اوج این تظاهرات » آن مردگ کوتاه اندام 
جلب می‌کند » دراین مورد احساسی » ایرادی 
شم وارد‌تیست چه احاسی ناخودا گاه است؛ 
پس اینجا يك چیز خیلی ابتدائی و بدوی 
وجود دارد . 

8 فکر می‌کنید که زمینه نویسندگی‌تان 
در رادبو به شما در نوشتن سناریو برای سینما 
كمك کرده باشد ؟ 

رابرت بولت : بله بمقدار زیادی کمك 
کرد چون مشکلات تکنیکی بطورخارق‌العاده‌ئی 
بهم شبیه‌اند . کات » پرش ازصحنه‌ای به صحنه 
گر » از نمائی درشت به نمائی دور - این 
همان نوع کاری است که آدم در رادیو هم 
انجام میدهد . وقتی در رادبو چیز می‌نوشتم 


تمامی حقه‌های مربوطه را باد گرفتم‌ورویهمرفته 
تجرپی خوبی برایم بود . 
فا از انجا که رتاش مان ترا 
ثیست و فرصتی برای رفع نثائص وجودندارد» 
آیا نوبسندگی برای تثاتر احتیاج به اتخاذ 
روش متفاوتی نست به‌سینما بر ای‌عرضه‌ماجر اها 
دارد ؟ 

رابرت بولت : خوب » این امکان هم 
درسینما نیز بنوعی وجود ندارد . بهرحال ] نچه 
بنویسید» دراطاق مونتاژبه‌پایان راه خود میرسد؛ 
بنابراین اول باید آنچنان آنرا روی کاغذ 
مونتا ژکنی که احتیاج به تکرار و صرف پول 
را ها اوه ها 
ازنوشته‌تان را در قلبتان و دهان‌تان حفظ 
می‌کنید و تا موقعی که تمام نشده به لطف خدا 
امیدوار می‌شوید که کار درست صورت بگیرد . 

8 حالا بهتر است در مورد اقتباس 
سناربوی «مردی برای‌تمام فصول» حرفبزنيم. 
اين کار چطور انجام شد . شما بر ای این کار 
ناچار بودید از مدیوم تئاثر به مدبوم سینما 
تغییراتی را بوجود آورید . 

رابرت بولت : موضوع اصلی بر سر 
تاک ۷2۲ عممصصمن عط1؟ بود . این 
کاراکتر در نمایشنامه اصلی بك جور نقال 
و يك طرف صحبت میان نمایشنامه وتماشاگر 
بود واین در واقع يك جور طرح مربوط به 
نمایشنامه‌های «برشت» است که در مورد 
آکسیون و حتی در سبك کار تأثیر زیادی 
میگ اشت جون بیشترین طعنه کار را بردوش 
داشت . فرد زینه‌من ( کار گردان) و من مثل 
دوتا سك درمورد این کاراکتر با هم‌جنگيديم. 
فرد میخواست او را نگاهدارد و من گفتم : 
«ببین » این کاراکتر اصلا" سینمائی نیست» و 
دلیل دبگرم نیز اپن بود : حرف يك تصویر در 
سینما بسیار قوی‌تر از تثاتر است و تأثیر کلام 
آن نقال را می‌توان با تضویر بجا گذارد . 

بخصوص اینکه همکاری تماشاگر در 
تقاتر قوی‌تر وخیلی بیشتر از سینماست چون 
شما اتظار یش ی از آنها داروتتسه شماءدره 
ی 0 ها 
شما اعنتاه دارید این شخص سرلارنس است » 
ولی سرلارنس نیست » این آدم کینگ لیر است. 
و بعد شما بعنوان تماشاگر تتاتر باید کمی 
اعتقاد باین موضوع پیدا کنید » پس هیچ 
علاقه‌ئی در کارنیست . شما بعنوان تماشاگر 
قتاتر کوشش پیشتری بخرج میدهید » بهمین 
دلیل اگر شب واقعاً بد و غم‌انگیزی را در 
تثاتر بگذرانید تأسفی را حس خواهید کرد 
که هیچگاه در سینما احساس نمی‌کنید . 

در سینما شما در حالیکه روی يك‌صندلی 
نشسته‌اید و«پاپ کورن» خودتان‌را میخورید » 
حین تماشای فیلم می‌گوئید : «احمقانه است» 


اما هنوز هم میتوانید آنجا براحتی بنشینید 
چون اه وافا عوان بک ۲۷۱ 
پولی است که بابت بلیط سینما پرداخته‌اید و 
بجز این حتی از شما نخواسته‌اندکه درانچه 
بر پرده سینما می‌گذرد . زباه شريك بشوید . 
تصویر واقعیت در سینما کلی است ومی‌شود 
گفت ه تقریبا خواب‌اور است .۰ شمای 8 
سالن تاريك می‌نشینید » فقط بك رشته نور 
موجودست و يكث پرده که نور روی آن 
می‌تابد . 

8 واین بدان معنی است که ما درسینما 
در روبا بسر می‌بریم ؟ نیمه خواب » و نیمه 
هوشیار ؟ 

رابرت بولت : درست همین‌جور است . 
ما نه کاملا" هوشیار هستیم و نه کاملا بی‌خبر. 
ما پی‌سلاح هستیم وسینما مثل يك‌جور روبا 
میماند که به ذهن شما خطور می‌کند . دراین 
مورد من می‌توانم با منتقدین همدردی کنم : 
اما پیشترش فکر می‌کنم آنها اشتباه می‌کنند . 
من فکر می‌کنم اگرعیناً آنچه را که آنها بما 
می‌گوپند و انتظار دارند . انجام بدهیم » آنها 
نیز بهتر و شدیدتر کار خواهند کرد وزبرلشتر 
و با هوشتر خواهند شد و زمان بیشتری در 
اختیار خواهند داشت . 

8 می‌توانید بما بگوئید چکونه نوول 
دکتر «ژیواگو» را به سینما ب رگرداندید ٩‏ 

رابرت بولت : برای آنکه مثال معینی 
دراین مورد پیاورم اشاره میکنم به فصلی از 
کتاب پاسترنالك (او نویسنده‌ئی بسپار رازدار 
وخاموش بود) جائی که او رابطه جنسی میان 
« کاماروفسکی» و «لارا» را تحریر می‌کند . 
این یکی از فصول درخشان کتاب و یکی از 
سادیستی‌ترین و هیجان‌انگیزترین روابط جنسی 
دو موجود انسانی استکه خود پاسترنالكك در 
موردش چنین نوشته : «شیربنی عشق با حمله 
تلف درد نت موجودیت خودرا اعلام کرد و...» 
این‌باك توصیف شاعرانه ازيك رابطه جنسی‌است؛ 
از ماژوخیسم لارا و سادپسم مرد . 

این مثالی بود از چگونگی اشکال و 
غیر ممکن بودن ترجمه این نوول به سینما . 
اما تنها کاری را که می‌توان در مورد آین‌جور 
کنابهای بزرگی و سمبوليك انجام داد (دکتر 
ژیواگو واقعاً يك نوول نیست » بلکه بك شعر 
حماسی است) این ات 38 خودتان را درون 
آنها غرق کنید . در مورد پاسترناك باید هرچه 
می‌توانید به دیدگاه او نزدیکتر شوید » تلقی 
اورا از انقلاب و کاراکترهائی را که خلق 
کرده » بدست آورید و بعد کتاب را از پنجره 
بیرون بیاندازید ! و از نو آنرا برای سینما 
بنوبسید . میدانید نمی‌توان به چنین کتابهائی 
وفادار باقی ماند و گفت «بله من به نوول‌وفادار 
ماندم» چون همه ما میدانیم که اک آدم چیزی 
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سس بسح 


بالا : دختر رایان 
پائین چپ و راست : 
لورنس عر بستان 


از متن آن بیاوره » چیز کاملا" متفاوتی با متن 
اصلی خواهد شد . 
8 دراین مورد که معتتدید پس از خواندن 


کتاب باید آنرا کنار گذاشت و از نو کار را 


شروع کرد » پس چگونه این کنترل را که 
دراین مورد اشتباهی نکنید انجام میدهید ؟ 

رابرت بولت : چنین چیزی اصلا" مورد 
ندارد ۰ ا گر کنترل مکانیکی با بیرونی برقرار 
باشد » همه از ان اطلاع دارند و بکارش 
می‌پرند وشخص احتیاج به شجاعت زیاد پا شاید 
بی شرمی ندارد . آ نچه‌می‌توانیدبکنید » این‌است 
که خودتان را مطمئن اکن که مقصود و سنده 
را درگ کرده‌اید و بعد دقت کنید که هیچ 
خدشه‌ئی به اين ایده و هدف اصلی نوپسنده 


وارد نیاید . باند آنقدر روی يك تبدیل کار 


5 





کنید که مطمئن بشوید طرح‌های تازه شما 
ضروری بوده وبعد با يك نقطه دید ونظر گاه 
تازء ه حدف مولف ندرگ شو بد . 

8 چه عاملی شما را به نمایشنامه «مردی 
برای تمام فصول» جلب کرد ؟ آیا این عامل » 
استفاده یر حمانه از قدرت بود » با مسلت, 
اخلاقی که مثابل قدرت انخاذ شده بود ؟ 

رابرت بولت : هیچکدام . من مخصوصاً 
علاقه‌ای به استفاده بیر حمانه از قدرت ندارم » 
ابن مورد تحمل پذپر نیست و مطمئن هستم که 
به مغایرت میان مسلث اخلاقی و مصلحت نیز 
علاقه‌ای ندارم 
تحريك کرد . تقریباً ات و 
کامل «توماس مور» بود . ادمی در مقابل 
چنین انسانهائی احساس می‌کند که پذیرفتن 


۰ آ نچه که مرا دراین مورد 

















م رگک بر ابشان‌خیلیآساناست‌چوناینجورشهم 
هر گر برای رای استفاده زیادی نداشتهان 
اما «مور» در زنترکی خانواد گی خود 


«بهترین موجودات» که بنظر میرسد همه‌چر 
دارند یه » هوش ‏ استعداد و۳۳ 
حنتی پادشاه نیز باو علاقه وافری داشت 
«توماس مور» آرزوئی برای شهیدشدن‌نداشت. 
فکر میکرد باندازه کافی زبرك است که بتوانه 
قانوناً حکومت کند اما آنها مراحل قانونی را 
کنار گذاشتند و بايك پیمان‌شکنن و ۳ 
پل توطنّه «مور» را محرم قلمداد و اورا 
محکوم کردند . برای من چیزی که جالب 
بود » این بود که چگونه قدرت موجب مشود 
مسائل اجتماعی به کنار گذاشته و شیوه‌ها 
بدوی جایگزینش شوند . 

8 در «مردی برای تمام فصول» شما. 
فلسفه را نیز در کنار آ کسیون قرار دادید و 
هردورا به يك اندازه جالب توجه نمودید . 
می توانید ابن مورد را تجزیه و تحلیل کنید ؟ 
آبا زندگی و داستان مرد محکوم مارا بخود 
جلب م یکند با داستان آن بازنده » با حتی آن 
مرد تنها » چیز ی که فبلم‌های کاوبوئی را آنتدر 
پاپیولر میسازد ؟ ۱ 

رابرت بولت : خوب . من فکر میکنم 
ثم مرد تنها برای همه‌کس جالب توجه و 
جذب کننده است » بنابراین ما به سوی مردی که 
تكث‌رو باشد و همیشه با ارزش‌های درونی‌خود 
دست به عمل بزند » جلب می‌شوبم . من فکر 
می‌کنم «شهید» امروزه دیگر بك کاراکتر 
غیرقابل جذب باشد . تصور من اینست » آنچه 
که این فیلم را هیجان‌انگیز و قابل توجه کرد 
طرح تکنیکی آن بود . بدین معنی که من‌مباحث 
قابل نوجه و مهمی را در آن برای نماشا گران 
مطرح کردم . در شروع کار اول از خودم 
سوال کردم : «چرا این مرد مرا جذب کرد؟ 
آنچه او انجام داد » علاوه بر يك وکیل 
زبردست و يك متفکر عالی بودن » این‌بود 
اد ۷ 
کوچکترین علاقه‌ثی به آن ندارم : تفوق برپاپ. ‏ 
پس چرا این مرد آنقدر مورد توجه من قرار . 
گرفته بود؟» و بعد بر من ثابت شد که خوشدلی : 
خارق‌العاده این مرد از آغاز نا فرجام زندگیش " 
بوده که مرا باو جلب کرد . 

«توماس مور» شبیه به «سنت فرانسیس» . 
پا سبیح نیست . آنها می‌توانستند روی آب راه . 
بروند » خوب این کار برای آنها آسان بود . 
اما آنها خیلی با ما فرق دارند و واقعاً وابستگی ‏ 
زیادی با ما ندارند . توماس مور برای من يك . 
انسان کاملا" عادی ولی موفق و شجاع بود ». 
چیزی که يك بشر متمدن باید باشد . 

8 همینگوی میگوید که شجاعت در زیر 


بار و قدرت » مطبوع است . 

#اث توالت ۰ مسلم بدانید که در انسی 
به «توماس مور» این جمله را می‌گفت او 
اپا خشمگین و طوفانی میشد و جوابش را 
چنین میداد : «برو به جهنم» ! 

۵ هم فیلم «لارنس عرستان» و هم 
(«دختر رابان» فیلم‌هاثی‌هستن که بامر دم‌سر و کار 
دارند » مردمی که به قسمتی از جامعه خود 
8 شده‌اند . دختر رایان چیزی بیشتر از 
آنچه جامعه باو داده ود میخو است و #رنس 
نیز يك وضع فانونی میخواست چون که ظاهراً 
يك حرامزاده بود . هردو آنها دریافتند که 
نمی‌توانند حتایق را تغییر بدهند . چه چیز 
شمارا به این تم‌ها جلب کرد ؟ 

رابرت بولت : درمرحله اول من فکر 
می‌کنم که قهرمان مرد با قهرمان زن در بث 
کار خیالی ۰ مخصوصاً در بك اثر دراماتيك , 
باید به جهاتی ۰ مخصوص و یگانه باشند - 
ژبرك . با اخلاق ۰ پرانرژی ۰ شجاع و ترسو 
باشند . و به جهاتی نیز لامکان باشند برای 
آنکه موجوداتی منحصر بفرد هستند . 

اما يك شباهت میان کاراکترهاثی که 
توجه مرا بخود جلب می‌کنند . وجود دارد . 
من هرگز موقع نوشتن آنها از این شبات غافل 
تپستم » این شباهت مشترك که آنها برای‌تعیین 
هویت خود دائماً جستجو می‌کنند . من فکر 
میکنم همه این آدم‌ها بدلایل خاصی , پا بخاطر 
منحصر بفرد بودنشان با هرچیز دبگری که شما 
بتوانید ذکر کنید » واقعاً آدم‌های نمونه‌ای 
هنتند » یا پاید نمونه باشند » و ان جامعه‌است 
بخاطر مقرراتش ؛ تك وجدا افتاده أست . 
. چنین آدمهائی سخت کوشش می‌کنند که 
دریابند چگونه باید رفتار کنند . آنهامیخواهند 
لت به وظایف خود عمل کنند و خدا میداند 





























#ز درست چیست . من خودم مطمئناً نمیدانم 
(من حتی مطمئن نیستم که چنین چیزی‌وجود 
زاشته باشد) ء اما معتقدم که این بستگی به 
شیو ه ری کل شا دارد ؛ شیوه‌های مختلفی‌برای 
ژندگی کردن وجود دارد واختیارات گوناگونی 
در زمانهای متفاوت در برابر ما قرار میدهد 
و مارا از امکان انتخاب در بسیاری از جهات 
ژندگی خود غافل می‌سازد . این قهرمانان مرد 
پا زن (در لارنس عربستان و دختر رایان) 
یز از دلیل انتخاب عاجزند و دربی‌خبری 
9رمی‌بر ند . 

8 خود شما «دختر رابان» را نسبت به 


رابرت بولت : بله . اما منتقدین احمق ! 
آپنطور گمان کردند که قصد ما این بوده که 
3 ماجرای رابطه آن دختر وافس انگلیسی 
ك رنگ رومانتيك غیر رئالیستی بزنيم . ما 


فکر می‌کرديم این فیلم را باندازه کافی واضح 
ساخته‌ايم . اما چشمان همه‌منتقدین کشاد شد و 
ی دای کت ۰ اس بت فیل «داداه 
این کشف آنها بوده است 0 
بگوئیم این بود که در وجود این دخترك بك 
قوه محر که رومانتياك وجود دارد ِ او که 
تحصیل در ده ات نه ذاراای نت و فر هی 
که اورا رهیر ی کند » او فقط يت دخثر سیار 
طوفانی است . وقتی با کشیش هم‌صحبت‌میشود. 
مقداری از قضایا روشن هک . دختر لك 
می‌گوید «چیزی بیشتر از این‌که زندگی بمن 
میدهد » میخواهم» . و کشیش‌می‌پرسد «چرا؟» 
دخترك کمی سکوت می‌کند و بعد می‌گوید 
«خدا بیرحم است ۰ این يك محاورهو گفتگوی 
قدیمی است . کشیش با او موافق میشود » چرا 
انسانیت ومذهب نیز برای این سئوال پاسخی 
ندار ند . 

درپاپان فیلم است که دختر واقعاً توجه 
همه را بخود جلب می کند » چون یاه گرفته که 
چطور همه‌چیز را تركد کند عقلا" وقتی‌می‌فهمد 
ابن پدرش بوده که باو خیانت کرده و تقریباً 
اورا نود کر ده . پیشش رفته و از او 
میخواهد بفهمد که آبا دختر از همه چیز باخبر 
شده پا نه . دختر که میداند اگر پدرش بفهمد 
او ازهمه چیز با اطلاع است » خودرا خواهد 
کشت » سعی می‌کند درتمام طول گفتگوچیزی 


نگوید که پدرش چیزی از ماجرا را بفهمد . . 


8 احساس می‌کنید که کار کردن با 
چهره‌لی چون دیوبدلین برای بك نویسنده 
جوان و اجد ارزش باش این را به لحاظ آن 
م یگوبم که او می‌تواند در مقابل تهیه کننده 
از نوسنده‌اش دفاع کند ؟ 

رابرت بولت : خوب , این امر به ارزش 
نویسنده مربوط میشود . آدم‌هائی چون‌دبوید 
لین ». اگر ازکار نوپسنده‌ای ناراضی باشند» 
اورا رنه زنب امخورند ۲ اما افر نو ستدم 
به کار گردانی چون دیوید اعتماه کند واگر 
او هم به نویسنده اعتماد داشته باشد (همچنانکه 
فکر میکنم لین من اعتماد دارد) ۶ ان وقت 
است که نویسنده می‌تواند درباره فیلم حسابی 
جنگ و دعوا راه بیاندازد . 

من مسلماً هميشه از احترام خاصی ازجانب 
دیوید لین برخوردار بوده‌ام . این را بخاطر 
خودم نمی‌گويم . بلکه برای کاری که انجام 
میدهم » صحبتش را می کنم » چون شدت‌خواسته 
این مرد و جدی بودن کلی او » دارای‌انگيزش 
زیادی است . 

8 اکنون که خود بکا رگردانی روی 





مردی برای تمام فصول 


آورده‌اید 1 کدامین فرم نوبسن دکی رضایت 
شمارا جلب م یکند نمایشنامه با سناربو ؟ 

رابرت بولت : اگر مجبور بودم یکی 
ازاين دوتا را انتخاب کنم » بدون شك تفاتر 
را انتخاب میکردم چون دراینجا کلمات کاملا" 
برترند . ولی بهرحال برای يك نوپسنده حتماً 
پك خط مشی کلی در مورد نوشتن برای تثاتر 
پا سپنما ضروری است . بنظر من نویسندگی 
برای سینما هیچ ارزشی ندارد واستفاده‌ای ازآن 
نمی‌توان برد . کلمات در سینما فاقد هر گونه 
قدرتی هستند . 

8 پس حتی کنترل کارگردان هم 
نمی‌تواند این قدرت را به آنها بدهد ٩‏ 

رارت ولت : نه » واقعا. ان ۰ ۳۳۰ 
حتی اگر خود من هم ماهرتر از اکنون و 
کار گردان مقتدری بودم ۰ بازهم نمی‌توانستم از 
این اتکاء برخوردار باشم . سینما يك مدیوم 
زشت و فاقد مهارت است . دوریین فیلمبرداری. 
هم بهمین اندازه زشت است . دور بین‌های‌مدرن 
معجز ات‌تکنو لوژی بشمار میروند» اما درمقایسه. 
با چشم انسانی وطریقی‌که چشم بث آنسان پان 
می‌کند » زوم می‌کند » ف و کوس را تغییرمیدهد 
و غیره وغیره ... رویهمرفته دوربین يك‌جانور 
زشت محسوب میشود ! 

دوریین اغاز کر ماشین است ۰ دا ۳ 
که خامل تکشین‌ها :تم بز رکه و1۳۱ ۲۱۶ 
فنی و توده‌ای از ژنراتورها » نورها » کابل‌ها, 
دالی‌ها : واکن ناهار و فهوه و عر .۳۳۳۱ 
وقتی دارید فیلمبرداری می‌کنید ۰ موقعیت 
میمونی را دارید که روی پیشانی يك فیل سوار 
ورف مره که ار داد با ۱۳۱۳ 
میدهد ! 1 
تام 


5۳ 


« ما رکو بل و کیو » سینما گر جوان درسال ۱۵۹۵ هنگامیکه ازمدرسه سینمائی فارغالتحصیل شد فیلم 
« مشتها درجیب » را ساخت که با استقبال بی‌نظیری روبر وگردید (اين فیلم سا لگذشته در کانون فیلم تهران 
ماش داده شد) . پس از آن هم دوفیلم دیگر با نامهای «چین نزديك است» و «به نام پدر» ساخته است . 

آثار این فیلمساز نمایشگر اندیشه‌هایش می‌باشند چون او سینماگری است که حرفی برا ی گفتن دارد 
و آنرا با بیان ی که خاص خودش است عرضه میکند . « بل و کبو » را با توجه به شیوه‌کار ابتکاربش برخی 
همیا به «گودار» و «بر تولوچی» به حساب می‌آورند . ۱ 

شهرت بل و کیو درانگلستان پس ازنمایش نخستین فیلمش علی‌رغم جشنواره‌های مختلفی که ب رگزار شد 
و او درآنها شرکت داشت حاصل نشد بلکه شهرت او از انتشا رگزارش‌های نمايش آثارش در کشورهای دیگر 
بدست آمد . 

فیلم « چین نزديك است » تاکنون درلندن بنمایش درنیامده وازنمایش مجدد فیلم «به نام پدر » 
با وجودیکه درجشنواره سینمائی لندن درسا لگذشته درخشید اطلاعی نداریم . « مار کو بلو کیو » اخیرآ فیلمی 
با نام « به هیولا درصفحه اول سیلی بزن » ساخته است که قرار است درجشنواره سینمائی ادینبو رک نمایش 
داده شود . گفتگوئی که درزیر از نظرنان م ی گذرد وسیله «نیکولنا زالافی» با این سینماگر بعمل آمده است . 





اتانالاننت/0) کفتکو: 
۷۵ با : 
۱ " لاطاننالا مار کوبلو کٍ 


نیال اتاضاهانه رس 


۵۶ 


8 بدنبال چه نیازی تصمی مگرفتی فیلم 
4 درجیب» را سازی ؟ 
[] مسلماً فکرساختن ابن فیلم یا هرفیلم 
دپگر من ازيك نیاز سرچشمه میگیرد . يك نیاز 
روانی وبا شاید این کار مجوزی‌باشد برای‌تسوبه 
حسابی با گذشته‌ام . آن موقع که فکرساختن‌فیلم 
به سرم زد » درانسان اقامت داشتم وفهمیدم 
که می‌توانم به گذشته‌های خود بر گردم و اولین 
پیش‌نویس فیلمنامه‌ام را بنوپسم . شهر لندن برای 
من چون فبلتری بودکه با آن می‌توانستم بعضی 
تحربیات شخصی‌ام را که ارائه آن‌ها به تجربیات 
عمومی بیشتری‌بستگی‌دارد پاك کرده و با تسلسل 
بدستآ مده بین تحربیات ازآ نها نتیجه‌ای منطقی 
ومرثبط بدست آورم . انعکاس تراژدی بونان 
دراین فیلم امر ی کاملا" تصادفی است . 
«مشتها درجیب» درحقیقت‌پاسخ سئوالانی 
بود که درتلاش برای طبقه‌بندی کردن مشکلاتم 
ومواجههٌ آن با جهان واقعی ازخود میپرسیدم . 
این فیلم را زمانی ساختم که ازخود میپرسیدم : 
«درمورد رن کی چه تصمیمی خواهم گرفت ( 
ودراین گیر ودارخیلی‌مایل‌بودم که به‌داستانمایه‌ای 
خاص دست پابم ودرآن حال کمتر به روش کار 


فکر میکردم . بی‌پرده بگویم نحوه کار خودبخود. 


هنگام فیلمبرداری خلق شد . بعبارت ساده : 
منظورمن ازساختن‌فیلم » این‌بودکه بطورموثری 
عشفها ونفرتهای خودرا تا نجا که امکان‌داشت- 
نسبت به زندگی نشان بدهم ودراینمورد تسلیم 
هیچگونه دوراندیشی ونگرانی دراین‌باره نشوم. 
دراین کار دلم نمی‌خواست که در راه سنتی 
کار گردانان دیگر - چه نامدار وچه گمنام - قدم 
گذارم ودرعین حال این را هم میدانستم که هیچ 


نهیه کننده‌ای آنقدر دیو آنه نیس ت که دمن اعتماه ۱ 


کرده و سرمایه‌اش را دراختیار من بگذارد 
(ريسك کند) . پس تصمیم گرفتم داستانی که 
برگردان آن به فیلم ارزان تمام شود بنوسم 
وبه این خاطر هرصحنه‌ای را که تهیه‌اش مستلزم 
خرج زیاه باشد و دور ازاستطاعت من » حذف 
گ 

بااین محدودیتها , تصمیم به ساختن فیلمی 
با بودجه خودم گرفتم ودراین حالت همواره به 
داستانی مياندشیدم که مستقیماً به زندگی خودم 
مر بو ط شود وتلاشی داشتم به اینکه اثری ارائه 
بدهم تا با زگ وکننده خشن‌ترین احساسات و 
تحرییات صدمه دیده‌ام باشد . 

8 قطعاً می‌توان تبدیل این اندیشه را 
به فیلم نوعی انتقال نامید ؟ 

] اگر میل داشته باشید میتوانید کار 
مرا مطابق گفته خود تعبی ر کنید » ولی این‌انتقال 
صرفاً انتقال احساسات خشنی اس ت که دروجودم 
- به صورت موروتی ت آن‌ها را شناخته‌ام . 
«مشتها درجیب» به‌جرأت اولین سر کشی‌دوران 
بلوغ من محسوب میشود . درحالیکه فیلم کوتاه 


متعصا معععط۸ برای من نجر به کودکانه‌ای به 
حساب می‌آید . این فیلم کوتاه اولین قدم من 
درشناخت پدیده‌ای‌به‌نام «م ر گت » بود - موضوعی 
که درسر لوحه کارهای من قرار دارد - هنگام 
تهیه فیلم «مشتها درجیب» اگر با محدودیت 
بودجه روبرو نبودم . شاید فیلمی در رده کار 
طبیعت گرایان باپرداخت بیشتری به جامعه‌شناسی 
سالم ازآب درمیآوردم . باین معنی که جامعه 
بعنوان زمینه‌ای کامل با واقعیت باشکوه‌تر 
وحقیقی‌تری ارتباط حاصل میکرد . این گونه 
دریافت و برداشت چیزی است که همیشه مرا 
مجذ‌وب گر ده ات وشاید با جای پای «رنوار» 
گذاشتن باشد . بعبارت دیگر راهی میان‌بر به 
هنر خاص رمان‌نویسهای فرانسوی پیدا کردن 
است . چون آنها عقیده دارند که گرسنگی‌اندیشه 
را جری‌تر میکند . 

من دراین فیلم مجبور بودم درزمینه ومتن 
خانواده کار کنم . با این حساب خانواده بصورت 
فضانی دراماتيك برای من‌تغییر شکل داد ودراین 
حالت خوذرا مشغول آزمودن ارتباطات موجود» 
بین محتوبات يك سلول هسته‌ای پافتم .. 

دراینحا باید اعتر اف کنم که درحال حاضر 
توجه من به سوررئالیسم جلب شده است . چون 
مأخذ آنچه راکه درفیلمسازی بدان نیاز دارم 
دراختیار گرفته‌ام وبه ان طریق وسوسه ساختن 
فیلم ناتورالیستی بی‌هیچ عمدی دست از سرم 
برداشته است . ازآن گذشته با ساختن فیلم «بنام 
پدر» درداشتن‌ارتباط مستقیمی باحقیقت » خودم 
را مجاز نمیدانم . 

8 لابد با چنین اندیشه‌ای بود که فیلم 
«چین نزديك است» را ساختید ؟ 

[1] فیلم «چین نرويك است» بگونه‌ای 
حاصل برآورده شدن نیاز من ازتلاش در راه 
رسیدن به واقعیت گرایی سیاسی کشور ایتالیا بود 
پعنی راهی مستقیم‌تر ازآنچه در ساختن فیلم 
«مشنها درجیب» درپش‌رو داشتم . اگرمجبور 
بودم که تا حد امکان به] نچه ازنظر من حقیقت 
لحظه‌ای محسوب میشد تزديك شوم » برای اتکا 
به تجارب شخصی ومحلی روی می‌آوردم که این 
ارت قطعای اشاری اودند ۰ جون درادن 
صورت می‌توانستم از دام تجزیه و تحلیل 
روشنفکرانه رهایی بابم من سعی‌کردم که تاریخ 
کشور ایتالیا را با نگربستن به وقابع - ازپنجره 
اتاقم - تعبیر وتفسیر کنم . اما وقتی بخودآمدم 
که حوادث مرا تحت‌تآثیرقرار دادند . دورنمائی 
که من ازدنیای «چین» داشتم » بخاطر انتخاب 
نقش خودم بعنوان يك‌نظاره گر به دورنمای ی کدر 
و تحریف شده ود . اتکاء من دراین رهگذر 
صرفاً به عجیب‌ترین وبی‌تناسب‌ترین‌نظرات‌حزبی 
بود . با مشاهده جریانات حزبی تأثیری چون 
نوعی نمايش مضحك که درجستجویش بودم 
بوجود ]مد . زان با مشاهده پیشرفت سربع 


و روبرو شدن با رویدادها دردنیا دریافتم که 
تنها ازراه شرکت مسنقیم درانفاقات است که 
میتوانم امید به‌درك واقعیات داشته‌باشم . به‌همین 
بل ماد ی ۳ 
ترنیب خواسته‌ام را پعنوان جستجوگر تا حد 
امکان برآورده سازم . باین دلیل بودکه فیلم 
202 و معومظ منعع12 مصصتدظ 11 را با 
همکاری اتحادیه ساختم . بهتر است بگویم که 
ایندو فیلم جنبه نظامی وجنگی داشتند . ساختن 
ای وین هط ت مان ۳ 
سیاسی مستتردر آ نهابود ۰ مسائلی که در گیری‌های 
منطقه‌ای را درایتالیا دربرمیگرفت » بلکه باین 
لحاظ که جنبه پشتیبانی ازيك سازمان سیاسی را 
داشت که هدفش خدمت بمردم بود ! 

ازمطلب دور افتادیم » بهتراست به پاسج 
سئوال شما در باره فیلم «چبن نرديات است» 
برگردیم . با ساختن این فیلم میخواستم نشان 
بدهم که خواست طبقات اجتماعی حتی به‌ازمیان 
رفتن وبا ناپدید شدن صرفاً جنبه تصوری‌خواهد 
داشت . هميشه درجهان برنده وبازنده وجود 
داشته وخواهد داشت وجنبه‌های غیرموروثی 
همواره هست وبازهم خواهد بود . باین دلیل 
است که «وبتوربو» (گلاکومائوری) میخواهد 
که ثروتمندان پینش اجتماعی بیشتری کسب کنند 
ولی‌کاملا" درامکان پذیربودن این نظر تردید 
دارد . او به «کامیلو» (پیر لوئیجی آپرا) برادر 
چینی کار گر خود میگوید : «حق با تو است 
ولی بیفایده است .» آنچه شما بان معتقدید 
وآنچه - نه بطو رکامل- خودم باآن‌معتقدم انفاق 
نمی‌افتد ۰ ازطرف دیگر عقیده داشتن به دلیل 
وعلت چیزی وعقیده نداشتن به‌امکان عملی‌شدن 
ان ,درست هنال ایشت که هلان وت انح 
معتقد نباشیم . من سر فیلم « چین نز ديك است» 
را فیلمی آموزشی میدانم » ولی نه بخاطرآنکه 
نشان دهم چگونه انسان باید زندگی‌کند بلکه 
بخاطر آنکه نشان دهم چگونه انسان‌نباید زندگی 
کت : 

به نظر می‌رس که آینه درفیلم‌های شما 
بیانگر عقاید خاصی است ٩‏ 

] درفیلم «مشتها درجیب» آینه‌ها جنبه 
خودستانی دوبرآدر را منعیی مبکن ۱۳ متل 
همیشه انزوا وتنهائی منجر به خوددوستی وعشق 
به خود میشود . آئینه با ضمیرنفس برای اجتناب 
از اتزوا ومشاهده انعکاس شخصی جنبهٌ معکوس 
بخود میگیرد . این دوبرادر با کنترل نحوه بیان 
وتغییرات جریی رن ارضععتان بای فراز 
ازواقعیت تلاش می‌کنند ومشکلات خودرا در 
راهی فردی ویه ترتیبی منفی حل می‌کنند . 
درفیلم «بنام پدر» (فرانك) قهرمان داستان 
از بنه به طربق درستی برا ی کشتن‌تصوبرمادرش 
برای اثبات ضعف وسستی خودش استفاده میکند 
واین اشاره‌ایست به استعداد وتماپل او درزنده 


ره 





























نک اشتن تجارب شخصی بطور غیر مستقیم » مانند 
رسنفکر دیگری . 

بله حق باشماست. او خودرا زنده می‌بیند.» 
ودرا زنده مشاهده کردن درسی است ازمذهب 
کاتوليك. ازنظربك روشنفکر کاتوليك مذهب 
اعمال در محدوده خودشان‌تاوقتی که تغییر دهنده 
"ابر اعمال باشند , اهمیتی ندارند مگر اینکه 
تمایش‌دهنده يك پیروزی » بكك شکست با يك 
ده باشند . ۱ 

8 قبلا" گفنه‌ا ی که چیزی ازخودت را 
وروجود «فر انك» می‌ببنی » ۲یا دروجود او 
للودت را زننه می‌بینی با نه ٩‏ 

[] فیلم «بنام پدر» واقعاً نمایشگر يك 
ت است چون فریاه مغلوبی از سوی بث 
و1۷2 طبقه کار گر محسوب میشود . انسان 
پاید بداند که چگونه جز وطبقه‌ای باشد که سازنده 
تاریخ شمرده می‌شوند. این به حسابآ مدن‌نه‌تنها 
ازنظر حرف بلکه ازعمل نیز باید مایه بگیرد . 
" فیلم «بنام پدر» کمتر ازفیلم «مشتها در 
جیب» جنبهٌ اتوبیو گرافی داره . چون بعنوان 
دانشجوی شبانه‌روزی و 07 وق درمدارس 
ذهبی زند گی‌کرده‌ام بنابراین باوضعیت کشیشها 
ات تافی دارم اه آنچه از دوران اقامت 
درمدسه مذهبی بیاد میا ورم ؛ چیزهاپی نیست 


دوصحنه ازفیلم بنام پدر 


که شما برپرده سینما می‌بینید » بلکه نوعی تنزل 
8 تسفر آن است . 

طرح داستان من برمبنای يك‌کار عادی 
وخسته کنندهٌ روزانه قرار دارد » که واقعیت 
همان سالهاست. بطوریکه شخصینهای فیلم‌های 
من میتوانند رژیاهای دوران مدرسه مارا (نفرت 
وبیزاری خونسردانة ما را ازاولیای مدرسه که 
نرا فقط درذهنمان دفن‌میکردیم) تشخیص‌دهد. 
پگذارید بگویم که بااین فیلم من به نوعی س وگند 
«رموندینی» راکه گفته بود : «روزی باهواپیما 
به سراغ مدرسه می‌روم وبمبی ا زکثافت به روی 
آن خواهم انداخت» به عمل درمی‌آورم . 

. تنها شاگردی‌که اين رژیا را رد می‌کند 
«آنجلو» است . او تلاش می‌کندکه رخوت 


روشنفکرانه آنهائی راکه می‌خواهند اورا درآن 
یس دارند درهم ریزد. درحال ی کهآرزو 
می کی تاو رات شصت شایت وت 
بخود باشد » خودم را درآن واحد بحای او 
وبجای «فرانك» - که جاه‌طلبی‌اش دررسیدن 
به قدرت» وسوسٌ ذاتی روشنفکران‌غربیرا شامل 
می‌شود که اپن حالت به شخص من هم مر بوط 
می‌شوات هد کی رما ۱۳ 
میرسد که روشنفکرازنوشتن با «ایجاد اثرهنری» 
ازطریق مشاهده ازینجره اتاقش ونه پیوستن به 
ار یا 
خنئی‌سازی که‌طر یق‌غاطی‌دارد غریزه فرمانروایی 
را بیدار می‌کندکه نقش فعالی در به حر کت 
درآوردن ماشین يك حکومت با صنعتی بزرک 
بعهده میگیرد . منفی‌تر پن‌نظ رآ نجلو تنفرشدیدی 
است که ثسبت به مردم دارد . این تنفر در ان 
قسمت نشان داده می‌شود که او «پیشرفت را در 
قدرت» مشاهده می‌کند و این نظر با تنفرش 
در مه افداعات ات نمی و 
بعلت فردگرائی دیوانه‌وارش - که اورا در 
وضعیت پست وحقیری نگاه داشته - به نتیجه 
نمی رسد . ۱ 

8 بنابر این او احتیاج به فرشته‌ای محافظ 
با ابدهآلیستی روشنفکر بعنوان رهبر دارد ؟ 

[] کاملا همین‌طوراست - باین سبب‌است 
که هرچند «فرانك» نیمی‌ازشخصیت اورا تحت 
دای ات مد ارس زاره ات ان 
ارتباط عشق ونفرت » نیمی دیگر وجود اورا 
نیز دربرمیگیرد . فرانك تسلیم نیروی شخصیت 
آنجلو میشود ولی پس‌ازمدتی درمی‌باید که در 
دام رفتار فاشیست یگرفتار شده است وبرای مقابله 
با اعمال نفوذ دوستش از «پیشوا» متنفرمیشود. 
بعضی ازمنتقدان معنقدند که درفیلم «بنام پدر» 
نمایلات فاشیستی دیده می‌شود . این شاید بخاطر 
جذبه و افسون «آنجلو» باشد که به ماوراء 
محدودیتهائی‌کشیده میشودکه من میخواهم به 
شخصیت داستانم بدهم . 


8 عکس‌العمل کلیسا درمقابل این فیلم 


چه بود ؟ 


7] کلیسامثل‌هميشه که‌ظرفیت‌فوقالعاده‌ای 


برای تحویل گرفتن دارد وهرچیزی را با مقاصد 
خودش وفق میدهد » واین فیلم را هم پذبرفت. 
شاید به‌این‌دلیل که طرزاستفاده از کنایه و گذشت 
زمان باعث نرول همه چیز شده وراه برای 
رسیدن به اپن حقیقت‌که دوران اسقف وپاپ 
بپایان رسیده هموارکرده است وبه این طریق 
سیاست مذهبی ازسیرواقعی خودش خارج شده 
ات 

درمورد عکس‌العمل اهل مذهب نکته‌ای 
مبتنی برسیاست ماکیاولی بچشم میخورد . مثلا : 
مدیر مدرسه در این فیلم درصحنه‌ای‌که بازی 
پسرها تمام میشود » بجای‌قبول‌انگیزهآن تصمیم 


متیر دنه رسوابی را با نحسین فراوان استقبال 
کند . با مرگ پاپ پیوس دوازدهم کلیسا تصمیم 
گرفتکه درخط مشی خود تجدپدنظر نماید 
سخنگوی اصلی این جنگ صلیبی مدرنیزه 
کسی جز پاپ جان نبود . دراین موقعیت نه‌تنها 
جامعه مسیحیان و كاتوليك‌ها بلکه بسیاری از 
احزاب پیشرفته نیز بفکر تغییرات اساسی کلیسا 
بودند. درحقیقت انچه کلیسا انجام داد دوباره 
سازی تأسیسات اداری خودش بود بطوربکه 
بصورت عملیات‌تجاری شایسته‌ای‌تغییرشکل‌دهد. 

«بنام پدر» فیلمی رئالیستی نیست بلکه 
فیلیر هجو کسده:اسات که من اد دا 
ونظرانم‌را درآن‌بکار برده‌ام . من کلیه صحنه‌هائی 
که ممکن بود شخصینها را دقیق‌تر توصیف کند 
فیلمبرداری نکردم » زیرا به سنت‌ها وفرمولهای 
گذشته معتقد نستم . و هنگام ندوین آن؛ 
صحنه‌هائی را که بنظرم خطای سلیقه آمد ازفیلم 
حذف کردم . 

8 کشیشان دراین فیلم نامهایی دارن که 
بدانم معن ی کامل نام تادانهاهز چیست ٩‏ 

تا د‌اکتور ایفالیا سنتی 
۲صعصنامه۹ موم که شما در نوشته‌همای 


موضوع يك سنت ادبی سابقه‌دار بوده‌اند که باعث 
ایحاه نوعی احساسات پست شده است . وقتی 
مادری قبل ازاختیار شوهر صاحب فرزندی شود 
برای انتخاب نامش بین عشق ونفرت تصمیم 
میگیرد . اگراحساس کندکه میتواند به «قدرت 
الهی» اعتفادداشته‌باشد» فرزندش‌را ثادنهاه‌ز 
(خداوند پار توباد) یا تهبوتاهن1 (خداوند 
نگهدارت باد) میگذارد. ولی اگرآن زن نبت 
به کودکش احساس نفرت‌کند نام بدی برایش 
انتخاب خواهدکرد . میتوان با نگاهی به دفتر 
راهنمای تلفن به اصل نام‌ها توجه کرد ودانست 
که اغلل ما خر امرادهای هاان نمی ۳ 
اهر اه ی ی کت وجود دارد . دراین‌فیلم 
مرگ سمبل ونشان‌دهنده یکی ازنکات اساسی 
مذهب کاتو ليك‌است .۰ «مر گی» نمایشگر لحظه‌ای 
اساسی درزندگی يك کاتوليك است وهرشکلی 
که بگیرد» هموازره به‌آن ۲ گاهی وجود دارد 
وجنبهً تصادفی خواهد داشت . ساختمان مر کی 
که يك فرد کاتوليك مذهب خودرا به آن‌پناهنده 
می‌نماید » "شدینا" خطررنالک است . 
متناقض‌بودنآن» جزبادا وری‌دائم وآرامش‌بخش 
مرگ که مخلوطی‌ازوسوسه نفس واطمینان مجدد 
نیست » چیزی وجود ندارد. هیچ چیز 
وحشتنا کتر ازاین‌نیست که مر ی خودرا فراموش 
کنیم وازآن مهمتراینکه روزی مرگ بدون 
اخطار قبلی فرا رسد . «آنجلو» فرانك را 
وامیدارد تا تشخیص دهد که مرگ گناه[ لود » 


زیرا بعلت 


لعنت پایدار اندیشه‌ای کهنه و پوسیده است . 


۷ 
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نظر گاه کلاسيك مر کی که اساسا منفی است به‌این 
پیدا شده که تاآن‌لحظه درنظر گاه آدمی مفهومی 
تحر بف شده ازوزند کی بافته است چ 

مرگ بعنوان چیزی‌که ارتباطی را با 
موجودی ماوراءالطبیعه و لغزش‌ناپذبر ایجاد 
میکند مطرح میشود وبعنوان چیزی که سرنوشت 
انسان: را که اززندگیش مهمتراست خلاصه کرده 
ودرمورد آن پس ازآنکه عمر آدمی درروی 
زمین بپایان رسید » تصمیم می گید » موردقبول 
واقع می‌شود . این حالت مانند نوعی بازی با 





































ورق به نظر می‌رسد که بارها تکرار شده | 1 من 
دراین فیلم میخو استم «مرگت» را همانطور؟ 
مربیان ما برای ما تصویر کردند» با وضع 
«تاریخی» آن نشان دهم . 


8 فروید میگوید : «قبل ازآنکه انساا 
کاملا" بالغ شود» بابد فراگیر د که چگونه پدرة 


اقدام کر ده‌ای ۱ 

[] با این شرایط باید نتیجه گرفت که مر 
هنو ز بالغ فشدهام . آکشتن مادر مشتکای را 
کت اک مادر شخصیتی منفی داشته باشد 


8 آبا بین سیاست و معجزه ارتباطم 
بافته‌اید ؟ 
۳1 آمر وزه معجز ه بندرت .واقع میشو د 

وا گرهم معجزی‌واقع‌شود اتفاقی به شمارمیآ ید 
ولی درگذشته » معجزه بیشتر رخ میداد . هر 
ازانديشه درخت گلابی جم مرت ه گر بسیار خوشم 
میاأبد . زبرا بمن فرصت داهد‌که به «انجلو ۲۳۲ 
«نینو» عمل بربدن وانداختن درختی را نشان 
دهم که این تصویری سمبليك است . 
«آنجلو » تصمیم می‌گیرددکه هر گونه نان 
غیرعقلانی را بنام بممعهمصطعع1 مانع شود . 
درحالیکه "ذرهمان زمان تشخیص می‌دهد که 
ساکنین شهرهای صنعتی شاهد ظهور خرافات 
دیگری هستند که نصوری مرموز است وتا شِ 
میکند که ریثه صنعت را آازروی زمین بر کند. 
درپابان‌فيلم جنون تکنو کراتيك«آنجلو» 
وجنون کامالا" عادی «نینو» است که باهم نلاق 
درخت گلابی معجزه گر روشن بود » فیلمبرداری 
کردم اما مجبورشدم آنرا کوتاه کم » زبرا و۳ 
فیلم طولانی شده بود . والدین دختر لك فرصتی 
می‌پابند که ازدرخت معجزه کر درامدی ۳۳ 
کنند وبا بعبارت بهتر پول درآورند وبنابراین 
دخترشان را وادار می‌کنند تا ازطربق مطالعه 
خودرا آمادةٌ روبروشدن باحبر نگاران‌تلو یز 9۳ 
بنماید . 
آنچه آنها عمل می‌کنند » بوجودآوردن 

يك فرد مقدس پتی‌بورژوازی ازدخترشان است. 
بعبارتدیگرآ نها می‌خواهند» نوعی‌کارمطبوعاتی 
بوجود آورندکه دخترشان انجام دهنده این کار 
باشد » یعنی بتواند ایجاد ارتباط کند بین‌خداونا 
وانسان‌ها . 
8 «آندره ژید» گفته است که بهترین 

سوژه برای يك اثر نمایشی را باید در«حشره 7 
شناسی» بافت و «بونوئل» اعتراف میکند 
ا زکار يك حشره شناس به بررسی شخصیتهایش 
درفیلم _ بآ الهام گرفته است . آیا شما هم از 






#گهانی ازفیلم بنام پدر 





همین راه به مطالعه وبررسی شخصیتهای داستان 
فیلم بر داخنه‌اید ؟ 

ل] من‌به‌همه چیزازدرون‌بك میکرسکوپ 
مینگرم . اين روش درفیلم «بنام پدر» قطعی 
است ودراین نوع ارتباط صحنه‌ای وجود دارد 
که خیلی ازآن خوشم می‌آید. آن صحنه » جاپی 
ات کت «ا نحلو» دوستانش را از روزنه‌ای 
مشاهده می کند . درست مثل اشت که از زور 
بت روبین به عفر دای هکت . او با ضعف 
كمك که در دوستانش مشاهده می کند برای 
هز ارمین‌بار تصمیم میگیر که دردرون نمایشگاه 
یجاد ناراحتی و دردسر نماید 0 

8 گوبا شما طرحهای زیادی برای فیلم 
داشته‌ابد ٩‏ 

لت نوشتن برای‌من مشکلتر است . فیلمنامه 
مرا ناراضی میکند » زیرا هميشه چیز بیان نشده 
وبا چیزی موقتی وناقص وجود دارد ودرنتیجه 
ات کی زر از بالات پر ردان رمتاسغانه ار 
نهیه کننده‌ای بخو اهد فیلمنامه را تصوات اکن 


احتیاج به مطالعه قبلی‌آن دارد » بنابراین‌نمیشوه 
فقط طرحی به او ارائه داد . من مجبورم خودم 
را با تلاش ناممکن روزافزون نویسندگی در 
ی هه 

8 چطور ی فیلم «به هیو لا 0 
اول سبلی بزن» را ساختید ؟ 

1 «شرجیو دوناتی» کار کردان ۳۳ 
که قبلا" سناریست «سرجیو لنُونه» بود مریض‌شد 
وازمن خواستند که فورا جای اورا بگیرم . 
میبایستی فورا تصمیم بگیرم ومن قبول کردم . 
چون انسان باید خودرا درهرشرایطی با محیط 
وفق دهد . من عملا" همه صحنه‌های این فیلم را 
برداشتم ولی هنوزهم احساس میکردم که فیلم 
شخص دیگری را تحویلگرفتهام . با این حال 
این تجربه برای من مفید بود . 

تماشاگران يك فیلم درقضاوت خود ه رگز 
زحماتی راکه تجربه‌کرده‌ام » پا مشکلاتی راکه 
درساختن‌فیلم بر آن‌فائثق شده‌ام درنظر نمی گیرند. 
اگر تأسفی بخوه راه دهم آنها فوراً نظر اشرافی ‏ 
خودزا بیان میکنند که : هنکام کار ٩‏ ۱9 
میبایستی بهتربن لباس خودرا بپوشی واین کاری 
اس ت که من‌نکرده‌ام . بدبختانه به‌این‌فیلم ازسوی 
مطبوعات دست‌چپی حمله شد » زیرا ننظر آنها 
خیلی افراطی بود . قبل ازاینکه من ساختن فیلم 
را بعهده بگیرم فیلمنامه‌ای مطابق با فیلمنامه‌های 
هالیوودی داشت ۰.داستان ان مربوط ۳ 
بهره‌برداری ازيك قاتل است . شخص مورد 
سوءظن يك هیپی جوان است وسردبیر روزنامه 
(جیان ماربا ولونته) ازاین حادثه برای حمله 
به هیپی‌ها - معتادان به مواد مخدر- وبطور کلی 
کسانیکه مزاحم اجتماع هستند استفاده میکند . 
وقتی آنرا دیدم فهمیدم که داستان جالبی نیست. 
وچون درآنزمان کار انتخابات ایتالیا جریان 
داشت (با همفکری «گوفردوفونی» که روی 
سنارپو کار میکرد باین‌نتیجه رسیدبم) فکر کردم 
بهتراست بگویم که بهترین زمان موجود » یعنی 
نیمه کار انتخابات را برای شروع کار دراختیار 
دارم . درآتزمان ایتالیا مانند امروز » دوران 
دگر گونی اجتماعی عظیمی را میگذراند وآن 
بو اسطه 9 رشته حوادت وترورهانی بود که 
روحیه وعقیده مردم را ضعیف کرده وتکان داده 

. میگفتند عاقبت کار مانند نواختن موسیقی 
معین ومشخص است . نصور میشدکه حزب 
محافظه کار اکثریت آراء را بدست آوره که 
همینطور هم شد وقدرت را بدست گرفت . ولی 
پنظر ما جالب‌تر ميشدکه نشان بدهیم که پلیس 
په علت سوءظن‌هائی که نسبت به يك فرد چپ گرا 
داشت می‌خو است انهاماتی را باو نسبت دهد . 
ا کثریت احزاب سیاسی‌ازاین‌استراتژید گر گونی» . 
بعنوان جزئی ازسیاست‌شان استفاده می کنند » 


"ویلیس خشم ناشی ازآن را دامن میز ند 


تمام 


04 


نا بان نب نا تا نون نان 
٩ 0‏ اه اه لت 9/۵ 9 9 





عامصجع: ۲ عااعل م«ماع0ه .14 ۱۵ ۳۳۵6 | 


۱1۳2 0 ۲ 


ر‌تطعطو مع1٩‏ نه صان ردی‌تامصهه ماصه‌صنصی2۲۷۲ ور 
خانصه ما - واعاصهوفعدم واه تصوه باه 0اعمصرصظر ۵ [ 
متا علاع صعتعم ] - «م‌طه۲۱ :8 فصعصت ۱1 وو 


ماو مصانلعصمن۷ ۵ قبا لام 
مرمع مصوماععمص1 م0 م71 
,42 86۱ هصان عاافل معوط 
8 ۵9010 . نع هادتاطوع7 
-ا] ۵۵12221088 6 501061۷2ع 
ناه تأنا00 ۵0800موو رقتماط 
لت تصتملع لتافم 1 ۵۵۲ 1 
ماحمدصهعمعدی 1[ ...لته تفنام 
061125 

لا لاعاو نم مصمو 1 
-516) حتصصع تفظ تقصصم‌د1 نز 
تا هل خ0 ,(0۳106 6 51/77 
عون 0 ,(019۷ ۳۵۶) 01اه 
قح مصتل‌اعرهمت هم هتننوه 
۶ ۸4۱۳۵) هاعن0۳ 0۳0088۵ 1011۳ 
مووللع :مه ز 


-صصم[ 


مناخ نع مدزمزع صلا .نامه 
اذل 1۵ ۵ رحتتصط 12 ع1۲ 
جع 1 و نا تمه وه تمنااا‌ههم 
ع ولاوبانج 01 0۳1۷1 ,71101۲6 
21ص تمه هتع اه 56122 
18 ام و0 0ا۵نا0 
با 0 ونم انار ,مصوهت0) ۱۵ 
0 ۶ 1۳21000 86620 
حتا (ع عامنونا. ماصمصها زعع 
0 
-60 12ومم۲۵0۲01هان0 1,2[ 
61 ۷۵7710۵/6 06112 210۳86 
2008 . 12 47 . 61۳26102 
حاوتن0 6 ها2922۵ع۳ه ما۷0 
6 768۵1512 021 2ا 
,20016 ۳0۳1۲ 1200تراوباه 
۵9 2۳00۵ ماو 2 2۷۱0 112 
م۳۵21 محصتای نت0 مومع 


تما م2۵ هلان ۱۷۱۱۲ 















۱۱05۱۲0۰ ۰0 


موملم6) هه 0صصه1وا وه 
61 1973 01710۵ 
۱86۲۱2۲08۲261060 ۱ 
2 1 بای ۱ 
مصهنصه1 . ایک( 
"870117167100۰ 
عط متطعدای وم 
م۷1۳6 0 
۳ تمعن 12 ۱۲۵۲ 
۵ ۲۵۱ عطه ۲۵ 
جاح هاهاه ۵ 
-0صع له ینت۵ 2 
00۳6۰ ۰ ۷67278۵6 112 
6 7۱6112 15612 
ها اهنا 12 کم ۱2 





ك 
7 
0 
0 
0 
0 
‌ 
‌ 
0 
9 
‌ 
‌ 
‌ 
‌ 
9 


ی چهاردهمین جشنواره «وین» طی شماره گذشته» به‌موفقیت‌های تازه فیلم «يك اتفاق ساده» 
سه راب شهید ثالث اشاره کردیم» بعداز انتشار مجله شماره پیش دونسخه از دو روزنامه۳22 8 هااع627 
۲ بما رسید که مژید این موفقیت تازه 
جهانی فیلم تهران عرضه شد وموفقیت بیمانندی دربین صاحبنظران ومفسران واقعی سینما بدست آورده است» 
ما متن کامل مطلب (روزنامه 2حصدظ نل 062226۲۵ را در ذیل نقل کرده‌ایم. 


متأسفانه نتو انسته بودم در جشنواره ۱۵۷/۳ 


تهران شر کت کنم و بهمین دلیل نیز فیلم ایرانی 


«يك اتفاق ساده» برایم اثری ناآشنا بود. این 


فیلم در جشنواره تهران موفق به‌ربودن جایزه : 


بهترین کار گرداتی شده بود. حال که این عدم 
اشناتی به لطف جشنواره سینمائی وین «وینال» 
بر آورده شده است باید اعتراف کنم که اگر این 
جشنواره نیز شکل مسابقه‌ای داشت بهیچوجه 
باعثاعجاب نمیشد اگر«جایزه‌زرگک» را به‌فیلم 
«يك اتفاق ساده» شهید ثالث اعطا میکردند 
و این با درنظر گرفتن اینکه آثاری پسیاربر جسته 
از کار گردانان بزر گت در این جشنواره عرضه 
شده بودند نکته‌ای درخور توجه واهمیت است. 

باسینمای رابرت‌فلاهرتی رابخاطر دارید؟ 
آیا آن ار کلاسيك سالهای ۳۰ را بخاطر 


۶ در «دیپلم افتخار» این فیلم که اخیراً ازوین بتهر ان رسیده نوشته شه است : این فیلم بخاطر فرم متمایز 
هنری خود در وبنال ۱۹۷4 وین به دربافت دیپلم افتخار ناثل گردیده است . ۱ 


فیلم «يك اتفاق ساده» است که وسیله دومین جشنواره 


: شده‌اند. جائی که محمل‌بیان تنهاتصاوبر میباشند 


۳۵ مهو 
4 















میا ورید؟ «مردی از آران» را میگویم.... فیلم ( 
ایرانی مورد نظر ما توان شاعرانه اثر فلاهرتی 
را نداره اما برخوردار از همان قدرت بررسی 
وترش انتانی است بدون آنکه برای دست‌بایی 
بان منظور خویش حتی ذره‌ای نیز به‌نمایش 
پمعنای عام‌آن توجه ونظری داشته باشد. فیلمی 
با محاوره‌هائی که در حد ضروری ولازم خلاصه ( 


و موجودیت وحضور انسانها گذشته از فضاسازی 
کامل راه به برانگیختن احساسات و عوا۳ 
انسانی میدهد. «يك/تفاق ساده» همانگونه که از 
اسمش برمياید به بیان وتشریح مقطعی از يك. 
زنتداگی ساده میپردازد و در آن هیچ اتفاق 
خارقا لعاده و عجیبی رخ نمیدهد چراکه مسائل 
و موضوعات از میان رویدادهای عادی وپیش؛ 








ولو رندکی روزمره انتخاب شده‌اند. اها همین 
موضوعات باده و عادی م ویدار از انجنان 
هعانی والای انسانی هستند که خاطره باطراوت 
ٍ ستایش‌انگیز بهترین آثار دوره نئورئالیسم 
ینمای ایتالیا و بخصوص «دزدان دوچرخه» 
را درخاطره‌ها زنده میسازد. 
وت اس هه «يك اتفاق ساده» نیز 
8 اثر بز رگ دسیکا کودکی است که فرزند 
8 ماهیگیر قاچاقچی است. پسرك به مدرسه 
میرود اما آ نچنان غرق در کمك وهمکاری باپدر 
خود است که درواقع در زمینه تحصیل کاری 
م‌ از پیش نمی‌برد درحالیکه تنها چشمان نافذ 
نک او بجای زبانش سخن میگویند بااین 
وود حس میکنيم که بچه‌ای سخت با ذکاوت 
قوش است. 
یکروز مادر او می‌میرد وجربان زندگی 
او و پدرش دور از موجودیت مادر که درواقع 
توعی تکیه گاه عاطفی درخلاء سیاهرنگ زندگی 
ساب میا ید همچنان برزمینه گذشته‌ای بی‌رنگک 
و بی‌چهره و آایده‌ای یه بلاشكت نست قمی از 
5 دذشته نخو اهد داشت ادامه می‌بابد. 
چهاردهمین‌جشنواره سینمائی‌وین«وینال» 
8 ای دومین سال تحت رهبری کار گردان 
ینم او تناتر اطریش «ادوین زبونك» برپا شده 
آثاربسیارمعروف ومهمی‌را ازبر گزیده‌ترین 
نان جهان فراهم آورده بود و اینان 
> بهترین آثاری بودند که فراهم آوردن 


و جمع‌آوری آنها در مجموعه آثار سینمائی 
ساخته شده در ۱۲ ماهه اخیر ونمایش داده شده 
دراغلب جشنواره‌های‌بز رگ جهانی میسروممکن 
نود . 

در این جشنواره ضمناً گوشه‌هائی نیز به 
آکان ستمای حوان اشتصاس داد شنم بود که 
دراین‌قسمت بعنوان مثال اولین فیلم بلند داستانی 
پسر‌پربونوئل کار گردان‌بز رگ یعنی‌خوان بونوئل 
شام عویاهتومر دمص 12 16 فیامه 062صم با 
بنمایش دز امد «داستانی فانتری که در اطراف 
شخصیت يك دختر جاد و گر شانزده ساله وبسیار 
زیبا و چشمگیر دور میزند اما فاقد آن قدرت 
و جاذبه آسمانی و عمیق آثار بونوئل بزرگی 
میباشد. جاذبه‌ای که حتی درآ خرن اثر پیرمره 
سینما گر پعنی « جاذبه‌ی پنهان بورژوازی » 
بچشم میخورد. 

از اورسون‌واز اثری بنام «علامت‌سنوال» 
بنمایش درآمد که نوعی بازی پا شعبده‌بازی 
بنوع دیگر است و درواقع تحقیقی است که 
بنوعی روش‌باك«سینما - وریته» رابکارمیگیره 
و در این زمینه به‌نوآ وربهائی دست میزند. قضیه 
فیلم براساس کپی کردن از روی تابلوهای نقاشی 
و 9 
رواج دارد. 

عد علد کرد 

از اینها گذشته فیلمهای چون «فریادهاو 
نجواها» اثر اینگمار برگمان و «شهرفربه» اثر 


جان هیوستون «آنا وگ رگها اثر کارلوس‌سائورا 
با بازی جرالدین‌چاپلین با تمی براساس خشونت 
در جوامع امروزی که با نگرش بدیع وعمیق 
وشناختی همه‌جانبه ازاین زمینه ساخته وپرداخته 
شده است (خشونت بشکل مرض که هر کدام 
آزما درخود داریم وهر کدام نیز بنوعی محکوم 
ان میشویم) . 
«فیمین» اثری‌از « بووایدرب رگت» «رعدهای 

دوردست» اثر سانیاجیت‌رای و «فتل‌ماته‌ونی» 
ِ وانچینی دراین ِِِ بنمایش 
هی گس فرع یا ۳ 
زیبائی‌شناسانه درهم آمیخته‌اند. واما با تمام اینها 
باز باید تکرارکنم که « يك اتفاق ساده » اثر 
کار گردان اپرانی شهیدثالث بنظر ما بدیع‌ترین 
و اصیل‌ترین کار این جمع بود. این فیلمی‌است 
فاقد تمام آن «عشوه گربهای» سینمای غربی که 
متأسفانه سالهای سال است که به‌آن دچار شده 
قدرت دور هدن و دست کشیدن از ۳۱ همم 
این فیلم ,گذشته ار اینها اننان 
] گاهانه به‌نظاره و نقل و اقعیات اجتماعی وانسانی / 
پرداخته است که همه ما را شنت و متا ثحت 
تأثیر خود قرار مبد‌هد. « بت اتفاق ساده» بطور 
خلاصه آثری‌بود که همچو انفجاری در«وینال» 
صداهای دیگر را تحت تأثیر خود قرار داد. 


«بی بر و زانو تنسو» 


۱ 


هفته فیلم کوتاه ابر انی 


سینمای آزاد با همکاری مدرسه عالی 
تلویزیون وسینما واحدنمایش‌تلوبزیون, کارگاه 
نمایش, کانون‌پر ورش‌فکری کود کانو نوجوانان» 
شرکت ملی نفت ایران و وزارت فرهنگ وهنر 
ازشنبه ۱۸ خرداد » بك هفته فیلم کوتاه ایرانی » 
درآ مفیتتا ترجدید مدرسه‌عالی‌تلویز بون‌وسینما- 
جنب سینما شهرقصه ترتیب دادکه این فیلم‌ها 
به نمايش درآمدند : 

ان ای کی هروه 
(منوچهر افتخاری) طوبی (ابراهیم مختاری) 
(عی‌ارکن صادفی): خانه .سیاه ااست 
(فروغ فرخزاد) لیلی (سیمین رائی) بلوط 
(غلامحسین طاهری‌دوست) سیاه پرنده (مرتضی 
ممیز) تخت جمشید (فریدون رهنما) قصه يك 
ابهام (محمد تهامی) ازشیراز تا ابرقو (نصیب 
نصیبی) تنهائی وراه (ابراهیم بهشتی) غربت - 
الغریبه (همایون پایور) پژوهش‌های بصری 
(ابراهیم فرجی) بابابزرگی (داود روستائی) 
شب - کارد - خاطره (محمدرضا انوار) پ مثل 
پلیکان (پروب ‏ کیمیاوی) مسئله (بهرام ری‌پور) 
چشمها (ابراهیم وحیدزاده) کرم خیلی‌خیلی 
خوب (فرشید مثقالی) رفتگران (اسداله ایمنی) 
اربعین (ناصرتقوائی) مسجد ساری (حس بنی 
هاشمی) آئینه‌ها ( کامران‌شیردل) خیابان (هژیر 
داریوش) عقل‌سالم » بدن سالم (خسروهریتاش) 
ط مان (نفسه ریای) کلیسای ینت 
سرکیس (وارطان آنتانسیان) ستون شکسته 
(هوشنک شفتی) فیلم دوم (ژبلا مهرجوئی) 
"!با (سهراب شهید ثالث) استفلال (پرویزنادری) 
و اولین فیلم طویل «بهنام جعفری» میر نصیز 
وغول نگون‌بخت . 


جایزه برای دوفیلم کوتاه ابر انی 


فیلم «رهائی » ساخته « ناصر تقوائی » 
جایزه اول فستیوال جوانان ایتالیا را بدست 
اورد وفیلم «رقص رونما» ساخته «هوشنگی 
شفتی» نیز جایزه نخست فیلمهای کوتاه فستیوال 
آخر تاشکند را سپ نمود . 


ر 











فقدان يك مرد بز رک سینما 





م رگ «مارسل‌پانیول» نویسنده وسینما گر 
فرانسوی آنطو رکه باید نظرکسی‌را جلب نکرد. 
درحالیکه «پانیول» را هميشه از نظر خلاقیت 
درسینما ۳ «چارلی چاپلین» مقاسه کرده بو دند. 
«] ندره‌بازن» منتقد معروف فرانسوی درباره او 
نوشته است: «تنها مقلفی را که میتوان درسینما 
با «پانیول» مقاسه کرد» «چایلین» است. زیر ا 
که‌او نظیر «چاپلین» يك کا رگردان - تهیه کننده 
مستقل است. پولی‌را که از راه فیلمسازی بدست 
می‌آورد با آزادی امل خرح فیلههای بعدیاش 
میکند.». 

«پانیول» در خاطراتش نوشته است 3 
«درفر انسه من‌او لکسی بودم که‌تو انستم‌تهیه کننده 
فیلمهای خویش باشم. وقتی «آلکساندر کوردا» 
داشت از روی پیس «ماریوس» فیلمی میساخت 
بمن گفت تو باید فیلسازی را یاد بگیری ومن 


از همانموقع شروع به آموختن. ای ن کار کردم. 


من فیلم‌سازیر! بخاطر پول در آوردن نیام‌وخنم. 
ای ن کار را بخاطر آزادی بیشتر و بخاطر آنکه 
کا رگردانها و تهبه کننده‌ها داستانهایم را تغییر 
ندهند» باد گرفتم. بعد آنقدر بدنبال استقلال 
و آزادی در کار رفتم کته سر انجام صاحب 
استودیوی فیلم‌سازی» لابر اتوار ودفترپبخش فبلم 
شدم. بقدری سرم شلوغ شه‌بود که دیگر فرصت 
نوشتن‌نمی کردم. ولیگاهی بخاطر اینکه استودیو 
بیکار نباش مچبور میشدم يك سناربوی تازه 
شروع کنم. مثلا" سناربوی «زن‌نانوا» ) بهمین 
علت نوشتم.». 


«پانیول» حتی برای اينکه فیلمهایش را " 


مستقلا" به‌نمایش درآوره در «مارسی» يك‌سالن 
سینما خریده بود. در این سینما فیلمهایش را 
قبل از توزیع عمومی يك‌بار در مقابل جمعیت 
بنمایش درمی‌آورد. گاهی بعد از این نمایش 
حس میکرد فیلم تغییراتی لازم دارد. در این 
قبیل مواقع گاهی مونتاژ فیلم را بکلی درهم 
میربخت و سعی در اصلاح معایپ و نقاط ضعف 
۵0 

«پانیول» هنگام مر گی ۷۸ سال داشت. 
معروف‌ترین آثار او تربلوژی: ماریوس- فانی- 
توپاز می‌باشد . ابن سه پیس که خط قصه‌ای 


واحدی را دارا هسند»ء بارها در کشورهای‌مختلف. 


روی صحنه تأتر آمده و فیلمهای مختلفی از 


" «داماد آقای بو آربه» شخصا کار گردان نار 1 
. را برعهده گرفت وتا سال ۱۹۲۷ مجموعاً نوزدم 














وی نها ساشته شده اس انار « پا نی 
ابتدا توسط کار کردانهای دیک ری 
«] لکساندر کوردا» و «مارك آلگره» بصور 
فیلم درا مد. ولی «پانیول» ازسال ۱۹۳۳ باه فیلم 


فیلم ساخت که معروف‌تربن آنها عبارتند از : 
توباز ‏ زن نانوا - مانون تب چشمه‌ها س 
نامه‌های آسیاب من و آسیابان زیبا . 


بالا و وسط : دوصحنه ازفیلم زن نانوا 
پائین : صحنه‌ای ازفیلم آنژل 


































رقم فروش فیلمها در آمریکا از ابتدای 
یال ۱۹۷ مرتباً درحال آفزایش‌است واین امر 


سی‌وهفت‌در رصد افز اش پافته‌است. فیلم «ج نگبر » 
هفده درصد افزایش فروش را بخود اختصاص 
واده ومجموع فروش آن تابحال به‌پیست میلیون 
ولار رسیده است. بعد از «جن‌گیر» این فیلمها 
؟رثیب بالاترین فروشها را داشته‌اند : نیش - 
بایون تس آمریکن گرافیتی خواب‌آلود 
وودی آلن ) و ۳0:66 و2 با اپنحال 
(جك والنتی» رئیس اتحادیه نهیه کنندگان فیلم 
۲ آریکا (۸0۳۳۸ هنوز موقعیت سینمای این 
لور را نسبت به سالهای گذشته ناامید کننده 
بداند. طبق آماری‌که این اتحادیه انتشار داده 
ود کل تماشا کران آمریکائی در سال ۱۵۷۳ 
ْنه‌ای بیست میلیون نفر بوده است. درحالیکه 
ال ۲ حهرهفته هشتاد میلیون آمربکائی 
الما میرفته‌اند: در طول این سالها باستثنای 
لهای ۶ تا ۱۹۵۲ که تکنيك پرده‌های 
لاش وارد سینما شد» از نعداد نماشا کر آن کته 
» است. فروش فیلمها نیز نسبت به‌سال ۱۹67 
لو وهشت درصد تنرل‌کرده است. باایتحال از 
تدای سال ۱۹۷۰ فروش فیلمها نسبت به‌سالهای 
یل امیدوار کننده‌تر بوده است. البته اين امار 
ققّط مر بوط به‌بازده‌هزارسالن‌سینما وچهارهزارو 
پانصد درایوین در س اس ایکا داشت ففه 
ویهمر فته هفتاد درصد ره فیلمهای 
کای را درجهان تأمین میکنند 


ن فیلم درآمریکا به تازگی 
فرمول خاصی را برای نمایش فیلم بکارمی‌برند 
که به فرمول عصناله۲۷۷ ۳0 با چهاردیواری 
سوم شده‌است. طبق ابن فرمول‌پخش کنند گان 
ام ور از مفاعیانن آنها انخارره 
گرده و فیلم‌هایشان را بهر شکل و هرزمانی که 
یل باشند در سینماها پنمایش درمیاورند . 
پخش کنندگان فیلم در آمریکاکه هميشه از 
اجحاف صاحبان سینماها شکایت داشته و آنها 
الط درتقوفتیت فیلمها شريك میدانتند», 
ژ طربق اجاره سینماها شخصاً درباره سرنوشت 
فیلمهایشان تصمیم میگیرند و با بکاربردن 
آه حلهای منطتتی و مرون بصر فه اقتصاد 
متزلرل سینما در آمریکا را بهبود خواهند 
پخشید . فرمول چهاردیواری نخستین بارتوسط 
گیانی وارنر مورد استفاده قرار گرفت . این 
گمپانی برای نمایش مجدد فیلم «بیلی جث» 


" که در اکران اول کار نکرده بو » چند سالن 


را اجاره کرد و فیلم مزبور را مدتی روی پرده 
این سینماها نگاه داشت . فیلم «بیلن جك» 
که درا کران اول بعلت محدود بودن‌مدت‌نمایش 
کسی موفق بدیدنش نشده بود » در اکران دوم 
در زمره پرفروش‌نرین فیلمهای سال درآمد و 
سی میلیون دلار فروش کرد . بعد ازموفقیتی 
که از طریق اجاره سینما .نصیب این فیلم شد . 
کمپانی وارنر چند فیلم دیگر را نیز باین طربق 
در آمریکا بنمایش درآورد و هماکنون نیز 
فیلم «جن گیر» بافرمول چهاردیواری درس اسر 
آمرپکا با فروش سرسامآور روبرو شده است . 
اتحادبه صاحبان سینماها که وضع خودرا در 
این میان در خطر دیده اقداماتی برعلیه اين 
سیستم نمایش فیلم بعمل آورده وآن را مفایر 
۳ منافع اتحادیه دانسته است . با ابنحال‌عده‌ای 
از صاحبان سینماها کماکان به اجاره 
سینماهایشان به پخش کنندگان تمایل دارند 
اتحادبه تاکنون به نتیجه 
پنظر میآبد که بزودی 1 
فیلمهای آمریکائی با سیستم چهار دیواری در 
اپن کشور بمعرض نمایش درآیند . 


و اقدامات 


ترسیده ات 


موفثیت عظیم فیلمهای : 


پدرخوانده ست 


. جن گیروتیش دوباره روش فراموش شده و 


قدیمی استارسیستم را درصنعت فیلمسازیآمریکا 
مطرح نموده است . هم‌اکنون سه پروژه نهیه 
فله بارخ یشان رک در دس و6 اشت 
که در هريك از آنها پورسانتاژی نیز برای 
بازیگران در نظر گرفته شده است :. استیو مك 
کون ول یوم ترفن زو ینوا م1 
بازی میکنند که هر کدام يك میلیون دلار 
دستمزد دریافت داشته و در پانزده‌درصد منافع 
نیز شريك می‌باشند . جورج سی‌اسکات برای 
بازی در فیلم «هیندبرگک» يك میلیون دلار 
دستمزد و ده درصد از منافع را دریافت‌میدارد. 
ال پاچینو که سال گذشته از کمپانی وارنربرای 
بازی در فیلم «مترست» پنجاه هزار دلار گر فته 
بود » در فیلم جدیدی بنام «پسرها در بانك» از 
همین کمپانی ظاهر خواهد شد که دستمزدش 
معادل پانصد هزار دلار و مقداری از منافع 
خواهد بود . وی هم‌چنین درفیلم «پدرخوانده 
دوم» برای کمپانی پارامونت بازی خواهد کرد که 
پانصدهزار دستمزد باضافه پنج‌درصد ازمنافع 
را خواهد گرفت . 


برندگان دومین جشنواره فیلم‌های 
۸ میلیمتری مشهد 


برند گان دومین جشنواره فیلم‌های هشت 


میلیمتری سینمای آزاد مشهد که از روز پنجم 
ارد, بسهشت تاع ۱اردد, ت ببهشت بر گزارشند اینها ی 


دییلم وجایزه| ول‌جشنو اره (ه 1 کت فیلم) به‌فیلم 


هیس ساخته دارپوش ارجمند وفیلم «وهم» -- 
اثر «محمد عقیلی» - جایزه دوم (ده کاست 
فیلم) به فیلم «مویه لیلو» ساخته ناصر 
غلامرضائی و جایزه سوم (۷ کاست فیلم) به 
«قاقالیلی» ساخته حسن سلطانزاده . هیأت 
داوران (حسنعلی کوثر » محمدعلی لطفی » 
منصور همایونی » علیاکبر مرادبانی » حسن 
محمدزاد) گذشته از تعیین این سه فیلم بعنوان 
اک به فیلم «پشت اون کوه بلند» 
ساخته شهرپار رضائی را برای بهترین سناریو 
حایزه (ه کات فیلم) دادند و ابراهیم‌حقیقی 
نیز بخاطر فیلمبرداری فیلم « کلید» ساخته 
فرامرز صدیقی (۱۰ کاست فیلم) جایزه گرفت. 

داوران همچنین بازپگر خردسال مجید 
صباغ زاده را بخاطر بازی درخشانش درفیلم 
«هیس» و بالاخره فیلم «زنگو له» ساخته‌مشتر لگ 
حسینی و اسکندری را مورد تقدیر قرار داد 
(ه کاست فیلم) . 

ضمناً دیپلم افتخار تماشا گران هم به فیلم 
«هیس» تعلق گرفت ۰ اه مشهد نیزدییلم 
افتخار و جایزه اول خودرا (۷ هزار ریال) به 
فیلم هیس وجایزه دوم خودرا(ه هزارریال) به 
فیلم «وهم» اهدا کرد . استاد و دانشجویان 
دانشکده ادپیات مشهد (۱۵ هزار ریال) نیز 
جایزه خودرا به فیلم «هیس» بعنوان بهترین 
فیلم به مفهوم مطلق اهدا کردند و سپس جوابز 
اول تا سوم خودرا به‌ترتیب به فیلم‌های«وهم». 
«شکار» ساخته داربوش عیاری و «زنگوله» 
اختصاص دادند آخربن جایزه‌ها » سه جایزه 
نقدی (ده , پنج و سه هزار ریال) بود که از 
طرف سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مر کز 
مشهد به ترنیب به فیلم‌های هیس » وهم ونذر 
ساخته‌ی عبدالهُ با کیده از سینمای آزاد همدان 


درباره سینمای آزاد اصفهان 


- اولین جلسه سینمای آزاه اصفهان در 
آبان پنجاه‌ويك با فیلمهای افول و جستجو 
(رحیم‌علی افشاری) تلاش (سیاوش امیری‌فر) 
و گرارشد که هاگن ان ۱۱۱ 
نفر بود . 

س پا خواست ورای اعضاء سای اراد 
اصفهان : زاون قوکاسیان » چنگیز حقیقت 
و اکبر خواجوئی مسئولیت اداره سبنمای آزاه 
اصفهان را بدست می‌گیرند . 

ب بعداز چهارده جلسه نمایش ‏ در کار 
بررگزاری جلسات سینمای آزاد اصفهان مدتی 
وقفه می‌افتد و از پانزدهمین جلسه مر کز 
فرهنگی رادیو تلویزبون محل نمایش میگردد . 


و 


و پس از یکمین جلسه » تصمیم اعضا براین قرار 
می‌فنرد که گردانند‌گان سیتمای آزاد اصفهان 
این افراد باشند » چنگیز حقیقت » اکبر 
خواجوئی » محمدعلی میاندار » رحیم‌علی 
افثاری و پرویز حسنپور .... و بعدازاین‌زمان 
بیش از ده جوان دیگر به جمع فیلسازان 
سینمای آ زد اصفهان می‌پیو ندند . 

ین است و اقدامات ما اراد 
اسان رش ان تغییرات بر اری. دومتن 
جشنواره فیلم‌های ۸ میلیمتری از ۲۵ تا ۲۵ 
فروردین د رکاخ جوانان اصفهان بود که 
هیئّت داوران این جشنواره آقابان عباس‌اربابی 
خسرو سینائی » بهمن فرمان آرا و هوشنگ 
کاووسی جوایزی به این شرح اهدا نمودند : 

فیلم بر گزیده اول (۱۰۰۰۰ ریال) فیلم 
برگزیده دوم (۷۰۰۰ ربال) فیلم بر گزیده 
سوم (۵۰۰۰ ریال) - دیپلم افتخار برای‌بهترین 
فیلمبرداری ‏ دیپلم افتخار برای بهترین فیلم 
ازطرف تماشاگران - دیپلم افتخار برای‌هترین 
فیلم ازطرف رادبو تلوبزبون اصفهان - دییلم 
افتخار بر ای‌بهترین‌فيلم ازطرفدانشگاه‌اصفهانت 


دیپلم افتخار برای بهترین فیلم از طرف فرهنگ . 


وهنر اصفهان - دیپلم افتخار برای بهترین 
فیلم از طرف مدرسه عالی کورش اصفهان -- 
دیپلم افتخار برای بهترین فیلم ازطرف انجمن 
فرهنگی فراننه. 

پر اراکشد کال ام ادوراه نو اره اتنها 
بودند : حسن استقلالیان » رحیم‌علی افشاری 
رضا جانقربانی » پروپز حس‌پور ۰ چنگیز 
رت هکل تون متحد علی هیا دار 


محصول مشترك آمربکا وشوروی 


سال گذشته‌ضمن‌ملاقاتی که میان«نیکسون» 
و «برژف» روی داد يك موافقت‌نامه فرهنگی 
توسط طرفین بامضاء رسید. بر اساس همین 
موافقت‌نامه تهیه نخستین فیلم مشترك میان دو 
کشور بنام «پرندهآبی» اثر فورس متر ننک 
آغازشت. این فیلم توسط استودیوی ف و کس 
از امریکا و استودیوی لنفیلم از شوروی با 
مشار کت بکدیگرساخته خواهدشد. «جك‌والنتی» 
رئیس‌اتحادیه‌نهیه کنند گان‌فیلم در ایالات متحده 
برای بشمررسیدن این‌پروژه فعالیت‌زیادی بخرج 
داده است. وی هم‌چنین قصد دارد اقداماتی برای 
نمایش فیلمهای آمربکائی در شوروی وبالعکس 
بعمل آورد تا هردو کشور بتوانند از يك بازار 
وسیع تازه نمایش بهره‌مند گردند. نکته جالب 


اینکه«برژنف» ازغلاقمندان سررسخت وسترنهای : 


آمریکائی است وهنگامیکه بآمربکا سفر کرده 
بود ازطرف «جك والنتی» يك‌کپی از وسترن 
معروف «جان فورد» بنام « کلمانتین عزیزم» را 
بعنوان هدیه دریافت داشت . 





مالکان جدید هالیوود! 


صنعت سینما بیش از هرصنعت دیگری از 
هچوم تکنولوژی جدید رنج برده است. آثار 
ات هجوم در دهه 1۰ ۱۹۵۰ آبتدا روی 
سینمایآمریکا که از نظر اقتصادی نیرومندترین 
مررکز سینمائی جهان بود ظاه رگشت و پایه‌های 
آن‌را بندت مترلرل ساخت. توسعه تلویزیون 
درابالات متحده وبعد درارویا و سایر کشورهای 
جهان با ارائه شکل تازه‌ای از تفر بحات نمایشی» 
مجالی برای ادامه حیات سینما باقی نجدارد. 
سینما در سراسر جهان تمام دهه ۷۰ - ۱۹۲۰ 
را در تلاش مبارزه با تلوبزیون گذراند. درطول 
این دهه تراستهای بزرگی فیلمسازی در آمربکا 
بکلی درهم شکست و استودیوهای بزرگی که 
با بحرانهای بزرگی مالی روبروبودند» ازاختیار 
اداره کنند گان قبلی‌شان خارج‌شده و سهام آنها 
توسط کمپانیهاء بانکها و تجار و سرمایه‌داران 
بزرگک خریداری‌گردید. هماکنون استودیوهای 
معروف فیلمسازی‌ها لیوود توسط این‌سرمایه‌داران 
اداره میشود. 


این استودیو اکنون توسط شرکت 601 
ععنتعنل‌م] صمامی ۱۷۷ فصج ‏ که از نظر سرمایه 
در آمریکا مقام شصت‌وچهارم را دارد» اداره 
میشود. این‌شر کت هزاروهفتصد شعبه درچهل‌ونه 
کشور دارد وهفتادهزار کارگر دراین شعبات 
مشغول کار می‌باشند. 

شر کت گلف‌اندوسترن درزمینه تهیه‌توتون» 
لوازم اتومبل موادا معدنی وفندهازی فمالیت 
دارد. هم‌چنین در امر تلویزیون توسط کابل که 
با علامت اختصاری ۵۲*۷ شناخته شده فعالیت 
جدیدی را شروع کرده است. 

کلف اندوسترن هم‌چنین اداره شر کت 


عع‌تاهعط1 غصمصمیو۳ 0عانوتا را که وایسته 


به استودیوی پارامونت می‌باشد» دراختیار دارد. 


.تش دزاستگاههای تلو بونی 


کر ره او 


پیست‌وسه سالن نمایش را در اختبار دارد. 


این شر کت درسال۱۹۵۳ بمنظورایجاد شبکه‌وا 


" قلوپزیونی وتاًسیس‌سالنهای‌نمایش بانام .8.0 


بوجود آمد. هماکنون در سراسر آمریکا ۷۲ 
ایستگاه تلویزیونی وچهارصد سالن نمایش فا 
بنام ۸.8.۰ مشغول کاراست. ازطرفی شر ۳ 
بیست و هفر 
کشور جهان سوم بخصوص در آمربکای لائر 
رمایه گذاری کرده است. 


استودیوی قدیمی آر. ۵. او اکنون ٩‏ 
کمپانی «عطا3 0جه 16 اعتعصعی تنعلق‌دارد. 
این کمپانی کاراصلی‌اش ساختنلاسنيك وهواپیه 
است. درجوار این کارها درزمینه کار فیلسازی 
نیز فعالیتهائی‌را شروع کرده وهم| کنون علاوه: 
استودیوی آر. ل. او در ایالات متحده ه 
استودیوی نلویزیون با کابل بنام م۱۵ ۱۳ 
21 که چهارمین‌ابستگاه تلویزیون‌باکابل 
درآ مر یکاست توسط این کمپانی اداره میشود . 


مترو کلدوین‌مایر 
در سال ۱۹2۷ سازمان «تایم-لایف» ناش 
مجلات معروف تایم-لایف و فورچن و صاحب 
کارخانهکاغدسازی اوه قسمتیازاستودیوها ی 
مترو را بمنظور تهیه فیلمهای آموزشی وهنری 
خریداری کرد. ازطرفی استودیوی متر و گلدوین 
مایر از سال ۱۹۷۱ با سرمایه ۵6 میلیون دلار 
در لاس و گاس اقدام بساختن هتل و کازینو کرد 
و هم‌چنین سه‌کشتی مسافرتی عظیم خریداری 
نمود. قسمتی دیگر از استودیوی مترو توسط 
من سوم خریداری گردید. این شر کت 
در سراسر ایالات متحده صدوهفده سالن سیئما" 
و تآتر را اداره میکند و کارخانه تهبه سیکارت 
کنت وبك ساسله‌هتل ازجمله مایملك این‌شر 


ات 


است 

























استودیوی برادران وارنر - سون آرتز 
وسط شر کت ۹6۳۷66 امصمتنداط معصصنکا که 
ی‌اش بانات‌داری - ییمه و مخاسرات است 
داری شنه این شر کت احسا وارد فعالیت 
در زمینه انتشار مجله - برنامه‌های تلویزیونی 
ایاپ صفحه شده وبه‌فروشی معادل 4۷۵میلیون 


8 دست یافته‌است. 


_ظ ۱ ۱ ۴+ 
(۱ 0 ۲30537۴6۲۱۰9[ 


۱۵ ۱۳۹۹ ٍ 


استودیوی پونایتد] رتیتسز هما کنون یکی 


و اجاره اسوز وسایل خانگی 


استودیوی یونیورسال وموزيك کمپانی‌آو 
آمرپکا توسط طهمل 4صه عصنه؟ دنامن 
ده کار اصلی‌اش بانت‌داری و اداره شر کت‌های 
دیمه می‌باشد» خریداری شده است. 

5 انداز سینمای آسیا 


ای سیلان : 


سیلان که در جنوبی‌ترین نقطه هند قرار 
دارد. رسماً در سال ۱۹۷۲ بصورت جمهعوری 
بپریلانکا درآمد» همان‌سالی که«سیلورجابی‌لی» 
از سینمای سیلان درخشید. علیرغم این واقعیت 
که سینمای سیلان درحال‌حاضر بیشتر از ۵سال 
مر دارد ودرحدود ۲۵۰ فیلم لها تهبه 
ار ده: تنها معدودی ازفیلم‌ها هستند که می‌توانند 
ادعای يك سینمای ملی و بومی واقعی داشته 
پاشند. تا سال ۱۵۹۵5 همه فیلم‌ها در جنوب 
هندوستان ساخته می‌شد و هنرپیشگان سیلانی 


بعنوان قهرمانان زن و مرد هندی که بزبان 
سیلانی صحبت می‌کردند ظاهر می‌شدند. 
" این فیلم‌ها غالبا با زمان نمایشی درحدود 


0 ساعت» حداقل شامل ۲۲ ترانه. ۱۰ صحنه 


زدوخورد و ه صحنه رقص بودند و (به‌سختی) 
در قالب فیلم‌های شدیداً ملودراماتيك قرار 
می‌گرفتند. این فیلم‌های کلیشه‌ای هنوز هم 
در هند تهیه ميشوند. تنها اختلاف آن‌ها اینست 
که کلیشه‌های فیلم‌های سیلانی تا حدی دارای 
روحیه سیلانی است. 

فتتها که خی اک سماها 
وبینندگان آن‌هااست» درحدود ۲۰فیلم درسیلان 
بتاخته 9۵ است که بیشتر جلت نوت وی کن۱(۵ 
از این تعداد» ۸ فیلم از تنها کار گردان سیلانی 
شناخته شده در جهان: «لسترجیمزپربس» است 
و از بقیه معدودی نیز شایسته توجه هستند. 
بطورمتوسط, نهیه کننده سپلانی برای ساختن‌فیلم 
و وه رو اش وی افام بای 
مبلغ بر بیشتری را بر گرداند تا بتوان ازآن سودی 
9 
از طرف سرمایه گذار و کمپانی‌های پخش از 
درآمد فیلم کاسته میشود: علیرغم اين موضوع. 
بعضی فیام‌ها نیز درآمدی متجاوز از يك‌میلیون 
روپیه داشته‌اند. 

در طول چند سال اخیر فعالیت‌هائی از 
طرف تهیه کنندگان پرای بدست آوردن کمث 
دولت انجام‌شده‌است. هدف‌اصلی آن‌ها سه کمپانی 
بزرگ پخش است که غالباً در يك زمان هم 
سرمایه گذار» هم‌تهیه کننده» هم پخش کننده وهم 
نما پش‌دهنده‌فيلم‌ها هستند. این‌فعا لیت‌ها به‌تآسیس 
«کمیته دولتی‌فیلم» منتهی شد که تصمیم برآن 
شد» وظیفه واردکردن و پخش تمام فیل‌ها را 
درکشور بعهده گیرد. گرچه درحال حاضر این 
کار انجام نشده‌است. بااین‌حالاین کمیته بتدربج 
اختیار و کنترل وارد کردن موادخام فیلم ووسائل 
فیلمبرداری را بعهده می کیرد و انتظار میرود 
بزودی درزمینه کمك‌های مالی دست یعمل زند. 


صحنه‌ای از «گنج» ساخته 
«لسترجیمز بر ایس» 

که به «ساتیاجیت‌رای» 
سبالان شهرت دارد 


درهرحال بنظر می‌آید که چنین انحصاری 
ازطرف دولت کمی مضطرب کننده باشد. چراکه 
اک کته دواتیفیلم مهن موقیی ار 
بسیار بعید است» تهبه کنندگان که خود خواستار 
چنین کنترلی بودند» اساسا بتوانند سودی بدست ‏ 
را 

«سیلان» نرديك به۳۵۰ 4 سینما دارد 
که غالباً فیلم‌های سیلانی وتامیلی (هند جنوبی) 
راکه ازهند به سیلان وارد شده» نمایش‌میدهند. . 
ازطرفی ننیلان»:باژاری از فیلم‌های آعریکائی, 
انگلیسی وهندی وحد متوسط ۱۸ فیلم سیلانی 
ات که در سال پخش منرت درطر ۱۰ 
تعدادی فیلم‌های خارجی در سیلان فیلمبرداری 
شده است. از جمله: «سرود سبالان» ۳ از: 
بازیل رایت» « راه‌پیمائی فیل » ۰۱۹۵ «دشت 
ارغوانی» ۱۹۵ «یپل‌رودخان ه کوائی» ۱۹۵۰ . 


در طول سال‌های اخیر چند فیلم تلوپزیونی 


والت دیسنی و تعدادی فیلم از سربال سیزده 
قسمتی « پسر فیل‌بان » برای شبکه تلوبزپونی 
بی. بی. سی در سیلان فیلمبرداری شده است. 
رویداد مهم سینمائی سال درسیلان» آغاز پروژه 
جدید يك فیلم انگلیسی‌زبان بنام «شاهم خدا» 
است که ماجرای آن درباره يك چهره تاریخی 
چند قرن قبل سیلان است. این فیلم محصول 
مشترك سیلان و « تایگر فیلمز » بك کمپانی 
انگلیسی است» و تماما در سیلان فیلمبرداری 
خواهد شد. این اولین‌باری است که گکروه. 
فیلمبرداری سیلانی مهمترین وظایف فنی بك 
فیلم خارجی را بعهده می گیرد . این‌فیلم پوسیله 
کار گردان سیلانی «پریس» و بصورت رنگی 
و اه او » فیلمسرداری میشود. انتظار 
میرود بسیاری از بازیگران سیلانی درنقش‌های 
اصلی‌آن ظاهرشوند. 


از : 19741 62006 ]17 





۱ 





نقل از مجله : فیلم (چاپ انگلستان - مارس 
۱۹۷ 


نوشته : ژان بانگ 
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يك‌جشنوارة فیلم » يك‌جشنواره فیلم است‌و 
مهم نیست که در کجا بر گار میشود . تهران 


این رویدادی کاملا" اپرانی بود -- هیچگونه 
کموکسری در مهمان نوازی گرم و توجه 
سازمان دهند گان وجود نداشت . جشن فراوان 
بود . معرفی‌ها و نمایش‌های شب افتتاح در 
حضور ملکه و ضیافت‌های رسمی . درچه جای 
دیگری میتوان دريك روز فیلمهائی دید وسپس 
سفری کسوتاه به اصفهان و تخت جمشید - 
فرال ف هی ار درد و ناه 
شلوغی بود ( که بمراتب درابران قابلتوصیف‌تر 
است) ووفق دادن با اندازه‌ها و ازدحام تهران 
وعمل مخاطرهآمیز عبور پیچ وواپیچ ازمیان 
ترافيك برای رسیدن به سنانس‌های فیلم‌ها . 
چرا که سینماهای نمایش دهنده دور ازیکدیگر 
بودند . با پیش از یکصد فیلم درجشنوارة 
امسال » بدون ذکر یکصدوپیست‌وچند فیلم در 
بازار فیلم » اگر تمام سیتماها در زیر يك 
ستف می‌بود ؛ کیفیتی عملی‌تر وقدرشناسانه‌تر 
بوجوه فیااعد . لیکن از همه این‌ها گذشته ؛ 
تهران هم بسیار شبیه دیگر جشنواره‌های پرقدر 
بین‌المللی بود » با سهميةٌ عادیش از هجوم 
نماشا گران » آمدورفت‌های مشاهیر و روزنامه 
نگاران و تعداد بسپاری فیلم . علاوه بر بخش 
مسابقه با ۱۸ فیلم داستانی و يك بخش نسبتاً 

























بزرگی اطلاعات » دومرور بر آثار ۷ 
باز نشسته‌سینما - «رنه کلر » و «فرانك کار 
تخصیص داده شده بود و بالاخره چم 
سینمای آفربقا نیز وجود داشت ۰ واکره 
دیدن فیلم ها » به سینماها رسیدن همیشه 
ساده‌ای نبود » لاقل فرصت‌هائی کم‌نظیر بر 
ملاقات کار گردان‌ها و بحث دربارة فیل 
وجود داشت ‏ تنهار ناف درارین است ۳ 
نمایندگان بیش ازاین با هم محشور نشدنه , 


اصالاح ضروری در فیلمهای مسابقه 


این دومین سال جشنوار؛ تهران اس ! 
بیش از 6۰ کشور شررکت کننده . به ۳۳ 
از چند رویداد مسابثه‌ای که از نظربین‌المل 
به رسمیت شناخته شده » .این جشنواره بشکای 
موجه به موقعیت خود می‌بالد و قصد دارد آن| 


4 


درواقع جشنواره 
اقدامی در رد تلاش‌های مجارستان وبرتافا 
برای دیکته کردن انتخاب فیل‌ها. ۰ ۱ ۳ 
نشان داد . کشور مجارستان » کار گردانشهور 
«میکلوش بانچو» را ازمیأت داوران بیرون 
کشید » 
مسایثه انتخاب نشده بود . 


به همین سان ای زارت 0 


«بربتیش لابن» صمنا حطعتاتدظ پافشاری داشت 
که بشرطی میگذارد فبلم «حالا نگاه ک ۲ 
( که قبلا انتخاب شده بود) نشان داده شر٩‏ 
که فیلم «مرد تر که‌ای» 2020 :۷۷ که 
قبلا" دیده نشده بود ؛ برای مسابته پذیرفته‌شود. 
و نتیجه این شد که فیلم وارد مسابثه نشود و 
احتمالا يك جایزهٌ اصلی را هم از دست بدهد. 


فیلمهای امیدو ار کنندة ابر آنی 


اگر برخی از فیلم‌های اروپائی نومید 
کننده بودند ۰ اپران خود , تا آنجا که 
میتوانست . دو ار از جالب‌ترین فیلمهای 
جشنواره را تهبه گر ۵ «بث اتفاق ساده» و 
«مغول‌ها» - دوفیلم بلند قابل ملاحظه » ودر 
عین حال کاملا" پی‌شباهت بهم و نیز نخستین 
فیلم‌های تازه‌واردین خو شآتیه » سهراب شهید 
ثالث و پرویز کیمیاوی . من خود فیلم کمتر . 
جاه‌طلبانهٌ «يك اتفاق ساده» را که برای 


کار گردان ۲۷ ساله‌اش ۰ جایزهُ کار گردانیرا . 
به ارمغان آوره رای ند ترین این دواثر ۱ 
و نیز فیلم انتخابی‌ام در جشنواره یافتم . فیلم . 
که حوادث‌اش در يك شهرك دورافتاده نیمه . 
ویران در کنار دربای مازندران میگذرد ۰ 


سادگی وبه گونه‌ای واقم گرابانه » زند؟ 9 
روزانٌ يك شاگرد مدرسه ده ساله را که 














































ستج 


امد روزانه را با تلاش از ماهیگیری قاچاق 
می‌آورد ؛ تصوبر می‌کند . شهید ثالث 
نان میدهد که زندگی برای. پسربچه » 
مجموعهابستازفعا لیت‌ها ونه‌چیزی‌خارق|لعاده . 
٩‏ بك دور . تسلسلی بی‌پابان روزانه.- به 
ور دسر افتادن در مدرسه » جمع‌آوری و فروش 
ح روزانه تحویل پولهانی ورد گرفته 
4 پدرش در يكٍ مشروب‌فروشی محلی » سپس 
لقن به خانه به نزد مادر بیمارش » خوردن 
می اندلك و خوابیدن - درواقع تمامی این‌ها 


داده میشود . 
گبات‌بار است » خشن هم هست و اجباراً 
سربچه را بسوی بلوغی نا بهنگام سوق داده 
است و همچنین به پذیرشی بی‌فکرانه‌ازموقعیتش. 
درواقع وقتی واقعه‌ای مهم - چون مرک 
مادرش -- رخ میدهد » الگوی زندگیش را 
2 نمیدهد » چرا که فیلم پیامی دارد 
| ازشگرانه : رک 
تغییر دادن وظایف اجباری روزانه‌افان » یعنی 
یی آنچه که زندگی انها را تشکیل میدهد. 
بی‌تردید تصویری سرد عرضه میشود ۰ لیکن 
برخی صحنه‌های خیلی انسانی - بویژه در 
ح تسکین و ارات سبکبارانه هم 
وجود دارد . پسربچه » چندان هم با استعداد 

ثیست ؛ تکالیفش را به خوبی انجام نمیدهد واز 
هدرسه متنفر است . این امر به گسونه‌ای 
گر دانه از طریق نماهائی از او که پیوسته از 
بز لاس درس بر ون را تا اکن ۶ 
ای که پشت سرش ‏ معلم مشغول نوشتن 
8 بن‌های بی‌معنائی روی‌نختنه سیاه است؛ القاء 
میشود . وقتی نمیتواند به سئوال بازرس مدرسه 
پاسخج وین » به دفتر مدیر فرستاده میشود . 
جائی که مدیر بطور عمدی . در حالیکه به 
#وتگی و با دقت عینکش را پاك می‌کند ؛ 


۳ 


(جر و ناراحتی پسربچه ومادرش را باطولانی‌تر 


عدم امکان و نوانالی فقر ا در 


میدهد . 

از نظر سبك . شهید ثالث زندگی پسربچه 
ر گنت و با شبوه‌ای تثر ببا هستند گونه زیر 
. بعالاوه استفاده از مردم محلی‌شهر ك. 
لت و کیفیتی مستند به فیلم میدهد . کارهای 
سر بچه تکان‌دهنده است و در التای تنهائی او 
عوثر ۰ فیلمبرداری بطور کلی دارای نوعسی 
سادگی غنائی خاص خود است: و شهید ثالث 
ژنگهای‌مات وتیرهُ خا کستری‌ها و بیژ (نخودی) 
را ضبط می‌کند . شهید ثالث برای‌تشدید 
اککواعتی راز تکرار استفاده می‌کند .. 
قسمت برجسته و قابل ملاحظه که پیوسته 
ثماهای مختلف تکرار میشود » قسمتی است که 
8 جه درساخل به‌تماشای پدرش که بهآ هستگی 


نظ دارد 


بدون ارتباطی شفاهی (بدون حرف زدن) انجام 
زندگی‌ای که به همان اندازه.. : 


گردن انتظار و حالت دلواپسی ؛ افزایش " 


بالا : يك اتفاق ساده 
پائین : مغولها 


ب< 


باقایق درحال مراجعت ازدر پاست» ایستاده ات 
آوردن روزی ازدربا» بدون‌نیازبه گفتار خلاصه 
می‌کند . «يلث اتفاق ساده» اگرچه گهگاه ساده 
و طبیعی است » تصویری راستین ازواقعیت و 
نیز تفسیری مضطرب کننده دربارة حامعه‌است ۵ 


1 
2 و ۳ 


,1 
د 


در مقایسه » فیلم «مغول‌ها» ساختهپرویز 


کیمیاوی » يك کار گردان معروف تلویزیون » 
دربرخوردش با تماشاچی خیلی پیچیده است و 
حالتی خاص دارد . کیمیاوی که فیلمش ۰ 
جایزهُ مخصوص داوران را بدست آورد يك 
نو گرا (مدرنیست) است و به همان انداژه 
۳ وکثف امکانات وسیلهٌ است 





که علاقمند به اظهار نظر و تفسیر دربارة 


جامعةٌ . در «مغول‌ها» موفق میشود هردوی 


این‌هارا به شیوه‌ای کاهلا غتر معمو ربکا 1 ۱3 


فیلم » یورش مغول‌ها به ایران را به عنوان 
استعاره‌ای برای «پورش» امروزی تلویزیون 
مورد استفاده قرار می‌دهد و با مقاسهٌ بین 
این اندیشه‌های دو گانه » فیلم «مغول‌ها»انتقاد 
اجتماعی خیلی‌تلو بحی ومسائل‌تأثیرات تلویزبون 
برجامعهُ سنتی ایرانی را شامل میشود . درعین 
حال . کیمیاوی ماهیت سینمارا به شیوه‌ای 
تا" اندازه‌ای «کوداری» "موره سوال ۳۳۰ 
قرار می‌دهد و بنظر میرسد که بر تضادهای 
پین حثیثت و توهم - هم در سینماً و هم در 
تلوبزیون - اشاره‌ای ضمنی اگر این 


۷ 


دارد ۰ 


اظهار نظر درهم وبرهم و شلوغ بنظر میرسد. 
بدین خاطراست که خود کار گردان همم از 
پاسخ‌ها مطمئن نیست واحتمالا" بدین خاطر که 
او از خودش در فیلم بسیار ماپه گذاشته است » 
حتی تا حد بازی کردن نش کا رگردان سوال- 
کنندهٌ تلویزیون - آری » این هم هست . 
فیلم «مغول‌ها» » ازداستان‌گوئی سنتی 
چشم می‌پوشد . الحاق و پیوندی دائمی بین 
واقعیت (در رنگهای سیاه و سفید) وتخیل 
(بصورت رنگی) و ترکیبی دائمی از هردوی 
این‌ها وجود دارد . بخش‌های رنگی رژبای 
فیلم از این نظر » موّثرتر است وبه مثابهٌ يك 
هسته و مغز واقعی فیلم » عمل می‌کند . بدین 
ترتیب » کار گردان تلویزیون را با گکروه 
مغول‌هایش دربیابان می‌بینیم که برای نخستین‌بار 
با سینما و ماهیت غریب موقعیت آن روبرو 
میشوند ؛ این امر به‌گونه‌ای سورریالیستی 
نمایش داده میشود . آ نها آنتن‌های کاشته شده 
در شن را ازجا می‌کنند » با دروازه‌ای عظیم 
و دورافتاده با نام « گودار» مر زنگ آن‌رویرو 
میشوند ؛ ودرتمام اوقات بحث این است که 
سست» ؛ شموه سار ساده است : لین 
بهتربن قسمت فیلم » معرفی قلوبزیون به بث 
روستای نمونه و معمولی کوپر است » چراکه 
کار گردان اظهار نظری مشغول کننده ودرعین 
حال جدی درباره تثیر تلوپزیون روی‌جوامعی 
- مثل این‌ها - بعمل می‌آورد . يك لحظه » 
وسائل و شیوه‌های سنتی ارتباط را می‌بينيم ‏ 
" درویشی که با استفاده از تصاویر روی پرده » 
تعلیم می‌دهد - سپس هپولای قرن پیستم را. 


متظاهرانه به آن نگاه می‌کنند ( آنها از خطوط 
منحنی الکتریکی و درهم و برهمی آن 
خشنودنرند تا ازبر نامه‌ای پیرامون درختکاری 4 
آنها درخت میخواهند نه برنامه) . فیلم روی 
تشانی از ابهام و يا شاید شکست » همچنانکه 
کار گردان خواب می‌بیند که سرش بوسیلٌ 
گیوتین يك دکل تلویزیون در بیابان قطع 
می‌شود ؛ پایان می‌پابد . 

کیمیاوی در سراسر فیلم » بطورموازی 
از سمبول‌ها و استعاره‌ها به شیوه‌ای تخیلی 
استفاده وکند و از يت فیلمبرداری تماشائی 
وجالب نیز بهرةٌ کامل می‌گیرد - بویژه در 
سکانی‌های بیابان و کویر - باوجود این » ی 
آندیشه‌های خیلی فاضلانه در. اسوی فیلم 7 ۳ 
به طریقی آنرا تحلیل می‌برد و از ارزش دوصحنه ازفیلم «لاکی لوچیانو» 
واقعی آن می‌کاهد و عناصر بطور کلی‌متفاوت؛ 
فاقفد ارتباطی .کلستی است . نویه شکاسع 
وا نا اشاراتش به کودار تا اندازه‌ای 
انا ات و دخالت,.فیلساز » کهیگاه خفاث 
و رسمی . گرچه چیزی که کیمیاوی نشان 
میدهد » احساس زیبائی از طنز است ؛ بویژه 





۸ 








































ر بررسی روستائیان و مغول‌ها . تمامی این‌ها, 
سای شنه است . قسمت‌های کوچك 
لوار جالبی از مغول‌ها وجود دارد که شکایت 
دارند که کارگردان به آنها برای بازی در 
فیلمش » پولی نپرداخته است. گرچه«مغول‌ها» 
زونه است » با این همه ککامی است مهم یه 
جلو درسینمای ایران بویژه درتوانائی‌اش‌برای 
8 کشبدن گذشته به منظور مطرح کردن 
سئوالاتی‌دربارءٌ زمان حال . «موج نو»ی ابران 
که با فیلم «کاو» ساختهُ مه رجوئی شروع شد. 
اپنك بطور قطعی جنبشی است هنری که به آن 
چم باید دوخت . 


لاکی لوچیانو 


هدف اعلام شدهٌ جشنواره عبارت است از 

«بشردوستی در هنر فیلم» و این شعار 
با حسن نیت » در يك کنفرانس مطبوعاتی 
بوسیله «فرانك کاپرا» » عضو هات داوران که 
خود پکی از بزرگترین بشردوستان سینماست » 
این امر صحه گذاشته شد . بسپاری ازفیلم‌های 
شر کت کننده در جشنواره مضمون‌هائی داشنند 
که بوضوح با اين خط مشی هماهنگ بود » 
لیکن من موفق نشدم هیچگونه بشردوستی را 
در فیلم «لاکی لوچیانو» ساختة «فرانچسکو 
روزی» برندهُ جایزهُ بزرگ به مفهوم مطلق 
برای بهترین فیلم که پس از فیلم‌قوی‌ومژثرش 
«حادئهٌ ماتگی» عند۸۵ 1606 نوعی تنزل 
بود؛ تشخیص دهم . «فرانچسکو روزی» این‌بار 
؟ شیوة خضاص متند دراماتیزه شده‌اش ۰ 
«لاکی لوچیانو» کانگستر معروف مواه 
او اهالی سیسل و ازرژسای مافیا ر| که 
در ۱۹۵7 بعنوان عنصری نامطلوب از امربکا 
تبعید شد ؛ بررسی می‌کند . «فرانچسکوروزی» 
کی «لاکی لوچیانو» را اززمان تبعید تا 
8 مر کش دراثر حملهٌ قلبی در شهر ناپل 
سال بعد - بازسازی می‌کند وتلاش‌های 
اه انمواد محدر ‏ بونده کارا گاه 
چارلز سیراگوسا» - را برای محکوم کردن 
او بعنوان عنصر مرکزی يك باند وسیع 
ن‌المللی قاچاق مواد مخدر . شان 
هیدهد . گرچه «لوچیانو» افسون کننده بود» 
ذزبارءٌ او خیلی کم می‌دانند و مقدار در گیری 
واقعی‌اش دراخافی و قاچاق مواد مخدر, هر گر 
ور قاطعی ثابت نشده است و «فرانچسکو 
روزی» نیز هر گر ازحقیقت منحرف نمیشود » 
آتقدر که اسطورء لوچیانو به . گونه‌ای 


۰ جیز ی رکه 


آرام و تا انداژه‌ای محز‌ون ۰ تبعید شده ء 


حساس درمورد سابقات اسب‌دوانی وپذیرائی‌از 
دوستانش و با وجود این‌ها دراجتناب ازمتتاعد 
کردن و توانائی برای برانگیختن ستایش 
ساده لو حانة توده » - هم در آمریکا و هم در 
زاد کاهش یراك است ۰« ار لز سیر فوسا» 
مأمور اصلی‌ادار مواد مخدر ( که نقش‌او بوسیلهةٌ 
خود کارا گاه بازی می‌شود) تمام وسائل‌ممکن 
را برای بدام انداختن لوچیانو بکار می‌گیرد. 
در ضمن از خدمات کانکستر خرده‌پائی چون 
«جین جیانتی» ( که با حالتی شدید] واقصی 
توسط «راد استاپگر» بازی شده) که سر نوشتش 
به پایان زشتی می‌انجامد » سود می‌جوبد. برای 
نیل به بازسازی ارزشمند رئالیستی (واقع- 
گرابانه) و هوشمندانهٌ هرچه بیشتر» فرانچسکو 
روژی برتمامی حقایق دردسترس مربوط به 
لوچیانو وزمینه سباسی واجتماعی زمان » تکیه 
دارد و ازآنها برداشت می‌کند واین دو را با 
دراماتیزه ( نمایشی ) کردن این شخص و 
شخصیت‌های معروف محیط واطرافش درهمم 
می‌آمیزد . حاصل » فیلمی است بدون پایان که 
نتیجه‌ای نهائی بعمل نمیآورد . اشارات‌سیاسی 
فراوان است و شامل بحث و مجادله‌ای داغ 
در سازمان ملل متحد دربارءٌ مشکل قاچاق مواد 
مخدر می‌شود و يك سکانس طولانی نشان میدهد 
که چگونه رسای مافیا به تدریج » به متامات 
ومدارج قدرت در ناپل - طی اشغال نظامی 
پعداز جنگ - دست می‌پابند . 

قدرت‌های بی‌تردید فیلم به گونه‌ای عالی 
دربازی کنترل شدهٌ «جیان ماریا ولونته» به 
نتش «لاکی لوچیانو» و همچنین در ادراك 
صمیمانه «فرانچسکو روزی» اززمان و دور 
خاص زندگی او » و تنظیم صحنه‌های فردی 
قرار دارد . بویژه ۵ سا شام وداع برای 
«لوچیانو» بوسیلهٌ دوستان‌مافیائی‌اش» مراجعتش 
به روستای زادگاهش در سیسیل . جائی‌که از 
او مثل یك رئیس دولت استقبال میشود و 
صحنه‌های آغاز ۰ کشتارهای دسته‌های دزدان که 
با آزاد شدن لوچیانواززندان -برش درخود - 
(اینتر کات) میشود؛ خبرنگاران مطبوعات‌ومردم 
که «لوچیانو» را دوره می‌کنند همچنانکه‌پیش 
آر پعیدش وارد بارانداز می‌شود : همیی موشر 
هستند . بهرحال فیلم فاقد وحدت و ربط کلی 
فیلم «حادثه هافی ۳6 است ‏ اگرچه«فرانچسکو 
روزی» کمتر به روان‌شناسیگانگسترها علاقمند 
است تا به اهمیت‌اجتماعی» سیاسی وتاربخی‌اش؛ 
این فیلم بیش از اندازه کی ج‌کنند» و تکه‌باره 
است تا بطور موثری این امررا برساند . تغییر 
از ایتالیا به فرانسه و 
نیوبورك طی زمانی که ۱5 سال طول‌می کشد» 
همراه با اشارات سیاسی بسیاری که مبهم است» 
همه فیلم را از واقعیتی که روزی درجستجوی 
آن است » دور می‌کند . تصویر «چارلز 


مکان دادن دائمی‌اش 


سیراگوسا» ازخودش | گاهانه‌است‌و گفتگوهایش 
خشك و رسمی . بعلاوه تغییر دائمی از زبان 
انگلیسی به زبان ایتالیائی هم کمکی به فیلم 


- ابالات متحده امریکا پائین 


فیلمهای مافیائی آشکارا هنوز هم مورد 
توجه و علاقه هستند » لیکن تفاوت بزر گی‌است 
بین پرداخت « فرانچسکو روزی » از بكث 
آربستوکرات مافیا و ارائه برش قابل توجه 
«مارنین سکورس » از زند نی اش ۳ 
مافیاشی‌های پست‌درجه‌تر در محلهُ «اپتالیای 
کوچك » در نیوبورك . فیلم « پائین 
شهر» که با بودجهٌ مختصری درامریکا ساخته 
شده » فیلمی است بسیار سربع » پرسروصدا و 
خشن که جامعه‌ای را بطور مساوی » درحالت 
انفجاری و شدیدش ۰ آینه‌وار نشان می‌دهد. 
ادج ند رال ۰ ۲۳۳۰ 
است ؛ نخستین نیمهُ فیلم بیشتر از بك معرفی 
دراماتیزه‌شدة نمایشی‌است از «ایتالیای کوچك» 
از طریق شخصیت‌های اصلی فیلم ومکان‌هانی 
که پاتوق آنهاست . برای «چارلی» (حاروی 
کیتال) مثل هر کس دیگری در «ایتالیای 
کوچك» خرده تبهکاری » شیوهٌ زند نی است 
که درآن بدنیا آمده و بطور کاملا" طبیعیآنرا 
پذ‌برا شده است .. ممکن است روزی رستورانی(! 
درا ار گرفته» ادازه کند ۳۳۰ 
اینك. دلش را خوش کرده است ۳۰ 
حقه‌بازی چند دلاری باج بگیرد . اوشيك‌پوش 
است با لباسهای پرزرق و برق » خوش‌صحبت 
است و جوانیست خوب و قایل ۳۳۰۱۲۱ 
دوستانش مواظبت می‌کند . (رابرت 
دی نیرو) - از سوی دیگر -- به‌گونه‌ای 
ناراحت‌کننده » آدمی است غیرمسئول , دلقك 


«جانی . 


وبی‌پول که دائماً برای قرض‌هایش تحت‌تء‌ثیب 
آدمی است بی‌ملاحظه و از روز تولد 
بازنده و بدشانس . دوستی میان این دو نفر بر 
پایهٌ اتکای متتابلآنهاست به‌همدیگر--«جانی» 
پر «چارلی» بخاطر پول وحفاظتش و«چارلی» 
بر «جانی» به منظور وسیله آرامش بخشیدن به 
وجدان ازیو لیکی‌اش تِ نز 
وبرهمین یایه‌است که «مارتین 9 


است . 


. داستانی جالب و خشن مربوط به کینه‌ای قدیمی 


علیه «جانی» وانتقام گانگستر خرده‌پا را بهم 
پیوند می‌زند ۰ هر حال فان واقی ۲۵ ۳۳ 
شیوه‌ایست که فضای «ابتالیای کوچك»را ضبط 
م یکند . واقم گرانی «مارتین سکورسز» ۰ 3 
واقع‌گرائی مشاهده‌ای نیست » این نوعسی 


واقع گرائی شرکت کننده است . دوربین دائماً 


۹۹ 


در جرادت است » دنبال مي‌نند ۰ از زوایای 
غیرعادی استفاده می‌ کند و به شیوه‌ای ناآرام 
به کثف و بررسی شخصیت‌ها می‌پردازد . اگر 
چه این امر گاه موجب خشم میشود » لیکن 
تس را درا مسیون فبشتر درس موکنت 3 
قسمت اعظم فیلم درشب و پادر مکان‌های‌تاريك 
با نورپردازی مصنوعی - «بار»‌ها » باشگاههای 
بیلیاره » خیابان‌های کثیف - رخ می‌دهد وبر 
این اشاره داره که دنیای آنها . خیلی منید 
و محدود شده است . يك حالت ابتالیائی شدبددر 
تآً کید روی مذهب و اپرا وجود دارد - فیلم 
با مراسم جشن يك‌روز مقدس آغاز میشود که 
از محیط وفضای رستوران‌های کوچك دود لود 
یرون می‌آید . تصاوبر فیلم گاه عجیب و 
غریب و همواره تکان دهنده و موّثراست . 

بهره گیری از گفتگوی فی‌البداهه (غالباً آنقدر 
زیاه و نا آشنا که غیر قابل‌درك است) » با تبختر 
گام برداشتن ء ناا گاهانه بطوررکاملی شخصیت‌ها 
را بط می‌کند . همچنان که سکانس‌هائی مثل 
سکانس زدوخورد عالی ونیمه جدی در باشگاه 
بیلیارد بین «چارلی» و دوستانش » چنین‌است 
بهرحال » عیب فیلم «پائین شهر » دراین است 
که نمی‌تواند تصمیم بگیرد که چه بگوید . ربتم 
فیلم دائماً در تغییر است و امیدوار بودن محو 
میشود » در نيمه بعدی فیلم ساختمان و شکل 
داستانی » حالتی قطعی بخود می‌گیرد و از آن 
پس از بك مستند واقع گرايانةٌ نمایشی شده به 
چیزی که تقریباً يك فیلم حادثه‌ای گانگستری 
با پایانی خشن مافیائی است » تغییر می‌کند . 
اگر چه هردوی اینها به شیوه خودشان جالب 
لکن اين دوعامل میتوانست هت کامل 
شوند . با این همه » همینطور هم که هست . 
فیلمی نیست که زود از بادها برود . 


همه فیلمها مثل «پائین شهر» کوینده 
نبود. و لی‌فیلمی‌مثل«عروس» ( کار گردان: لطفی 
آ کاد - يك ملودرام ترکی - بی‌تآثیر نبود و 
واکنشی قابل ملاحظه را درمیان تماشاگران 
باعث شد . تماشا گر بغل‌دستی من بدون‌شرمساری 
گریست . فیلم داستان پسربچةٌ کوچکی است که 
به يك عمل جراحی پرخرج برای زنده ماندن 
نباز داره ۰ تعصب مذ‌هبی و حرص مادی‌خا نو اده 
باعث ميشود که به عمل جراحی رضایت ندهند 
ودر نتیجه فیلم به پایان سخت ودردنا کش 
میرسد . اگرچه با معیارهای غربی » این‌فیلمی 
است بسیار خام وساده ؛ لیکن «عروس» ازآن 
جهت که در استفاده از ارزش‌های نمونهزندگی 
ثر کی و نشان دادن ضریح تأثیرات فاسد کننده 
شهر بزرگی برارزش‌های انسانی » موفتیت دارد 
فیلمی می‌نماید جالب توجه . خانواده در 
تال تین موه مدا نها ء میک و شد۶ کته 





کب و کار و موقعینش را بهتر کند جر 
ن که به تازگی از روستا به شهر آمده 
ظاهراً مخالف عقاید معمول - 
ه پمنی شهر ( روی خانواده‌اش ) ونیز 
وهای آن (بیمارستانها » مشاغل وغیره) 
اوست که با تعصب 




















| تشخیص می‌دهد . 
مذهبی و تسلط سنتی مردان خانواده - وقتی 
4 از نجات پسرش عاجز میشود - مبارزه 
مي‌کند ۰ رهایشان می‌کند و در کارخانه‌ای‌بکار 
رل ميیشود . «هولا کوسی جیب» که نقش 
همسس را به‌گونهای تسین برانگیز بازی 
ميکند واعیت نتسش خودراادر زان تر که 
رموقعیت‌های فروشانی وتعدی مشابه تشخیص 
به این ترتیب «عروس» شأبدنخستین 
نمونةً فبلم از جنبش آزادی زنان باشد که از 
ت رکیه صادر می‌شود . 


می‌دهد 4 


ما ماج ماج 
کر کرک 


رابطهُ «مادر - پسر» بطورقابل‌توجه‌تری 
در فیلم ژاپنی «زمان درباد» - نخستین فیلم 
ند داستانی است که توسط«توشیرو ناروشیما» 
۱ 9 مدیر فیلمبرداری بوده) ساخته شده 
است . اين فیلم اثری بطور غریب موثر و گاه 
تامتعادل است ؛ دربارةٌ مردی درسال‌های ابتدای 


چهل‌سالگی که به جزبرةٌ توفان‌خیز دوران 


اولتن‌تماشا کران باطبیعت ژاپن » بیشترازوحدت 
فیلم » مورد نظر بوده است . کمپوزیسیون 
[تر کیب‌بندی) های تکان دهنده بسیاری وجود 
دارد » برجسته‌ترین آنها » رقص امپرسیونیستی 
دراین‌جا » مادر در حالر 
مرگیر «مینورو» بالای پرتگاه کنار دربا » 
ءتابل آستانی عمیق و آبی‌رنگ می‌رقصد و 

بج ظاهر واگ نا نر کاب وکی را بخود 
رک » رابطةٌ بین مادر و پنر 
3 ختباطی تکنترل شده اداره می‌کند ودب 
گفاهم روحانی بین آنها اشاره‌ای تلویحی دارد 
بطوری که مرگ مادر را هم نحت‌الشعاع قرار 
لیکن فیلم » گاه بخاطر حضور 
«مینورو»ی بزر کسال در حال تماشای«خود» 
جوان‌ترش ۰ لطمه می‌بیند . 


«ماه اوت» است . 


"هی‌دهد . 


این 0 معارضه‌ای 


الا : صحنه‌ای ازپائین شهر 
ین: هنگام فیلمبرداری صحنه‌ای‌ازفیلم «زمان دریاد» 


تأثیرات: 


.پرزحمت و تا اندازه‌ای بی‌لطف بنظر می‌آید. 


اه رف ترعس با ای شا اه نس 
شد» ۰ لیکن خی طولان است و اه ده 

سانتی‌مانتالیسم درمی‌غلند . تصویر پسربچه 
واقع گرایانه است و با تأثیراتی همدردانه همراه 
شده ات مثل ناتوانی‌اش برای پبدار ماندن در 
طی مرا » پس از مرگ مادزش ب- بهرحال 
عا مر حرن یی آرامف دراطر 


3 
| 


بخاطر طرز رفتار «بریتیش لابن» فقط 
يك فیلم انتخابی از انگلستا - اقتباس 
مهربانانة «انتونی سیمونز» از کناب خودش 
بنام «خوش بین‌ها» اد و رام ی 
سلرز» موفثیتی پر سروصدا بهمراه داشت و 
ار ار یت ار 


اعع ‌ 
۲ 


دو فبلم تجارتی دیگر , در خور تذکری 
را مت تس فنای است از مات 
بنام «کانون. کرم خانواده» 566۶ رعصده3) 
(مصمت ساختةُ « ننوالامی» . يك کمدی 
لذت] ور اما نامتعادل دربارةٌ تلاش‌های ساکنان 
آسایشگاه سالخوردگان برای کسب‌اختیارانی 
منت ور آنداخین زرم بر قدری ۱۵۵ اداره 
می‌کند ۰ نیمه نخستین فیلم ۰ عالتی-است و 
بصورت ساده‌ای ساکنان سالخورده وقسمت‌های 
لیکن آنگاه فیلم از این حالت درمی‌آید . ابتدا 
بصو رت نمایش خندهآ وری جلوه مس کنل و 
آنگاه به‌مرحله تراژیکی میرسد که کاملا" غیر 
ضروری است (جائثی که یکی از عزیزان 
سالخورده در مبارزه . کشته میشود) وسرانجام 
بشکل بك کمدی «فارس» پایان می‌پذ‌برد . 
انتفادی کنایه‌آمیز و اجتماعی وجود دارد و 
بر هربك از شخصیت‌ها ازطربق جزئیات و 
ریزه کاری‌ها رد می‌شود . 


۱ 
مد 


فیلم‌دیگر «ترزای دزد» ساخته « کارلودی 
بالما» استکه با موفتیت زوبرو نمشودت 
جائی که فیلم «خوش‌بین‌ها» موفق شد - ابن 
فیلم بطور کسل کننده‌ای درهجونامه‌اش درباره 
فاجعه فثر بصورت سانتی‌مانتال درمی‌آید و با 
«مونیکا ویتی» - ازمیان تمامی مردم - در 
بك‌نیمارستان» فیلم به پایان میرسد . « کار لودی 
پالما» بایستی از کمدی جدا نمی‌شد. » چرا که 
آشکارا هنر اوست » تنیجه نهائی درهم وبرهم 
است و در هدایت و کار گردانی کمبودی بچشم 
میخورد . طبق‌معمول ارائه ‏ و کار«مونیکاوبتی» 
۳ ات رده رن ای درد( 
فاحشه‌ای خرده‌پا - تقریباً حالتی از اراذل و 


اوباش را دارد ؛ لیکن استعدادش دز ای 
است که درفیلم گاه ویتگاه خودنماتی می‌کند ؛ 
بویژه در سکانس طولانی سینمای محلی ؛ جائی 
که پا همکار و شربکش » کیف‌های طعمه‌های ‏ 
عاشق پیشه‌اشان را از جیب‌شان درمی‌آورند که 
البته او (ترزا) پیش از اندازه مجذوب فیلم 
می‌شود و از کارش غافل می‌ماند ! 


۳ 
و 


اد 


۰ دلخوری بود - لاقل تا اندازه‌ای به خاطر 


فقدان‌زیرنویس زبان فرانسهٌ کانادائی» پیچیده 
است . حتی به من گفته شد که این زبان برای 
فرانسوی‌ها هم کاملا" فایل درا نت 9 
بنابراین نمیدانم ایرانی‌ها چگونه برداشتی ازآن 
کردند ؟ و درنتیجه درك فیلم خنده‌دار سطح 
پائین «ن‌های بهشتی» ساختهً «ژیل کارل» 
کاملا" غیر ممکن بود . 

آخربن فیلم « کلود ژوترا » را بنام 
« کامور اسکا» می‌بينيم با شر کت«ژنوبو بوژلد» 
درنقش بكث زن بیعاطفهٌ قرن نوزدهم ( که‌برای 
بنشت. ااوردن خو استه‌هایش از هیچ کاری 
مضایته نمی‌کند)_ که این نگاهی‌ست به گذشته 
و همچنین به زند گیش؛ میشد این فیلم را ساده‌تر 
دنبال کرد ولی با روال جاریش فیلم را نا 
اندازه‌ای یکنواخت رگد و رویهمرفته تمامی 

ك و انگیزة دراماتیکی (نمایشی) .قربانی 
تداوم خسته کنندةٌ کلوزآپ‌های صورت الیزابت 
که بطور بسیار جالبی شان دهندء حالات : 
روانی اوست - می‌شود . وقتی که «ژوترا» از 
جزئیات بهره می‌گیرد » موفق است ودریغ که 
از این پیش‌تر نمی‌رود تا نوسانات و طغیان‌های 
درونی«بوژو لد» را التثاء کند . صحنه‌ها سپویژه 
چشم‌اندازهای برفی - بطور کسالتآوری سرد 
است و احساس برانگیزاننده و واقعی فیلم » 
ی‌آلایشی اثر است که تا ان داز ۳ 
کمبودهای دیگر را می‌کند . 
وی 

فیلم دیگری که درب رآ وردن اتتظارات 
قبلی ناموفق بود » «ژوانا » زن فرانسوی» 
ساخته «کارلوس دیه گوس» در رای رت ۳ 
توت «زان مورو» ۰ این فیلم تا ۳ 
اخلاقی و غربب از دههٌ ۰ درباره تجز به 
و فروریزی باث خانوادةٌ صاحب مزارع نیشکر 
که حریف تهدید خارجی و ترقی نمیشود و 
ناتوانی ذاتی‌اش از طربق زنای با محارم نشان 
داده میشوه . اگرچه مأمور واقعی ویرانی 
«ژان مورو» است که ۳ 
جداتی و اضمحلال میگ میگردد ۵ 

فیلم می‌توانست بطور قابل بحفی بعنوان 
استعاره‌ای از خود برزیل تاثی شود ؛ ژات 
مورف شا .نمایشگر خرب‌زدکی ات ۳۱۰ 


۷" 


«بی‌بر گاردن» درحالی که در زمینه دررکمین 
نثسته است . لیکن علیرغم يك یا دو صحنةٌ 
قابل ملاحظه - گودبای پارتی که حالت 
وراه شاب زان مورو را داراست و 
منظرءة انبوه مزارع نیشکر - فیلم دريك‌نواختی 
سمبولیس خام فرو میرود ؛ مثلا" پس‌دیوانه‌ای 
که محصول زنا با محارم است ودر کلبه‌ای در 
باغ زنجیر شده و ضجه و ناله می‌کند . 
عع و 

اه جشنواره.شامل فیل‌هائنزبود که در 
آکشورهای ارویائی قبلا نشان داده شده بود ؛ 
مثل «سربلند» » «ساندر» و فیلم شدید تحسین 
شده رومانی به نام «عروسی سرد» و بررسی 
مستند «برت هانسترا» دربارء شباهت‌های میان 
انسان و حیوان بنام «انسان وحیوان» . 
۰ مرورهائی هم بود . بسیاری ازفیلمهای 
افربقائی - مثل فیلم عالی «حوالهٌ پستی» از 
سنگال که قبلا" در برخی‌کشورهای اروپانی 
نمایش داده شده بود . 

نتوانستم‌در بر ابر فیلم «يك شب انفاق افتاد» 
ساختهٌ «فرانك کاپرا» که هنوز هم به همان 
اندازهُ فیلمهای ساخته شده امروزی خضوب 
است ؛ مقاومت کنم . 

و 

وسرانجام - به پادداشتی غم‌انگیز برای 
پایان مقال میرسم درباره‌ی آخرین فیلم «آلبر 
لامورس» قبل ازانکه بمیرد . این فیلم در 
ایران برای وزارت فرهنگک وهنر ساخته شده 
بود . لاموریس ۰ فیلم را تکمیل کرد از او 
درخواست تجدید نظرهائی در فیلم شد و او 
درحالی ک مشغول فیلمبرداری فسمت های 
اضافی بود » بدرود زندگی گفت . بهر حال » 
آ نچه‌باقی‌مانده برداشت‌غنائی و بطورفوقالعاده‌ای 
ژیباو شخصی اوست از ایران بنام «باد صبا» - 
دوربین » بك باد صحرائی‌خیالی راتتلیدمی کند 
و بر فراز کشور با سهولت و افسون می‌وزد . 
فیلمبرداری (که با هلیکوپتر انجام گرفته) 
بسیار جالب‌است : توفان شن . کوههای‌سوزنده, 
آدبان منعکس شده در شالیزارهای پر آزاب» 
پالایشگاه نفت و قبیله‌ای خانه‌بدوش . تمامی 
عناصر اپران » آتش . بیابان » دربا وتمدن 
باستانی‌اش با نیروی بصری فوق‌العاده‌ای بهم 
جوش میخورند » این نمونه‌ای است ازبکی‌از 
بی‌نظیر نرین فیلمهای «سفری» که تا کنون‌ساخته 
سدداست . ۱ 0 

متأسفانه پایان فیلم اندکی روشن‌پینانه 
۵ حال,فیلمیست.-- در زمان عالات 
غیر قابل دسترس . به این امید که ایران 
تصمیم بگیرد این فیلم را بدون اضافاتی که 
لاموریس قادر به تکمیلش نشد ؛ بطور عمومی 


نشان بدهد . 
تمام 


۷ 





























نقل‌از : سایت اند ساوند بهار ۱۹۷ 


همه جشنواره‌ها منتقدین‌را جهت استفاده 
ازفرصت سفربرای‌تماشای دیدنی‌های بك مملکت 
دعوت نمی‌کنند : مسجدهای اصفهان » چادرهای 
سلطنتی درتخت جمشید («سیسیل ب دومیل» 
هرگ چنین دکور حماسی باعظمتی نساخت). 
ضیافت‌های شبانه درخور يث ملکه (ودر حضور 
ملکه) . جشنوارة تهران در دومین سال خود» 
باافتخار خواستار شناخته‌شدن بود» آنهم نه‌به‌مثابة 
مرحلةٌ تماشائی دیگری درشبكةٌ بین‌المللی » بل 
به‌عنوان جاذبه‌ای چهار ستاره (درجه يك) . 
واگر رقاصه‌ای درضیافتی » بخاطر روزهای 
خوش گذشته » باهیجان کمتری از «آن میلر» 
رقصید ؛ این همه‌را میتوان بخشی ازيك سپرك 
فستیوال تهران » - سازمان یافته‌تر 
ومنظم‌تر ازسال افتتاحش -- با کوشش‌هایش خود 
را به‌عنوان شهر «کان » خاور میانه تثبیتکرد؛ 
ازجمله درنشان‌دادن فیلم‌ها درتمام ساعات ودر 
شهری به‌آن کسترد گی . 

فیلمهای بزرگ‌هم به‌فسئیوال دعوت شده 
بود. گرچه برخی ازآنها («ساندر» که در 
مسابقه بو و «فریادها ونجواها» فیلم پایان 
جشنواره) پس‌از نمایش‌های قبلی‌اشان » کمی 
کهنه وتکراری بنظر میرسیدند . جايزهٌ بزرگی 
به فیلمی جدید - «لاکی لوچیانو» ساخنةٌ 
«فر انچسکو روزی» - داده شد : این فیلم 
نظری است به‌زندگی رئیس بزرگی قاچاق مواد 
مخدر مافیا » پس‌از تبعیدش ازامریکا درسال 
. شیفتگی «فرانچسکو روزی» سبت 
به نیروهائی‌که به فیلمهای چند سال پیش س 
«دست‌ها روی شهر» و پیز «حادثه مانئی» - 
برمیگردد ومیتوان آنرا تحلیل برپایةٌ دقتی 
نادرست نامید ؛ دراینجا نیز به‌چشم میخورد : 
حقایق و ارقام وگرایش به‌داستانی بارگه‌های 
فراوان تحقیق روزنامه‌نگارانه . . ۰ 

صحنه‌های فیلم بطور ناراحت‌کننده‌ای در 
فضا ومکان جا عوض می‌کنند : ازيك کمیسیون 
مواد مخدر درسازمان ملل (بخش یکه بز وربه‌فیلم 


مامت و 


چسبانده شده با بازیگران امریکائی که :۰۰ 
با گفتگوهای انگلیسی‌شان‌چه کنند) به‌بك‌بازسازم 


بازی شده است - به‌ندرت درمحل جنابات دیده 
می‌شود . درواقع » خشونت قابل انفجار وترفی 
ابتدائی اودرامریکا » بوسیلهٌ فیلمبرداری ثیر کی 
رومانتيك چراغ‌های نئون وخیابانهای باربك » 
با اشاره بیان می‌شود ؛ فضائی که خبر ازجنایت 
می‌دهد وصرفاً حاکی ازعصیان جوانی است. 
اینك » لوچیانو که به‌وطنش تبعید شده » منروی 
و مصون است . ادمی است زرنک وبا 9۳ 
دراطراف يكث میدان مسابقه اسب‌دوانی درحا لیکه 
سکف د جت سارک را دا ۰۳۰۰ 
می‌زند وبادريك روز تیره درخرابه‌های پمه 
تر تیب معاهله‌ای‌را می‌دهد ‏ درپایان , و۳۲۸ 
ودرشرایطی پست وبی‌هیچ افتخاری » دربك 
فرودگاه براثر حملةٌ قلبی می‌میرد » درحالیکه 
مشغول گوش‌دادن به‌نقشه‌ها وبرنامه‌های فبلمی 
است دربارهٌ زندگیش . این‌کنابه‌ابست لطیف 
ودقیق ونه‌چندان تحمیلی . خرن خند 
«لوچیانو» و به «فرانچسکو روزی» . اشکال 
لابنفك عدسی فیلم » همچون رها کردن موضوع 
زیر میکروسکوپ است برای بیننده ؛ بااین همه 
این موضوع همانقد رکه برای بیننده اغنال ۳ 
است بنظر می‌آیدکه برای پلیس بین‌المللی هم 
بوده است . 

ازرئیس سالخورده به‌مدعیان جوان درفیلم 
«بائین شهر» که خالی ازنقص نیست » برشی, 
تب لوه وجود دارد با «مارتین سکورسز» 
باوضعی مطمتّن ازخود به‌لایه‌های زندگی جامع 
مافیا نفوذ می‌کند (درباره این فیلم درشماره 
قبلی «سایت اند ساوند»هم درباره‌اش بحث شد) ۰ 
چنین بنظر میرسیدکه تماشاگران » سرعت ؛ 
بداهه‌سازی جدی وپرحرارت را تحسین‌می‌کنند» 











بالا : «خوش‌بین‌ها» ساخته : «آنتوبی سیمونز» 
1 پائین : «توشیرو ناروشیما» کار گردان زمان دریاد 





لیکن نااندازه‌ای دریکنواختی شدید غرق شده 
بودند . ازاین فیلم - بگونه‌ای قابل درك 
استقبال گرمی بعمل آمد . لیکن تصور می‌کنم 
در کمدی دیوانه‌وار « ترزای دزد » در مورد 
مونیکاویتی اشتباهاً انتخاب بدی به‌عمل آمده 
بود . این نخستین فیلم بلند « کارلودی پالما» - 
مدیر فیلمبرداری سابق- اس ت که«مونیکاویتی» 
را به‌عنوان دختر يك ماهیگیر که ازخانه فرار 
می‌کند و بزندگی تبهکاری خرده‌پا کشان‌ده 
می‌شود » نشان میدهد . 

پس‌از این آیندهُ آشفته و پرسر و صدا» 
روکردن به‌آرامش معقول فیلم «زمان دریاد» 
ساخنه «توشیرو ناروشیما» - که مردی را 
به‌جزبرةٌ دوران کود کیش درجست‌وجوی‌مادرش 
برمیگرداند - تسکینی بوه . این فیلم بطور 


دلپسندی » فیلمبرداری شده بود . با شیوه‌ای 


«پروست»ی درایجاد تمرکز بطوربکه طبیعت 


نساده ‏ خاطره‌های پیچیده‌را برمی‌انگیزد . و با 
نعدادی صحنه‌هائ ی که بطور خارقا لعاده‌ای‌بخوه 
فرورفتن ودیدارهای دوباره‌را می‌نماباند (مراسم 
احضار روح » مادر درحال رقص برفرازپرتگاه 
درپرتو روشنائی مرموزی). معهذا چنین بنظر 
میرسد که فقدان استحکامی واقعی در آنسوی 
سطح توهمی فیلم احساس می‌شود . درپایان ‏ 
تصاویر فیلم بش‌از این چیزی نیست » دربا 
روح غیرواقعی زمان‌را تغییر می‌دهد . 

پادهائی گونا گون ازفیلمهائی‌که ازیعضی 
جهات کاملا فراموش شده‌اند » گاه درذهن‌بیدار 
می‌شود : «ژان مورو» درحال پرسه‌زدن اطراف 
پاك مزرعهٌ نیشکر برزیلی در فیلم «ژوانا زن 
فرانسوی» ساختةٌ «کارلوس دب هگوس»- فیلمی 
که پیش‌از اندازه شر وصدا با کرد. درستا ۳ 
دیگر ویویژه فرنمایش جتبی نوا( ۳۳۲ 
افربقائی . «سینمای جهان سوم» زمانی بهترین 
شکل خودرا آشکار کرد که اصالتی بومی‌داشت . 
دو فیلم اپرانی » تفاوت زیاد اصالت و تقلید را 
مشخص کردند .۰ فیلم «يك انفاق ساده» ساختةً 
«سهر اب شهید الث» پژواكهائی از «تروفو» 
و «اولمی»را درخود داشت . لیکن این تاأثیر ات 
فیلم مزبوررا که باحالتی فروتنانه فضای خودرا 
مشخص می‌کند وقابل احترام است ؛ هرگ 
منحرف وخراب نمی‌کند . مسثله اصلی درفیلم 
تکرار است‌که باپیشرفتی کند و درعین تخال 
زوشکننده داستان‌را بان می‌کند . :۳۳۳ 
زندگی عادی خانوادگی : هرروز پسربچه‌ای از 
درس و مدرسه به‌منظور كمك به‌پدرش برای 
به‌خشکی آوردن صید قاچاق او ازدربای خزر ؛ 
فرازم ی کند. ابن‌هارا ماجندین‌ار از ۳۱ 
مشابه » تماشا می‌کنيم . بخش‌های طولانی بدون 
گفتگو - چراکه هرگفتگوئی به‌غیرازچیزهای 


مبتذل وپیش‌پا افتادةٌ روزانه نمی‌پردازد- ریتم 


۷۳ 








بالا : لو کی لوچیانو آخرین فیلم «فرانچسکو روزی» 
وسط : يك اتفاق ساده « ساخته : سهر اب شهید ثالث » 


پائین : پائین نهر (مارتین سکورسز «نفر وسط» بین دوتن ازبازیگران فیلمش) 


۷ 


درمیان مرزهای دو جهان دیگر راه می‌سپرد : 







زندگی روستائی را بوسیلهٌ تا کیدات آهنگین 
و آزاه دس و درعین حال برآن تا 
می‌کند . شیوهٌ فیلم » درست به‌همان اندازهٌ 
تجربهٌ پسر بچه, سرد وخام است ؛ دوران کود کیء 
زمانی که هراتفاق » به‌همان سادگی اتفاق بعدی 
ات مر گي مادر پسربچه در زندگی که تنها 
قصد ازآن‌گذراندن آن است» بیش‌از هرچیز 
دیگری باتأً کید نشان داده می‌شوه . احساس ؛ 
اضساسی ازيك تعلیق زمان درهکانی است» 
درآن فثارهای زمان معنی ومنهومی ندارد . 

علیرغم تمامی تأثیرات خفیفش ازسینمای. 
اروپائی » «يك اتفاق ساده» بااين همه بحاطر 
مفاهیمش درخاطر نقش می‌بندد . «مغول‌ها» 
ساختة «پرویز کیمیاوی» - يك فیلم ایرانی 
دار مجموعه‌است از تأتیر ای کته بطور 
آ گاهانه‌تری صورت پذبرفته . فیلم درواقع؛ 
بی‌درنگک خودرا به‌عنوان تفکراتی پیرامون 
سینما » می‌نمایانه . يك کار گردان تلویزیون؛ 
صفحه‌های کتابی پیرامون پیشگامان بزر 5 
سینمای گذشته‌را ورق می‌زند وابداعات عکاسی 
آنهاء. وارد زندگی‌خود او میشود. دراین‌احوال 
همسر کارگردان » مشغول نوشتن رساله‌ایست 
دربارةٌ حملهٌ مفول : اشاره‌ای به‌مغول‌ها بدون 
اسب تادراطراف يكث «زوتروپ» جان بکیرنه 
وبحرکت درآیند . بدعت موجب تمهید وتوهم 
می‌شود همچنانکه تخیلیکابوس گونه باتردیدهای 
يك مرد برخورد پیدا می کند . او خودرادرحال 
بردن‌تلویزیون‌به‌نزد قبایل‌جنوبی‌ایران می‌بابد - 
آنتن‌های روئیده دربیابان و نوار پرپیچ وخم 
سلولوئید پنهان شده زیر خالك . روستائیان 
می‌پرسند : «به‌تلویزیون چه احنیاجی هست که 
به‌ما یاد بدهد چگونه درخت بکاریم ؟ ما خودمان ‏ 
هم میدانیم.» 

این مسئله‌ای است منطق ی که احتمالا برطرز 
فکری مجذ‌وب کننده درسطح جهانی اشاره دارد. 
با ورود تلویزیون » درویش » داستانگوی بومی» 
بازنشسته می‌شود . و آنگاه «سینما چیست ؟» 
و دروازه‌ای آهنی‌که برزنگشی نام «ژان لوك 
کودار» نقش بسته است ودرهمان حال ۱ 
صوتی فیلم » صدای ژان مورورا درحال خواندن . 
ععصعط ع عصون1 12 پخش می‌کند . زیر 
این مهارت استادانه » بیروی تخیلی سرزنده‌ای 
وجوه دارد . لاقل ازنظر بصری. این ۳۶ 
زیاده ازحد ابداعی است . ومیان آزاه فکری 
حساب شدهٌ «مغول‌ها» و احتباط حساب شده . 
«يك اتفاق ساده» پیام این‌اس که سینمای‌ابر ان ۰ 
زنده وخوب است وبااطمینان میتوان گفت ؟ . 





تب ۰ نب فستیوال نیست » برای‌فرانسه‌وفرانسوی 
بظاهر مشغله مهمتری مطرح است وجنجال جنجال 
سم وبا دوگلیس است » «میتران» پا «دستن» 
ازده روزی به روز سرنوشت باقی‌مانده است » روی 
بترهای «شابان دلماس» که در دور اول اوت شده 
ث اهل دردسر با رگ فشاری دوق بخرج داده‌اند 
ام بوسترهای «شابان دلماس» را گریان کرده‌اند . 
13 ن رسمی دوحریف باقی‌مانده » همه جا را پر کرده 
نانزه‌لیزه بك درمیان با پلاکارد وپوستر بین 
بب ان» و «دستن» نقسیم شده است . 

روزنامه‌ها ومجلات ازسگ و گربه‌ی دوطرف هم 
گردان نیستند. تلوبزیون دوطرف را نشانده روبروی 
8 «میتران» ازقلب می‌گوید وقلبی که برای فرانسه 
ّ لیلد و «دستن» ازعقل می‌گوید وعقل که به پشتوانه 
ور ذهن وماشین محاسب وخاذن حافظه دقیقی که در 
لیسانی دازد. فرانسوی‌ها را با سیل اعداد و ارقام 
بگان میدهد : می‌توان حدس زد نثیجه انتخابات چه 
اهد شد. جنجال مه ۱۹۸ جامعه‌فرا نسوی‌مرفها لحال» 
ق و جامعه را نسبت به کمونیستهای شانزه‌لیزه 
وین گرده است » پس «دستن» برنده خواهد بود . 





























یکی دو روز ما درپاریس به سرآمد» فرودگاه 
4 - کوت دازور» وساعتی بعدکان .۰ .۰ . چمدانها 
ّ را درهتل به زمین نگذاشته: در حال‌حر کنیم » می‌خواهیم 
»کاخ فستیوال‌برسیم وکارت خبرنگاریو کلید صندوق 
پم که ادارات فستیوال تعطیل شده است . فرداپش» 
قبل ازساعت ٩‏ باید کارتمان را ی و گرنه همان 
دوفیلم را ازدست میدهم . ۰ بلوار 
مرناسری ساحلی خلوت است اما ازفردا ۳ 
تا تنه وچهارتا «پاردون موسیو» دریافت خواهیم 
, پس قدر این شب خلوت را باید دانست واز 
فرداش مثل آدمهای گرسنه از اپن سینما به آن سینما , 
چهارده روز دوید . 
" فیلم‌ها زیادتر از معمول بنظر میرسد . فیلم‌ها 
تآآمیدمان می‌کنند .۰ ۰ . . زمینه دعوت از «میکلوش 
پانچو» را با مقامات مجارستانی فراهم می‌کنیم 
اسان را جلب می‌نمائيم . 
سه محله شریانی دنیای هنر وصنعت سینما ,یعنی 
مووی‌تی‌وی ما رکنینگ»» «ورایتی». و «سینماتی‌وی» 
#باره مخصوص جشنواره کان خودرا درکان توزیع 
هی کنند » درهرسه بشکل چشم گیری آگهی جشنواره 
هران بچاپ رسیده است در «مووی‌تی‌وی مار کتینگک» 
آگهی روی جلد است وچهاررنگ . . . سینماتی‌وی 
است «نهران بلندپروازتر میشود» . . . بدیهی 
, اصلا" این آرزوی ماست » بخاطر ایران » بخاطر 
آسیا » بخاطر سینما وبخاطر اینکه سالها ما درمقابل 
تریچه نور ورنگ آنها نشسته‌ايم وحال خجسته وقتی 
برای آنها که قدمی درباغ خیال ما بگذارند 
وخاق‌وخوی ما را ازخودمان ببینند وبشنوند تا «هزار 
بکب» های پازولینی غافلگیرشان نکند وآخرسرهم 
که چرا به « گلهای‌هزارویکشب» جایزه مخصوص 
ت داوری می‌دهند ! بگذریم که اصولا" این سه گانه‌ی 
«دکامرون - شبهای کانتربوری وگلهای مزارو 
ب» را ما بحساب فیلمهای جدی «پازولینی» 
گذاريم» خال با دانش ومعرفت فرهنگ غربی که 
(پازولینی» به ان مجهز است » تن مردم شناسانه اک 
ریخ جامعه شناسانه‌اش شاید دردوفیلم اول جوابگوی 
#ضی ازپرسشها وسائل تمثیلی - مذهبی - اخلاقی 
- شاید لااقل برداشت واقع‌بینانه‌ای را بدست داده 
بشد . گو درشقاب سکس ۰ حقیقت اینست که بهرحال 
دوفیلم درچهارچوب فرهنگ خود «پازولینی» 


روز یکی 


فربدون معزی مقدم 


است اما در اینکه هزارویکشب را با ادعای بررسی 
جامعه شناسانه و «مبارز» ساخته‌است (ومعماری خارجی؛ 
معماری داخلی اصفهان وایضاً معماری خارجی تایلند 
همراه بامردم محلی «سیاهی لشگر وصحنه‌ارا» وبازتگران 
ایتالیائی درنقشهای مهم) واینکه دید او درباره شرق 
دیدی جدا از دید يك سپاح وتوریست است » جای 
کدف تسار دارد 3 

بهرحال «پازولینی» زحمتش راکشیده وهنوز 
هزار سروگردن ازفیلمسازهای جنجالی مثل «کلود 
للوش» که تنها يك فیلم متوسط - خوب درشانزده فیلم 
دارند » بلندترست . 

روز آخر فرا می‌رسد وجوایز بد اين ترتیب اهدا 
مس سوت 

جایزه بزرگ بین‌المللی «نخل طلا» به فیلم 
مکالمه ساخته‌ی فرانسیس فوردکوپولا 


جایزه مخصوص هیئّت داوری به فیلم گهای, 


هز اروبکشب ساخته‌ی پیرپائولو پازولینی 

جابزه مخصوص هیئت داوری به کارلوس ساثورا 
برای کار گردانی فیلم دخترعمو آنخه‌لیکا . 

جابزه بهترین بازپگرزن به ماری ژوزه‌نات برای 
ایفای نقش درفیلم وبلن‌های مجلس رقص . 

جایزه بهترین بازیگر مرد به جك نیکلسون برای 
ایفای نقش درفیلم آخرین مأمورت ۰ 

جایزه بهترین سناریو به فیلم ش وگرلند ِِِ 

بکار گردانی استبون اسلی رک . 
ژوری تحسین مخصوص خودرا نثار شارل بوایه 


هنرپیشه کهنه کار فرانسوی برای ایفای نقش «بارون 
رائول» درفیل استاوسکی ناحته‌ی آل رنه ۳ 

جایزه بزرگ فیلم کوتاه نصیب فیلم نقاشی‌متحرلك 
روسی بنام جزیره وجایزه هیئت داوری برای فیلم 
کوتاه نصیب فیلم گرسنگی (نقاشی متحركك برنامه‌ربزی 
شده برای ماشینهای محاسب » کاری با سه سال کوشش 
و دو سال آموزش زبان وکاربرد کامپیوتر برای 
کار گردان) می‌شود , 

جایزه منتقدین بین‌المللی فیلم » بطورساوی 
متوجه دوفیلم فرانسوی وآلمانی می‌شود » فرانسوی 
ازدربافت جایزه امتناع می‌کند » روبر برسون کسی را 
هم شأن خود نمی‌بیند واصلا عصبانی است‌که چرا 
مص بل 12066101 _ را درقسمت مسابقه‌نیذیر فته‌اند. 

امسال کان جنبیده بود » فعال‌تر بود» خدمات 
جشنواره بیشتر وقابل‌دسترس‌تربود » بنظر من دراهدای 
جواپز ماری ژوزه‌نات کمتر ذبحق بود تا گلدی هاون 
برای بازی درخشان وبی‌نظیرش در ش وگرلند | کسپرس» 
«ووزهنات» بیشتر ارحصلت وحصوحیات ۳۳ 
ومردم‌پسند کارا کتر ی که تقیش را اتا میراد سوت 


همیشه با غالب اوقات هیئت‌های داوری را به اشتباه 1 


هنو زکه هنوز است بعضی ازداوران بین 
اهمیت ناپلئون ومیزان خلاقیت هنرپیشه‌ای که نقش 
ناپلئون را ایفا می‌کند نمی‌توانند تفاوتی قائل شوند. 

شماره آبنده مشروحاً درباره چشنواره کان مطلب 
خواهیم داشت . 


می‌اندازد . 


۷ 
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و ۴۳ رائول والش ۸۱ ساله شد وظاهرش نشان نمیدا د که این همان رائول والشی است که 
گلوربا سوانسن» آیدا لوپینو وبکتور مكْلاگلن» کلار كگیبل» دا گلاس فربنکس» همفری ب و گارت. تدا بارا» 
. جیم زکاگنی وخیلی‌های دبگر را بین سالهای ۱۱۳ تا سال ۱۵۳۲ کا رگردانی کرده است » وی همان مردی‌است 
که در فیلمها بازی م کرد تا اینکه درسال ۱۵۲۸ بكك چشمش را درتصادف اتوموبیل از دست داد. واین همان 
رائول والش بز رک است ‏ ازفیلمسازان نادری که هنوز زنده است درحالیکه زندگیش د رگذشتة خیلی دور 
به اوائل ثاریخ سینمای آمریکا میرسد . 

گفتگوئی که در ذیل میخوانید» نمودار مراحل زندگی و با زگوی عقاید خاص وی در زمينةً 
فیلمسازی است . 





میتو انید اسب سواری کسید 


فشرده‌ی گفتگوی «جیمز چابلد» با «رائول والش» 
تر جمه‌ی : حسین مجنهدزاده 
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6 اطلاعات زیادی درباره زند کینامه‌شها 
به‌انگلیسی وجود ندارد» آنچه من‌میدانم این‌است 
که شما در ۱۱ مارچ ۱۸۹۲ در نیویورك متولا 
شده‌اید . . . ۰ 

[] ۸۸ سال پیش 

6 ودر دانشگاه «استن‌هال م50 6 
تحصیل کرده‌اید... 

[] نه منآنجا مدت‌زیادی دوام نیاوردم؟ 
خانواده‌ی من بلافاصله بعد از اينکه متولد شلم 
به‌تکز اس (دلربو مفعام ) نزديك مرز تکزآ 
و مكزيك نقل مکان کردند» من درانحا تر ییا 
شدم» به مدارس متعددی رفتم ودرهريك» حد 
دوهفته‌ای دوامآ وردم تااینکه سرانجام ۳ 










مرا به مدرسه «ژسویت نداعع[ » فرسناده آن؟ 
بود که من با «جك» و «لیونل‌باریمور» ملافات 



































وقتی ما سه‌نفر باندازه کافی با یکدیگر 
شدیم» هرسه از مدرسه بیرون آمدیم ولی 
1 زود به‌تکراس برگشتم بهمین دلیل 
پن هیچگاه نتوانستم از يك کالج فارغ لتحصیل 
8 من حتی از يك مدرسه گرامر نیز مدرك 
بارم» بنابراین‌بایست‌بگويم اطلاعات‌ودانستنبهای 

مربوط مشود به]نچه يك خانواده گله‌دار 
مداند» بهرحال بعد از خارج شدن از مدرسه 
نی در «مونتانا» کار میکردم وبعد به‌تکزاس 
از گنتم» شغلی که ابتدا بدست آوردم. رام کردن 
اپ در سازمان اسبهای وحشی بود» سازمان 
تمدادی اسب برای سواره نظام خریده بود و 
گلهداران ملزم بودند که اسبهای وحشی را بدام 
باندازند وپس‌از رام کردشان آنها را به‌سازمان 
#وشند. 


6 شما چقدر آنجا ماندید؟ 

لا تا زمانیکه بیرونم کردند! بعضی از 
آسها خشن وشربر بودند وسرانجام باعث شدند 
که در يك حادثه سواری پایم بشکند» آنها 
اقا امات اولیه را روی پایم انجام دادند و سپس 
لآی درمان‌پ زشکی مرا به«سن] نتونیو » فرستادند 
رحالیکه من در «سنآنتونیو» منتظر بودم پایم 
خوب شود تا کار تازه‌ای پیدا کنم» مردی بمن 
مراجعه کرد و گفت:« گاوچران» کارمی‌خواهی؟» 


کرد که ساعت هفت به‌تتاتر محلی بروم بنابراین 
من درحالیکه می‌لنگیدم بهآ نجا رفتم درحالیکه 
هنوز پایم در بانداژ بود» او متوجه شد و گفت 
8 باید سوار اسب شوید» ولی باآن با چگونه 
می‌خواهید چنین کاری بکنید ؟ » گفتم « اسب 
کجاست؟» وبعد سوار اسب شدم 
می‌دلار مرا استخدام کرد. 

ان نرق یکنم» 
آنها بمن يك لباس سفید می‌پوشانیدند» با بث 


و .او با هفته‌یی 


تل(حك مسخره روی سر ومن سوار اسب میشدم 
درحالیکه اسب چرخ بزر گی‌را باخود می‌کشید. 
در ابن‌حال صدای ویولون زنها و جوانان 
خوشگذرانی که طبل می‌نواختند» می‌شنیدم. 

بهرحال من کارم را با آنها که بیشتر 
رشان نمایشی بود وما هم باصطلاح هنر پيشه, 
اذامه میدادم تا اینکه رهبر گروه « فرانکلین 
ویکی » گفت : «چرا دوست دازی‌که ننها بك 
هنرپيشه باشی؟» من گفتم: «هر کار دیگری هم 
9ه باشد انحام میدهم» بعد او شغل دستیاری 
قدیر صحنه را بمن داد» دراین‌حال من با تعداد 
ژیادی هنرپیشه کار میکردم و مازم بودم 
ذرصورتیکه هنرپیشه‌ای مریض شود و پا بعللی 
تواند روی صحنه برود» من جای اورا درصحنه 
پگ م » ومن به این ترتیب کارم را ادامه دادم 
| اینکه پکی از هنرپیشه‌ها مرا ترغیب کرد که 
#نیویورك سف رکنم. 


8 این وقابع مربوط به چه سالهائی ‏ 


میشود؟ - 
[] حدود ۰۱۹۰۹ فکرمیکنم» درنیوبورك 
من به‌آژانس‌های زیادی مراجعه کردم تا اینکه 


کاری را در کمپانی هوبووکن حعتله1109 پیدا ۰ 


کردم» يك هفته بیشتر دراین کار دوام نیاوردم. 


که ذر آژانس کار میکرد ومتوجه شده بود که 


من اهل بکرای زب توا کرد که 
می‌توانم سوار اسب بشوم» به‌او پاسخ مثبت دادم 
و او ضمن معذرت‌خواهی گفت اگر علاقه داشته 
پاشم می‌توانم وارد سینما شوم» من گفتم: «نه, نه 
به‌هیچ‌وجه...» و بعد پرسیدم: « این فیلم کحا 
ساخته می‌شواد: ‏ او طفت در بوانتو ن هل 
1 «من7] » نیوجرسی- درطول‌فیلمبرداری 
درآنجا شما به‌هیچ‌وجه با هنرپیشه‌های برادوی 
روبرو نخواهید شد» آنها حاضر نشدند که در 
فیلم بازی کنند» چون قرار است فیلم در «نیکل 
ادتون» ماش داد شود ۵ انیا نب حوااهنت 
خودرا سبك کنند وبعد او کارتی: برای دیدن 
«برادران پانه» بمن‌داد» من با آ نها ملاقات کردم 
آنها انکلسی نمتداستن و شني اصار فر اه 
نمیدانستم اما آنها مترجمی داشتند» در اولین 
برخورد از من پرسید: «اسب سواری میدانید؟» 
کته : « بله , سواری میدانم » . 

آنها مرا بهاصطبلی که اسب کرایه میداد 
بر دند و خواستند که اسبی را انتخاب کنم » 
من اسبی را که از همه نظر بهتتر می‌آمد 
زین کردم وبعديك فصدمل1 عصنر(۲ را به‌نمایش 
گذاردم» آنجا هیچکس نمیدانست که عصذر(۳ 
اصده3؟ _یعنی چه؟ (سوار اسب شدن بی‌اینکه 
پا در رکاب گذاشته شود) ومن این‌کار را کردم 


وبعد یکی از برادران پاته» ورقه‌ئی بمن داد واژ . 


هنرپیشه « برادران پانه » شدم. هنرپیشه‌نی 
بی‌دست‌وپا که سواری را خوب میدانستم. 

حدود یکماه آنجا بودم نمیدانم چقدر اسب 
سواری کردم» بك روز در یکی از فیلمهائی که 
نقش اول را بازی میکردم مستّله خاصی بوجود 
امد. من يك روز تمام برپشت اسپ سوار بودم 
درحالیکه فیلمبر دار ف راموش کرده‌بود باخود فیلم 
همراه بیاورد» بالاخره راهم را یافتم و «دیوید 
وارك گریفیث» یکی از شاهکارهای مرا دبد 
و از من خواست که به‌ملاقات او بروم. وبعدهم 
همراه‌او به کالیفرنیا رفتم. 

8 شما در بعضی از فیلم‌های بی وگراف؟ 
درنیوبورك بازی نکردید؟ 

۳ چرا» در بعضی از آنها بازی .کردم 
و «مری‌پیکفورد» همبازی من بود» ألبته بعدا 
«مری‌پیکفورد» پیو گراف را رها کرد. 
فکر ساختن بهترین وبزر گنرین فیلم « گریفیث» 
پیدایش بكث ملت - طی تصادف جالبی بوجوه 


آمد. این فیلم براساس بك نمایش قدیمی بنام 
صحطعصمزن) 1۳" که من قبلا" هم آن‌را بازی 
کراده بو دم» ساخته شده بود» من این نماشنامه‌را 
به« گریفیت» دادم» ا و گفت «میدانی» این‌تصادف 
تووالدمایست؛ ی بکارنیک ره ۳ 
نمایشنامه برخورد کرده‌ام» گمان می‌کنم که تو 
رل «جان وپلکس‌بوث»" را خوب بتوانی بازی 
کنی و زمانیکه فیلم را ساخت» من رل «بوث» 
را بازی کردم» من هنرپیشه بی‌دست‌وپائی بودم» 
انقدر بی‌دست‌ویا که ۸ ریت # میا 


می‌گذاشت بجای اینکه من به‌لینکلن تیراندازی 


کنم» خودش بمن تیراندازی میکرد! 

6 اولین‌بار در چه زمانی شما دستیار 
«کربفیت» شدید؟ 

[] حدود سالهای ۱۹۱۱۱۱۹۱۰ متأسفم 
من کمی در مورد تاریخ‌ها فراموشکار هستم» 
آن‌زمان اگر من یکی دوحلقه فیلم می‌ساختم» 
طنبی‌بود که دس تیکری ستیار او مد ,۳۲ 
آزادی میداشتم به‌او كمك ميکردم. اک کر 
مسئّول اسبها بود» من دستیار هيشدم» ۳/۳ 
« گربفیث» می‌گفت: «اقای والش ممکن است 
آن اسب را بیاورید اپنجا» با «آن سرخپوست 
را از اسب پائین بیاوربد» ومن ممکن‌بود بگویم 
«او خوب کار می‌کند» او سوار کار خوبی‌است؛ 
فقط کمی مست است» همه‌ی آنها مست هستند»» 
خلاضه اینکه مدت زیادی کار من جمع‌آوری 
کابوهایی بود که تلفن نداشتند» « گریفیث» 
می‌گفت: «آقای والش من صبح فردا درنیوهال 
به پنجاه سوار کار نیاز دارم.» نیوهال حدود 
پیست‌وپنج مایل از«لوس]آنجلس» فاصله داشت» 
من مجبور بودم به جاهایی که گاوچرانها آنجا 
می‌خوابند و پا به‌کافه‌ها و جاهایی مثل این 
بروم وصبح فردا همه آنها را سوار براسپ پیش 
«گربفیث» بیاورم. 

6 شما در تهبه فیلخ «پیدایش يك ملت» 
به‌او كمك کردید؟ 

] بله, در تهیه صحنه‌های جنگی وخیلی . 
صحنه‌های دبگر . 

6 وععد شما «گریفیث» را رها کردید 
که اولین فیلم خودتان را کا رگردان یکنید؟. 

[] من هنگامی « گر یفیث» را ترك کردم. 
که او در شیکاگو با مشکلی درباره‌ی سیاهان 
بخاطر فیلم « پیذایش بك ملت » روبرو بود» 
دراینحال کمپانی فوکس با من قراردادی 
ندیه وم ان رب ۱۳ 
مرا کرده بود, مدیر کمپانی روزیکه بامن صحبت 
میکرد گفت: «اقای گربفیث بمن گفته که شمارا 


۱- سینماجای اولیه آمریکا «نیکل اودئون» نام 
داشتند. 
۲ج بیو گراف استودیوبی بود که « گربفیث » 


۳ قاتل آیراهام لیتکان.. ۳ 
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دراپنجا نگاهدارم». 
ومن درآ نجا ماندنی شدم وفیلمی ساختم 
نامش « تجدید» بود» این يك‌فیلم گانگستری, 
که من با همکاری « راکلیف فلوز » و ۱1 
نیلسون» ساختم» فیلم من سه‌هفته کار کرد ژ 
ازآن «فوکس» پیشنهاد پرسوه دیگزی بمن کر 
و من هم در فوکس ماندگار شدم و مدتی ز 
با آنها کار کردم ولی نمیدانم چند سال! . 
8 کمی به‌عقب برمیگردم به‌فیلم«زندگ 
وبلا» (۱۵۱۲)- شما قیلمنامه‌ی آنرا نوشت 
و رل «و بلارد»را باز ی کر دید آبا شما خودتاز 
«وبلا» رادیده بودید؟ 
7] بله, من به مکزیکو فرستاده شدم تا 
را از نزديك ببینم وپولی به‌او بدهم تا بتوائر 
فیلم زندگی اورا بسازیم ما ازاو وچند جنکم 


فکر نمی‌کنم صحنه‌یی از آن‌را شما بتوانید در 
در سالهای نخست شما خود را ب 
هنرپيشه می‌بنداشتید و بعد کا رگردان؟ . 
پاابنکه برعکس؟ 
لا هردو» میدانید» ال کر بفیت ۱ 
مشغول ساختن فیلمی میشد» من یا «جین‌پولت) 


هنرپیشه‌ای که بشدت کودن بود وشاید بهمین 
دلیل واضح بود که من هنرپیشگی را دوست 
نمیداشتم و بیشتر راغب بودم کار گردان باشم.. 

8 فکر می‌کنید خیلی چیزها را از 
« گریفیث» بادگر فته باشید؟ 

تا سل رید 

٩‏ عقیده‌تان راجع به‌او چیست؟ 

[] من او را دوست داشتم» او مرد خوبی 
بود» خیلی آرام» غمگین ورژبائی» او سالها 
زیادی مرا «آقای والش» صدا می کرد نه‌تن6 
من» بلکه درمورد همه او چنین روشی داشت 
و هرگر کسی را به‌نام کوچکش صدا نمیکر؛ 
و البته ما نیز او را بجز آقای «گربفیث»» چیز 
دیگری .صدا نمیکردیم» به‌هنگامی که او نبوده 
همه برای راحتی خود از او بعنوان «اقا» باه 
می‌کردند ولی درمقابل او هرگز! ۱ 

6 چطورامکان‌این‌را بافتی که کا رگردان 
بشو بد؟ شما گفتید دستیار «گریفیث» بودید...۰ 

[] بله درست است ولی من هميشه درمقام 
دستیاری صبح‌های خیلی زود سررکارم حاضر 
میشدم وشبها تاآ"خروقت آنجا می‌ماندم و درهمه 


پولین استار لد » مك لا گلن » اده‌وند لاو » فیلیس هاور 
هنرپیشه‌های رائول والش درصحنه‌هانی از فیلم‌های 
رائول والش 





۷۸ 


3 
که «گريفيت» در امتودیو حضور داشت 
1 کنارش‌بودم وآقای «وودز» رئیس کمپانی 
۳ مرا از این جهات خیلی دوست داشت... 
4 روز آقای « گربفیث» مرا صدا کرد و گفت 
؟ آنها تصمیم گرفته‌اند شانسی برای کار گردانی 
زهند. آنها داشتند يك فیلم پنج حلقه‌بی 
۲ باخنند» بنظرم يك نمایشنامه از «ایبسن» بود» 
ازاولینآثار پنج حلقه‌ی‌بودکه «بی و گراف» 

, ساخت» اما کار گردانش آدم شبطان‌صفتی بود 
ح , واقعاً استودیو را به‌تنگ اورده بود وبهمین 
8 رسای استودپو او را بر کنار واز «آقای 
گربفیت» خو استند که کار گردانی‌فیلم رامن‌بعهده 
بگیرم ومن نیز بی‌چون‌وچرا قبول کردم و وقتی 
ی واستال» و دیگران را هدایت میکردم 
و پا آنها را یه 
سگونه باآنها کار م ی کنم وغالباً هم درمورد 
کارم اظهار نظر میکرد» میگفت «خیلی‌خوبه» 
9 این قسمت را «عوض کن» با اين کار را ابنجا 
بکن وانکار را نه. ۰ اه وافعا مره بزراکی ,بود؛ 
6 درمرور به‌فیلمهای شما در دهه۱۵۹۴۰» 
بتوجه شدم که هنرمند مورد علاقه‌تان «ویکتور 
مك لا گلن» بود » او دوست شما بود . 
ل] ویکتور طبیعتی‌داشت که من‌فوقالعاده 
آن‌را دوست‌داشتم» هنرپیشه‌هائی‌باصورت وظاهر 
او که در روزهای اول استفاده می‌کردبم» خیلی 
از هنرپیشه‌هاتی بودند که از برادوی آمده 
بودند و بازی کامللا" تئاتری ارائه میکردند ودر 
آرعال صدایشان‌را فربادزنان از گلویشان خارج 
میگردند و در اپنحال فکر میکردند هنوز روی 
محنه, در يك سالن سرپوشیده درمقابل جمعیت 
می هستند» من «۷اگلن» را دوست داشتم چون 
با اپنطور نبود. 
6 «دزدیغداد» فیل مگرانی بود؟ 
ل] نه زیاد. فکرنمی‌کنم يك ملیون‌هززینه 
برداشته‌باشد» چون آن‌روزها فیلمی‌که يك‌ملیون 
بیشتر خرج داشته‌باشد» اصلا" ساخته نميشد» 
معمولا" هزبنه تهیه‌فیل‌ها به‌دویست‌ه زار تا پانصد 
هزاردلارمیرسید» هیچوقت‌بیشتر ازاینها نمی‌شد. 
(فربنکس» خبلی خوب کار میکرد» بعضی‌ها 
قکر می‌کنند که «دزد بغداد» حدود دومیلیون 
ژلار خرج برداشته است» درحالیکه اصلا اینطور 
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8 شما همیشه فیل‌هایتان را خودتان 
آلوین میکردید؟ 

[] بله » بله » همیشه. 

6 درسالهای دهه چهل» چی؟ 

ل] در آن روزها قدرتمندان واقصی. 
#به کنند گان بودند و خودشان برای فیلم 
قوّنتور انتخاب می‌کردند ولی من بطریقی 
قیلمبررداری میکردم که بهآ نها اجازه میداد فیلم 
[ فقط به پك طربق تدوین کنند و این طربق 
همان چیزی بود که من می‌خواستم» آنها 


نمی نو انستند درفیلم اصلا" دست‌کاری النند. 
8 چه‌نوع فیلمنامه‌ای‌را ترجیح میدهید؟ 
[] فیلمنامه‌هائی که صحنه‌هایش درهوای 
آزاد بگذرد و حادشه‌ئی باشد و پا از عوامل 
و عناصری برخوردار باشند که بهفیلم تحرك 
بدهند. من ازفیلم‌هانی که صحنه‌های داخلی 
دارند» خوشم‌نمیآ بد» من نا کنون فیلمی‌نساخته‌ام 
که هنرپیشه‌ی آن با لباس اسمو کینگ در آن 
ظاهر شده باشد. 
8 شما بیشتر فیلمهایتان را خودتان 
نوشته‌اید؟ 
[] نه » ما کامل‌کننده ویا بعبارتی دیگر 
شاه میکری و 
چیزهائی را از فیلم خارج مینمودم. 
مثلا" يك نوپسنده می‌توبس : يكك گربه 
در مدخل در ظاهر می‌شود و خیلی آرام گام 
برمیدارد و در امتداد ی انشینت 
رکه توانت هی راربا بت در به یلم( برداری 
کند» گربه, تاعاس کهشیا نمی‌توانید باآن 
کار کنید. بکبارشخصی اصرار کرد که « گربه»بی 
در فیلمی که میساختم» منظور کنم و من همم 
خانمی را که صاحب گربه بود خبرش کردم» او 
گربه را در مدخل در گذاشت وبعد آن‌را مجبور 
کردکه راه برود» وقتی چراغها خاموش شدند 
و فیلمبرداری شروع شد» گربه غفلتاً گربخت 
و هیچکس تا امروز این‌گربه را پیدا نکرده 
اشت . من همیشه صحنه‌هایی نظیر این را که 
انجامش تقریباً مبسر نیست و فیلمبرداری ازآنها 
ممکن است ساعتها وقت اکیپ را تگیر ده تغییر 
میدهم» بعضی‌ها هستند که برای صحنه‌هایی که 
مثلا" باید در« گراندسنترال‌استیشن» فیلمبرداری 
شود نصف صفحه مینویسند» خب» طبیعی است که 
فیلمساز نمی‌تواند به آنجا برود و فقط نصف 
صفحه برای فیلمبرداری در دست داشته باشد 
( که ممکن است ده‌ثانیه وحدا کثر ۲۰ثانیه فیلم 
شود) اگر چهار با پنج صفحه بود میشد کاریش 
ره ۳ حذف کرده و آنرا در جلوی 


تعمیر کار بودم» صحنه‌هانی 


يك خانه با جائی دیگر فیلمبرداری می‌کنم» ما 


باید اساسا خیلی سریع کار کنیم» شما در«ژوتن» 
فیلمی‌را شروع می‌کنید درحالیکه قر اراست‌فیلم 
در «سپتامبر» روی پرده سینما بیاید. 

6 از کدام فیلمنامه‌تان» بیشتر خوشتان 
میآبد؟ 

ل] درست نمیدانم» «ارزش افتخار چقدر 
است» را دوست دارم «دزدبغداد» را می‌پسندم؛ 
چون این‌ها درواقع تحولهائی درکارم پدید 
آوردند» ولی من از میان تمام فیلمهای بك یا 
دوحلقه‌ثی که ساخته‌ام (که بالغ بردویست فیلم 
میشود) نمی‌توانم فیلمی‌را بخاطر بیاورم رجعتی 
چنین مشکل به گذشته» برایم تقریباً میسر نیست» 
آنها با هم بکلی متفاوت بوده‌اند» درست مثل 
فیلمنامه‌هائی که برای فیلمهای صامت نوشته‌ام 


که بکلی متفاوت از فیلمنامه‌هائی که برای آثار 

ناطق نوشته میشوند» ابتدا وقتی صدا ۱ 
تهیه کنندگان هنرپیشه‌های‌زیادیرا از «بر ادوی» 
آوردند و در همین زمان گفتگوهای طولانی 
نوشته شد که بیش از نیمی از آنها بی‌مصرف 
بو دند ولی شما ناچار بودید که آنها را درفیلم 


حفظ کنید. 
6 کار؟ ۹ که دوست دارید» چه 
کسانی هستند؟ 


نا هنری‌کینگ قدیمی و «جان فورد» 
7 
8 فکر نمی کنید با « جان‌فورد » بعضی 
خصوصیات مشتر لك داشته باشید؟ 

لها احتطا لا چون هردوی ما از نزژاه 
اپرلندی هستیم» او خیلی زود وارد سینما شد, 

یکی دیگر از دوستان ما که فکر می‌کنم بعداز 
من وارد سینما شد» « لن‌دان» بود که کار گردان 
خوبیست» «چارلی چاپلین» و من در روزهای 
اول دوستان بزرگی برای یکدبگر بودیم و من 
هنگام یکه «چارلی» برای «سنت» کارمیکردم. 
کاملا" بیاد دارم. 

8 در دوره‌ی کار شما آبا لحظه‌بی‌هست 
که خیلی راضی‌بتان کرده باشد؟ 

تا بیاد آوردن چنین لحظه و اصول" 
جواب دادن به‌این سئوال خیلی مشکل است؛ 
زر کر بن بازدارنده و نومید کننده‌ترین مورد 
در دوره کارم سانسور بود که 5 همین اواخر 
خیلی سخت گیر بود» من هنوز می‌توانم بعضی‌از 
فیلم‌هایی را که ساخته و از سانسور رد شده‌اند 
تویاژه ینام بظوربکه انا سا ۱۳ 
درییا بند. 


پولانگری درصحنه‌ای ازفیلم «شرق سوئز» 





۷۹ 


آغا زکار يك مدير فیلمبرداری 


من‌کارم را با روزنامه‌ها شروع کردم ؛ کسی بودم 
که به اصطلاح ۹0۵-۵0۲ صدایش می‌کنند . 

بوسیله همین کاربود که عکاسی‌نظرم را جلب کرد 
هر گاه روزنامه‌نوسها حادثه‌ای راکشف میکردند واز 
آن عکس میگرفتند وچون من علاقه داشتم همه چیز 
را بدقت نظاره کنم ازآنها عکس می‌گرفتم . اینطور بود 
که بتدریج کار کردن بايك دوربین عکاسی‌را یاد گرفتم . 
من اینکار را در ۱۹۰6 شروع‌کرده بودم وتا ۱۹۱۲ 
ادامه دادم . پس ازاین دوره شاگردی » دريك سندیکا 
بعنوان عکاس حرفه‌ای تثبیت شدم » دربوستون‌کار 
کردم وفیلمبردار فیلمهای خبری شدم » اوائل حقیقتاً 
چیز زیادی نمیدانستم » ولی بتدریج به سینما نزديك 
شدم » احساس میکردم که ۳ استعدادم را 
حفظ خواهم کرد » اين زمانی‌بودکه هربك ازما گشاینده 
راهی بود . 

ته کتابی وجود داشت 

در ۱۹۱۵ بوستون را به قصد نیویورك ترك کردم 
و در آنجا بود که کاری در مّسه ویلیام فوکس 
۶ «111127 ۷۷ پیدا کردم . با وجود تجربیاتی که 
بعنوان فیلمبردار خبری داشتم شغل پادوئی‌را برای مدت 
یکسال پذیرفتم واين قبل ازآن بودکه برای‌کاری در 
موسسات سینمائی انتخاب شوم . 

درآن زمان دوربین با دست به حرکت درمیامد 
وبنابراین بایستی هر «ترو کاژ»‌ی را خوه فیلمبردار 
بوجود بیاورد » وبرای ایجاد هر افه تصویری خاص 
پایستی ازاین دوربین ابتدائی استفاده میکردیم . بعنوان 
مثال » برای «دیزالو» ما آن قسمت ازفیلم راکه بشدت 
پائین بود با دقت علامت ميگذاشتيم و با صحنه بعدی 
منطبق ميکردیم » وخطر يك چاپ دوتصوبری را هميشه 


پذیرا میشدیم . 


۸۰ 
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خاطرات بات مدیر فیلمبرداری 


بخاطر فقدان نورسنج «ترو کاژ» ها بسیار مشکل 
بودند»‌مثلا برای‌ایجاد افه "02606 عطاصمن عطععل*؟ 
نیمه اول تصویر را که آکتور قرار بود بازی‌کند 
فیلمبرداری ميکرديم وقسمت دوم را با همان آ کتور 
فیلمبرداری ميکرديم ونتیجه نهائی مثل این بود که کسی 
با نسخه دوم خود مواجه شده . درآنزمان فیلمهای 
میافتاد که ما قسمت اول تصوبر را فیلمبرداری میکردیم 
وبعد بایستی ۱ را برای زمان مقرر نگهداری 
میکرديم » زیرا ب بعضی اوقات بین هربرداشت يك ماه 
ی ی ی 
متخصص "00/06 در کار بما کمث میکردند ولی 
ال اوقات بدون اینکه بدانیم تتیحه چه ات بود 

فیلمبرداری ميکرديم . 

در ۱۹۲۰ برای فوکس فیلمی ساختم بنام «برفراز 


ثبه» تدارك مهمی بود که تقریباً ۰ 2۰ دلار ری 0 


برای اين فیلم ما دوسال کار کرديم وپس ازاینکه فیلم 
پخش شد بیشن از ه میلیون دلار بر‌گرداند . ولی 
فوکس تصمیم گرفت که استودیوهای نیوبورکی خودرا 
تعطیل کند من بیکار شدم وازهمین جا بودکه تصمیم 
گرفتم استودبوی شخصی باز کنم - درآنجا تست‌های 
مختلف از کمدین‌های برادوی میگرفت که هالیوود 
رژبای استخدام آنها را پرای ظهور سینمای ناطق در 
سر می‌پرورانید . درسال ۱۹۳۵ به کالیفرنیا 
وبرای متر و گلدوین‌مایر شروع بکار کردم . درآنجا ۲۸ 
سال کار کردم ودرطول این زمان چهار اسکار گرفتم . 
والس بزرگ برای « دووبوبه » » خانم مینیور 
برای «وایلر» کی دران بالا مرا دوست دارد برای 
« وایز » و «ژیژی » برای « میندلی » . من اولین 
فیلمبرداری بودم که دو اسکار داشت ؛ بعد سه و بعد 







ترجمه‌ی : سهر آب شهید ثالث 


چهار اسکار . از زمانیکه من بوسیله «لنون ۳ 
انتخاب شدم » اعتراف می‌کنم که ازاین برتری منرور 
شدم . همچنین من بك جایزه بین‌المللی برای ثبلمی که 
خیلی دوستش دارم درپافت کردم » 182000دظ بر 
برای « مینه‌لی » . 1 


متر وگلدوین مایر 
روش مترو 


تبوری «ل ‏ . مایر» این بودکه حريك از 
1 تحت ۳ بی‌اندازه زیبا جلوه کند » » فرق 
نمیکند که دکور و داستان چه باش . او میگفت : «ما 
با هنرپیشگان بزرگی قرارداد داربم وبایستی آنها را 
به تماشاچی به نحوی نشان دهیم که هرچه می‌توان 
زیباتر باشند » . 
این روش مشهور «مترو گلدوین‌مایر» مد نالا 
۰ را درجهان بوجودآورد » خواه درلباسها . آرایش» 
پا موی سر » بسیاری ازفیلمها دراین عصر با این استیك 
درخشان ساخته شدند » روش » هیچ چیز درسایه نبود 
0 را بیاد بیاورید » اطاق خواب » اطاق پذیرای 
۳ ۰ 
که دريك روزبصورتی مستند نمیتوانستیم 
ی » این مسائل مورد توجه هیچ کس‌نبو؟ 
هنگامیکه سناریوهای مربوط به جون‌کرافورد را مروز 
ميکردیم » درمی‌بافتيم که تنها راه فیلم کردن ] نها 
۱ بود که بعنوان سب کامتر ود وی 
ماپر شناخته شد . 





3 بهترین‌چیزی که درباره او می‌توانم بگویم اپنست 
او مرد :زرگ نمایش بود» او شناخت بزرگی 
افتباه نمیکرد وبه محض اینکه یکی را دردست داشت 
برای موفقیتش پول زیادی خرج میحرد . 





کار کردانان 
ارنست لو بیج 


8 یی کم می‌دانند که من با او کار کرده‌ام . در 
ورك من فیلمبرداری فیلم «ستوان خندان» را با 
پکاری «جورج فولسی» انجام دادم ولی فقط نام او 
8 آن‌بندی برده شد . 

من و «لوبیج» خیلی خوب حرف یکدیگر را 
مي‌فهميدبم و او رفتاری بسیار دوستانه وگرم با من 
رائت وقتیکه من درسال ۱۹۳۵ به‌کالیفرنیا رفتم در 
استودپوئی که او «بیوه خندان»رابرای (.1۷,6.1۷۲) 
کارگردانی میکرد اورا ملاقات‌کردم . او با آغوش 
کناده از من استقبالکرد و شخصا استودبو را بمن 
تیان داد . 

او بود که بخاطر من نزد کار گردانان وساطت کرد 
که بجای فرستادن من به نیوبورك مرا درکالیفرنیا 
تگهدارند . دلیل چنین سازش ودوستی این بودکه من 
ایده‌های اورا به صحنه‌های‌اصلی‌تبدیل‌میکردم وچیزهای 
اثافی را ازعمل دور میکردم - او یکی ازبزر گترین 
نیلسازانی بودکه من تاکنون دیده‌ام . 

او درنماهایش تمام چیزهائی راکه باعث انحراف 
توجه نماشاچی ميشد بدور میریخت » منثی صحنه را 
صدا میکرد ومیگفت : « این تابلو را ازدیوار بردارید» 
با این ائینه را وغیره ۳ ۰ »تمام چیزهائی که در 
داستان اضافه بودند حذف ميشدند. برخلاف اوفیلسازی 
اند «لانگی» پرای حذف‌کردن جزء ازيك پلان‌بایستی 
با آ و کنك کاری کرد . 


داوید وارل گر فیث 


من یکی ازفیلمهای ناطق اورا فیلمبرداری‌کردم 
(لاش» . فیلم به هیچوجه موفقیتی نداشت » ولی‌برای 
من تجربه بسیار قابل توجهی بود . ما زبان یکدپگر را 
خوب می‌فهميديم بخاطر اینکه هردوی ما ابتکار را 
توست داشتیم . تا آخرین لحظات «گربفیث» چیزی 
(| تجربه میکرد . یکبار ما مجبور بودیم که با پرده 
تفاف کار کنیم (بدون شك میدانیدکه این چه چیزی 
» برای اجتناب ازفیلمبرداری درهوای آزاد» 
ژیرا درآغاز کار سینمای ناطق بخاطر صدا این‌کار 
شکل بود » صحنه‌های خارجی را برروی پرده شفافی 
هنر پیشگان نقشهای خودرا جلوی‌آن بازی میکردند 
لماش میدادند) «گریفیث» بشدت ازاین کار متنفر بود 
ومیخواست فیلمبرداری درهوای آزاد را آزمایش کند 
بابختانه درآ نزمان دوربین‌های فیلمبرداری‌تکمیل‌نشده 
بودند وبطرز عجیبی سروصدا میکردند وبخاطر همین 
ترجعبه‌های بز رگی‌محبوس‌بودند » چیزی شبیه بخچال- 
#ثرپیشگان بایستی صحنه مربوط خودرا بازی میکردند 
درحالی که دراطراف آنها دو پا سه دوربین کار میکرد 
ژيك میکروفن که روی چوبی به بلندی ۱۸ پا نصب 
ده بود با توجه به مشکلات فوق ما تصمیم گرفتیم که 
عحنه را دراستودیو فیلمبرداریکنيم . « گریفیث» يك 





نمای درشت لازم داشت و با چنین پرده شفافی اینکار 
بسیار مشکل بود - برای اینکار ما می‌خواستيم که زمینه 
تصویر کاملا" واضح باشد درست به وضوح چهره درنمای 
درشت . بنابراین ما ازيك عدسی با زاویه باز استفاده 
کردیم ونتیجه خوب بود . بدون شك این اولین‌بار بود 
که‌کسی موفق به فیلمبرداری يك نمای درشت درمقا بل 
يك پرده شفاف ميشد بدون اینکه تصنعی‌بودن فضا 
حس شود . 

«گریفیث» آزمایش‌کردن این نوع تجربه را 
دوست داست ء او دوست داسشت چیزی را نجر به کند که 
قبلا" هرگز آزمایش نشده وتمام تکنیکی که ما درزمان 
خود از آن‌استفاده کردیم قسمت‌اعظش مرهون تجربیات 
«گریفیث» است . 

او مرد مطبوعی بود . من این همکاری را دوست 
داشتم زیرا که « گربفیث» تنها نجر به کردن را دوست 
نداشت ونظربات را می‌پذیرفت و زحمت گوش کردن 
چیزی راکه باو میگفتند بخود میداد . هیچ کس مأنند 
او کار خودرا 1 نمیشناخت وازف فیلمبر دار نیز متوقع بود 
که کار خودرا بداند . او فهم بزرگی برای‌کاربصورت 
دسته‌جمعی‌داشت واین تنها طریق کاربود که او میشناخت. 


ربچارد بوله سلاوسکی 


او کار گردان فراموش شده‌است که بعضی از 
فیلمهایش را دوباره باید دید . من برای او يك وسترن 


فیلمبرداری کردم «سه پدرخوانده » . درسال ۱۹۳۵ 
ین اولین کارمن‌برای ۳+ بود . من «یو له 


سلاوسکی» را بعنوان يك فیلمسازخیلی‌خوب میشناسم , 
و روش تکارزگ داش درراهان خوت «بیعراو بود ۰ او 


صحنه‌ای ازفیلم ستوان خندان اثر ارنست لوبیچ 


نمونه کار گردان ایده‌آل برای فیلمبردار بود . بنظر من 
کارکردان باس داوای آیده باعد وق ۱ ۱۳۰۳ 
نوری راکه این ایده‌ها بوجود می‌آورند ازبین ببرد. 
اگرکارگردانی برای الهام دادن به فیلمبردار ایده‌کافی 
داشته باشد » فیلمبردا ر کار درخشانی ارائه خواهد داد 
این کاربست که احتیاج به توافق دارد واين توافق را من 
نزد «بوله سلاوسکی» پیدا کردم همانطو رکه بعدها در 
« دووپویه » یافتم . 


فربتز لانگ 


او کار گردان سخت گیری بود . بعضی وقتها پیش 
می‌آمد که درروز شانزده تا هفده ساعت با او کار 
ميکرديم . ولی "او کار گردان بززیی است و۱۳۵۵ 
« خشم » ما سنارپو زیبائی دردست داشتیم . من حقیقتاً 
میخواستم که با او همکاری‌کنم ولی «لانگ» این اجازه 
را نمیداد . باوجود این ما هرگز باهم مخالفتی‌نکردیم. 
درپایان فیلمبرداری «لانگ» ساعت ۳ بامداد بمن تلفن 
گری و با لحنی ناامیدانه کفت : « جی شما حر در 
مخالفتی با من نمیکنید وهرگز نميتوانم جدلی با شما 
داشته باشم » . من باوگفتم : « فریتز » من نمیخوام 
مانع شما شوم ولی مایلم بشما کمك‌کنم وراجع بسه 
ایده‌هاپتان با شما بحث کنم » . «لانگک» آنچنان ناامید 
بودکه تقریباً پشت تلفن گریه میکرد . ۰ . . می‌بینید؛ 
بعضی ازهمکاران من مطلفاً نمیتوانستند اورا تحمل 
کنند . ولی او مدیر بود وصددرصد مسئولیت داشت 
وبایستی باو حق داد . 

وقتی «لانگ» به استودیو میامد صحنه‌هایش قبلا" 
طرح شده بوه » ازآغاز کار او میدانست که دوربین را 
کجا میخواهد قرار دهد بدون پالبداهه کارکردن . 
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صحنهای ازفیلم «قلاش» اثر «گریفیت» 


بخاطر میا ورم که برای فیلم «خشم» نمائی ازيك قاضی 
این تصور را بوجود میآوردکه پرچمی ازسر او بیرون 


/ امد است 6 دزحین‌فیلمبرداری 3 دریافتیم که بعلت وضع 


نور موجود بایستی دوربین را کمی بطرف چپ حرکت 
بدهیم من مجبور شدم ساعتها برای این نغیی رکوچك 


او میگفت که اپنطور طراحی‌کرده وبایستی که اینطور 


پاشد . تصور میکنم که درعمل اپن تغییر زاویه به ایده 
«لانگ» كمك کرد زبرا بك چنین نور شدیدی دربالای 
سر قاضی باعث میشد که جزئی‌ازپرچم از دید مخفی شود 
وبنظر من هرگز نبایستی نور را قربانی کرد . 

ی » ای دوف نت ات 6 در ی 
فیلمبرداری فیلم «خنم» کوچکترین توافقی باهم 
نداشتند . وحشتناك بود » هردوی آنها دارای شخصیتی 
مقتدر بودند وازصبح تا شب با یکدپگر اختلاف داشتند» 
یکروز «اسپنسر» خسته ازروش «لانگک» نسبت به همه » 
بدیدن من آمد وگفت : «جوء اگر تو يك اردنگ 
پاو نزنی من‌خودم اینکار را خواهم کرد » او میخواست 
اینکار را بخاطر همه انجام دهد زیرا فکر میکرد که 
«لانگک» نوقع زیادی ازهمه دارد . 

ما فیلمبرداری صحنه‌ای را تمربن میکردیم که نور 
ازطرف راست می‌تابید وهربار «لانگ» جلوی نور 
میایستاد وآنرا مخفی میکرد» بنابراین ظاهراً من 
بی‌آن که او متوجه شود جای نور را تغییر دادم ولی 
درتمرین بعدی بازهم «لانگک» جلوی نور راگرفت : 
با و گفتم : « فریتز بالاخره تصمیم نهانی خودرا بگیرید 
وبگذارید این صحنه را درست وحسابی نور بدهم » . 

درچنین‌فضائی‌فیلم «خشم» ساخته شد ولی‌باوجوه 


۸ 





که ابا + یه پویانمادی برد ۰ هنک بت ین 
کار‌گردان درسکست و وافعا بزر گک ۰ 


من برای او فیلمی فیلمبرداری کردم که هیچ کس 
ازآن حرفی نمیزند و واقعاً جای تأسف است بخاطر 
اینکه فیلم بسیارخوپی‌بود «شهر بزرگ» . ما سناریوی 
خوب و هنرپیشگانی عالی داشتیم . لوئیس رینر 
«تعصته؟ ععلبانل؟ . فوق‌العاده بود» والبته وجود 
خود «بورزاژ» که فیلسازی بزرگی وهمکاری راحت 





بود . او اجزاء شب وصحنه‌ها را دوست داشت 


نوع پخصوص ازچیزهائی‌را که هیچ کس بهنگام خواندن 
سناریو بآن توجه نمیکند . بخاطر همین است‌که من 
اغلب به‌کار گردانانی که با آنها کار کرده‌ام گفته‌ام که 
درست است؟که آنها سوژه را میشنأسند » ولی خروگر 


نباید فراموش کرد که تماشاچیان چیزی ازآن نمیدانند. 


کسانی مانند «بورزاژ» » «پوله سلاوسکی» و «لوبیچ» 
دوست دارنددکه با اجزاء شخصیت فیلم کا رکنند وشاید 
بخاطر همین است‌که فیلمهای آنها «هنوز اثر ضربه - 
زننده‌ای دارد» هررگزکسی متوجه تکكنيك «بورزاژ» 
نميشود واین بسیارخوبست » امروز اگر ابتکار تکنیکی 
جدیدی بوجود بیاید بایستی همه متوجه‌اش شوند واپن 
مک ابیت ای تراک واه 
طبیعی جاری باشد . 

درعمل » با وجود اینکه نكنيك درفیلمهای او 
بچشم نمیخورد ولی «بورزاژ» روی مناظر تکنیکی 
فیلمهایش خیلی کار میکرد . هرنمائی‌را با دقت ت ر کیب 
میکرد» هرنوری را» وکمك بزرگی برای "همه 


بد است . 






















+۹ تکنیسین‌ها بود . او نیزهمه چیزرا قبل" آماده 
درشهر بزرگی ما افه‌های نوری زپادی دا: 
اطاقها ی کوچك » آشپزخانه ۰ وغیر. ۰ .۰ ۳ 
چیز به موقع وبجا بود . تصور نمیکنم که من تنها فردی 
باشم که درباره تكنيك سینما چنین نظرباتی داشته بائم 
عده زپادی ازهمکاران من نیز چنین فکر میکنند . مر 
فیلم دیگری نیز برای «بورزاژ» فیلمبرداری کردم :۴۲ 


« سه پار » . 


مروین لهروی 


برای اوفیلمهای«پل واترلو» » «برداشتاتة قی 
و «مادام کوری» را فیلمبرداری کردم . برای صحنه‌های 
«مه » فیلم «پل واترلو» خیلی‌ها تحسینم کرده‌انا* 
دراین فیلم ماشینهای مولد دود جدیدی را درظر 
گرفتیم که استودبو برای ما تهیه کرد . ما راه نوینی [ 
آغا زکرده بودیم» تکنیسین‌ها روش عالی جدیلگ 
بوجود آورده بودند . مثل « مه » ای بودکه زیاد ثیر؛ 
نباشد وخیلی سبك » هربار که ما فیلمبرداری میکرد؟ 
استودیو در « مه » فرو می‌رفت . ۲ 

کارکردن با اين روش که نامش بخاطرم نمیا 
کم واسشی مسدل یود زا رکه این «مه » بندت ۱۳۶ 
بود وبایستی پلاتو را بدون وقفه با «مه » پرمیکرد؟ 
تمام تکنیسین‌ها در «مه » لندنی اینطور کار کر دن: 
برای چنین صحنه‌هائی افه‌های ضذنور بسیارمت۳ 
زیرا حمیشه بایستی از تاباندن مستقیم نور چراغهاگ 
500 خودداری کرد . برای ازبین‌بردن این‌مشکل 
باین نتیجه رسیدیم که صحنه را فقط بوسیله نور لا 
روی پلاتو نور بدهیم . دکوراتورها بك پل بصود< 





بحنه‌ای از «بل واترلو» اثر «مروین لهروی» 


۱ تورنما ساخنه نودند وبرای ایحاد حالت راه رفتن مردم 
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وی پل ۰ درپیاده‌روها فرشی که حرکت میکرد قرار 
داده بودند ‌ ویرای افه‌های تکار جای پل قابل تعییر 
+لمویش بود . این دکور فوق‌العاده‌بود . يك افه زیبای 
پر والس مشهور درپرتو نور شمعها بود . در دوره 
۶ برای صحنه‌هائی شبیه این سکانس ازيك جورکلید 


٩‏ آزفاصله دور شدت هرلامپ کوچکی را رهبری‌میکرد 


ميکرديم واين کلید میتواست با دخالت انگشت 
فقم یکنف ر کار خودرا انجام دهد » ولی درسال ۱۹6۰ 
۳ بیست تائی شمع کوچك داشتیم که ده نفر دزمیان 
آریکی ودکور مخفی شده بودند وشعله هرشمع را با 
دك شدن و دورشدن هنرپيشه کم وزیاد میکردند . 

۱ تمام فیلم «پل واترلو» درشرابط حداقل نورساخته 
۶ ولی فیلمی که دران دوره ازان استفاده میکردیم 
صاسیت فیلمهای امروز نبود وتنظیم نور گاهی 
وقات پکروز تمام بطول میکشید . در دوره ما تنها 
کلمبردار ی که اینطور وقت صرف میکرد فرح و و 
بانک» بود . برای «دیوبدلین» او حقیقناً معجزه کرد 
وی پعضی اوقات او روی يك فیلم بیش ازیکسال کار 
ولی حتی درفیلمهای « جیمزباند» که او 


مبرداریکرده چیزهای زیبائی دیده میشودکه تهیه 


۶ اینها | کنون باتجهیزاتتکنیکی ساده وآسان‌است. 

در پل واترلو نیز آزپرده شفاف استفاده کردیم 
وتمام اطراف دکور پل پرده وسیعی وجود داست 5 
آفه شهر را بوجود آورده بود تکنیسین‌ها همه از 


زدانی ولیاقت برخوردار بودند وکار با « مروین 


گروی » دراین فیلم برای من بسیار مطبوع بود . 
«برداشت انفاقی» را خیلی دوست دارم . این 
تلم بخاطر دکور پیچیده‌اش با ندازه کافی مشکل بود . 


۰ 


هنوز همه چیز دراستودیو فیلمبرداری می‌شد حتی 
صحنه‌هائی که برای فضای خارج درنظر گر فته شده بود 
واین مسئله ما را مجبور میکرد که سیستم نورپردازی 
دپگری ندار لگ ببینم . برای مثال ما سای داشتیم 
دربیلاق که «گریر گارسن» و «رونالد کولمن» روی 
علفها نزديك‌درپاچه کوچکی نشسته‌اند ما يك تراولینگ 
ازماهیها در درباچه کردیم که دکور را آشکار میکرد 
همه اینها را دراستودیو انجام دادیم . صحنه‌های « مه » 
نیز دراین فیلم وجود داشت که ازصحنه‌های مها لود فیلم 
«پل واترلو» بهتر شد زیرا من اکنون وسائل کار را 
و 

«مادام کوری» نیز برای من خیلی عزپز است . 
این فیلم » فیلم فیلمبردار بود . دکور باشکوهی داشتم 
روی‌نورصحنه‌ها درلابراتوارخیلی کار کردیم میخواستیم 
تمافای این تاه 9 ودامته باسدکه هبه روشنانی 
ازنمونه‌های رادیوم است . ما يك روز تمام کا رکردیم 
وبدبختانه نتیجه‌کار آن نبودکه ما انتظار داشتیم . 
برای من این فیلم حقیقتاً جالب توجه بود زیرا قسمت 
اعظم فیلم دراستودیو ولابراتوار میگذشت واین‌موضوع 
به فیلمبرداری موقعیتی میداد که کاری غیرمتعارفانجام 
هنوز بخاءلرم هست‌که «گربر گارسن» هرروز 
صبح ساعت ه باستودیو میآمد برای اینکه درصحنه‌ای 
بایستی ۸۰ ساله نشان دهد وگریم او وقت زیادی 
لازم داشت . 


شود , 


«مروین لهروی» مردیست دقیق و با هوش » يك 
تنیسن عالی ۰ او دوق بیهوده را دوست‌ندارد و بشدت 
به طربقه قدیمی تعریف يك داستان معتقد است . وبیش 
ازهرچیز او کار گردانی حریص وخستگی‌ناپذیر است . 


صحنه‌ای ازفیلم «خانم مینیور» اثر «ویلیام و ابلر» 


وبلیام وایلر 


من فقط دريك فیلم با اوکارکردم خانم مینور . 
او روش قابل تحسینی دررهبری دارد . کنار دوربین 
می‌نشیند وبه تمرین نگاه میکند بدون اپنکه کلمه‌ای 
حرف بزند . 

هنر پیشگان بکلی ازآ نچه او فکرمیکند بی‌اطلاعند. 
دريك اد از فیلم « گرب رگارسن» دراز کشیده و 
«والتر پیچن» باکفش راحتی يك اردنگ حواله او 
میکند بدون اینکه قبلا" پیش‌بینی شده باشد . درعمل 
البته این فقط يك تمرین بود ولی «وابلر» متوجه این 
زست شد واین ححته را حمانطور که بود ییات5 
دريك سکانس دیگر در کلیسا یا دقیق‌تربگويم در دالان 
کلیسا همه مردم مثغول صحبت :"درباره مرد جوان 
«ریچارد نی» هستندکه بایستی خانواده خود وهمس 
خود «ترزا رایت» را ترك‌کند . ما ۳۷ بار ازاین‌صحنه 
فیلمبرداری کردیم و «وایلر» هرگز بما نمیگفت که چه 
چیزی اشکال دارد . درموقع تمرین » کودکیکه رل 
«کریستوفر» را بازی میکرد بایستی بازی را با زدن 
حلقه در شروع‌کند و «وایلر» آنقدر ما را وادار 
به تکرار این صحنه کرد تا بتواندکودك را درحین‌تکرار 
این‌ژست دردست بگیرد. يك نمونه دیگر, در يك لحظه 
مستخدمه در آشپزخانه را با پایش باز میکند و کسی 
متوجه این جزئیات نمیشود » ولی بعد » پیشخدمت که 
عاشق مستخدمه است برای آخرین‌بار قبل ازعزیمت 
په جنگ با او شام میخورد وزمانیکه هردو وارد سالن 
غذاخوری میشوند درآغوش بکدیگر» مستخدمه همان 
دست زا برای بستن در انجام میدهد . این قسمت بسیار 
زیبا بود خصوصاً که به تماشاچی‌تحمیل‌نمیشد . «وایلر» 


۸۳ 








اینطو رکار میکند » بدون اینکه اطلاع دقیقی بدهد 
وجائی برای قوه دراکه کمدین باقی بگذارد . " 


جورج استیونس 


من «زن سال» راکه برای «جورج اسنیونس» 
فیلمبرداری کرده‌ام دوست دارم . این اولین برخورد 
سینمائی «کاترین هیبورن» و «اسیسر ترسی» بود» 
ته عاستانه اننها بسیار اثر مب‌گذاشت . «استیونس» 
کار گردان بسیارخوبی‌است که مانند بسیاری‌ازهمکارانش 
کار خودرا با مونتاژ وفیلمبرداری شروع کرده است . 
دريك سکانس‌خیلی کوتاه ازفیلم «تربسی» و «هپبورن» 

ازخانه قاضی که آنها را بعقد یکدیگر درا ورده خارج 
میشوند و دوربین فیلمبرداری خروج این زوج را 
ازمنزل در نمیدانم چند زاوبه مختلف فیلمبرداری 
کرده . «استیونس» هميشه بیش از نچه‌که لازم دارد 
فیلمبرداری میکند و در کار خود حیالی تفتنال است ۰ 
بزر گترین داستان عالم مدت زیادی وقت اوراگرفت 
وبکی از بهتربن فیلمبرداران ما درطول فیلمبرداری 
بخاطر این کار مشکل و ضعف فوق‌العاده » مْرد !! 
«جورج» مرد جذابیست ولی بعنوان يك همکار بسیار 
آنتونی‌مان 

من فیلم کم‌خرجی بنام «خیابان فرعی» برای او 
درنیویورك فیلمبرداری‌کردم . نمامی فیلم درخارج » 
صحنه‌های. زیادی از نیو یور گداشتيم که بایستی‌ازارتفاعات 
وازبالا فیلمبرداری ميشد وبرای اینکار ما از جراثقالی 
استفاده کردیم که درزیر آن کابین کوچکی آویزان بود 
ودرآن کابین جائی برای فیلمبردار درنظر گرفته شده 
بود . فیلمبردار من نمیتوانست آن بالا برود ودرنتیجه 
من خودرا قربانی‌ کردم و شخصاً فیلمبرداری کردم 
باوجود اینکه برخلاف میلم بود اکثراً پیش میآیدکه 
آن بالا یکباره آدم احتیاج به پك عدسی اضافه پیدا 
میکند يا چیز دیگری مشابه آن واين بسیار ناگوار 
است . 

پس ازفیلمبرداری این فیلم من به «بوستون» رفتم 
تا دپداری ازخانواده خود ودوستانم انجام دهم . یکی 
ازآنها دفتری درنیویورك داشت وضمن‌اینکه ما ازسینما 
صحبت ميکرديم بمن‌گفت : «میدانی جو » چند روز 
پیش درنیوپورك آزپنجره دفترم به بیرون خم شده بودم 
ويك آدم که از ند 
می‌بینی آدم برای نان خوردن چه جورکارهائی باید 
انجام دهد » ! ! . .. 

درعمل تمام فیلم درفضای خارج و با استفاده از 
مغازه‌ها وخانه‌های واقعی فیلمبرداری شد . شرطبندی 
بزرگی بود ولی ضمناً کار جذابی بود . عموماً ما در 
طول تعطیلات آخر هفته فیلمبرداری ميکردیم زیرا 
هنر‌پیشگان نیویورکی درتمام هفته گرفتاربودند . یکروز 
چون صحنه‌ای ایجاب میکرد تمام| نتن‌هارا در کوچه‌ای 
ها جمم کرديم يك خاشام از عانه‌اش 
بیرون آمد وخواست‌که آنتن اورا سرجایش بگذاربم 
ما ناچاربودیم ولی این خیلی مضحك بود چون معمولا" 
در عصر «سبا » نگاه‌کردن به تلوبزیون مجاز نبود . 
درآخر هفته من از کالیفرنیا برگشتم ودرهواپیما , 
هنگامی که ازروی نیویورك پرواز ميکردیم توانستم 
تکنیسین‌ها را به‌بینم که در کوچه‌ها مشغول فراهم کردن 
مقدمات فیلمبرداری بودند . 

«مان » نیز قبلا" مونتور فیلم بود ودرآنموقع 
.با يك مونتور زن ازدواج‌کرده بود . او خیلی سریع 
کار میکرد با اطمینان واستادی‌کامل » زیرا او هميشه 
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میدانست چه میخواهد و نتیجه پس از مونتاژ جه 
خواهد بود . 


دو همکاری بز رک 
جورج کی وکر 


ولین فیلم من با «جورخ رکیو کر> «زنان» بود . 
میتوانید براحتی سائلی راکه ما ضمن فیلمبرداری 
با آن روبرو میشدپم مجسم کنید . پخش » منحصرا زنانه 
بود و با نامهای بزرگی چون «نورماشیرر» ۰ «جون- 
کرافورد» ۰ «روزالیند راسل» یا «جون فونتین» . 

برحسب عادات آن:دوره » هرستاره نوپردازی 
مخصوص به خودرا داشت که باو ارزشی میداد . واین 
مسئله برای من درطول فیلمبرداری بصورت مشکلات 
پاورنکردنی دراآمد . مثلا" | گر«نوزماشیرر» و «جون- 
کرافورد» صحنه مشتر کی‌داشتند برای نشان‌دادن هريك 
ازآنها بامزایای خودشان » بابستی‌من‌دوجور نورپردازی 
را ترکیب, میکردم واین کار مشکلتر ازچیزیست که آدم 
بتواند تصوررکند . قبل از فیلمبرداری. همريك از 
ستارگان مرا بگوشه‌ای میکشید برای‌اینکه ازمن بپرسد 
آیا نورپردازی صحنه باعث تفوق اوست يا نه . 

این نبرد » هیچگاه علنی نبود ولی من خیلی دست 
به عصا راه میرفتم . «جورج کی وکر» خودش که به 
«کارگردان زنان» شهرت یافنه بود اکثراً خونسر‌دیش 
را ازدست میداد » فرباد میکشید , ناسزا میگفت وحتی 
بعتی اوفات باه بان با حشونت رفتار یبرد 
ال او تاره تین کار ی را داشت چون ماه سار کان 
اورا می‌پرستیدند . 

وی مدام با شکوه و زاری روبرو میشد « شما 
به کر پیشتر ازمن توجه دارید » . 

هر کس میخواست خیره کننده جلوه‌کند وهرروز 
موقع دیدن «راش» های فیلم هیچکدام به دیالوگها , 
به کارها وحتی به بازی دقتی نمیکردند ودرتمام مدت 
پاین مسائل اشاره میکردند . «جو » متوجه اين سایه 
کوچك روی مره‌های من شده‌اید ؟ » وبایستی گناه را 
بگردن میگرفتم . دراین فیلم بودکه من برای اولین‌بار 
ازرنگ استفاده‌کردم » فیلم سیاه وسفید بود ولی در 
پایان يك نمایش مد بطریقه رنگی وجود داشت . 
نکنیسین‌های«نکنی کالر» دراین‌باره بم نکمك میکردند 
کمپانی رأساً آنهارافرستاده‌بود. درآ نزمان‌نگاتیف رنگی 
نبود ورنگ‌بوسیله يك‌طربقه عمل 10۳00/196( 
اضافه ميشد . 

اولین فیلم رنگی واقعی من «خانم فورسایت» 
بود از «کامپتون‌بنت» . درآ نموقع چیزها رو به تکامل 
رفته نود وی تا دتم ال »۳ بودکه بر روت ین 
۳ 
کدر بود و با نورکمتری ميتوانستيم فضای بهتری خلق 
نت : برای فتل زنان کنیسین‌های «نکنی کالر» 
تمام وقت برای راهنمائی ما حضور داستیت ‏ واکان من 
پابرجا بود برای اپنکه به‌آنها نشان بدهم کجا مایلم 
منبع نور من قرار داشته باشد وآنها شدت نوری را که 
استفاده میکردند خودشان اندازه میگرفتند . 

داستان فیلادلفیا برای من آنقدر جالب نبود» 
ولی فیلم با هنرپیشه بود» «کاترین هیپبورن» و 
«کاری‌گرانت» تصین‌انگیز بودند . آنها خیلی خوب 
باهم کار میکردند ۳ 

«کاترین» درحرفه خود بسیار جدی است » او 
حقوق خودرا میشناسد وهميشه برای حفظ آن میجنگد» 
زمائی که او چیزی میگوید , باحتمال هشتاد درصد حق 
با اوست وهنگامیکه‌کسی با «کیوکر» کار میکند باپد 



















طریق جنگیدن را بداند ولی با «کاترین» او 
بحث نمیکرد زیرا میدانست که حق با اوست . . 
سرموقع درمحل کار حاضر میشد ومتن سناریو , 
به نقش خودرا میدانست . روبهمرفته زنیست با 
واستثنائی . 1 
من بایستی روی‌فیلم « نینوچکا ۱0002 
کار میکردم ولی بعلت استغالات قبلی مجبور به ۳ 
پوشی‌ازاین کارشدم . « گاربو» علاقه زیادی به «داز 
داشت که مسئّول فیلمبرداری قسمت اعظم این ۷ 
اکثر اوقات «گاربو» با او مشورت میکرد. « 
کار تحین‌آمیزی برای او انجام داد ۳ 
فراموش کرد که فیلمبرداری از «گاربو» مطلفاً 
نبود . زبرا او صورتی زیبا داشت ودرهرزاوبه‌ای , 
به خطوط نرم صورتش بخوبی می‌نشست . ۱ 
باردیگر من درفیلم «زن دوچهره» با «کار, 
برخوردکردم این فیلمی بود از« کیوکر» . 
لباس‌پوشاندن به «گاربو» بسیار مشکل بود زر 
بدن او عضلانی وشانه‌هایش بسیار پهن بودند. 
باوی ِِ شب می‌پوشید وما نتوانستیم آنرا بر 
پیدا کنیم . فیلمبرداری ازاین صحنه را برای پایان؟ 
گذاشتیم » لشگرها جمع شده بودند» همه ج 
برای فیلمبرداری آماده بوه . ولی لباس حنوز ار 
نشده بود » خیاطها با ناامیدی لباسیآوردندکه «جور 
کرافورد» درفیلم دیگری بتن داشت . یقه لباس دکوا 
خیلی باز بود ولی خیاط قول دادکه آنرا با چاه 
کاغذ قابل قبول و گردن‌بند مخفی‌کند . صبح روز ؛ 
چهار نفر درلباس‌پوشیدن به گاربو کمك کردند ولبا, 
را به خانم «گاربو» چسباندند . غیرممکن بود» جوا 
با کوچکترین حرکتی » يقه دکولته این 2 ۱8 
آنزمان اصلا" فکرش را هم نميتوانستيم بکنیم که چد 
لباسی را درفیلم بگذاريم . وبالاخره يك لباس < 
يك شبه دوخته شد . 
درفیلم «چراغ‌گاز» نور اهمیت زیادی داش 
چون , افه چراغهای‌گاز که «پت‌پت» میکرد نبض :ما٩۱‏ 
بود . ما می‌بایست يك چنین صحنه‌ای را دريك روا[ 
فیلمبرداری تمام کنیم ۰ وگرنه روزبعد مدت زیادی طوا ۲ 
میکشید تا ما شدت نور روز پیش را پيداکنيم . یک | 
که تصور میکرد ما وقت خودرا بخاطر جزئیات ببهو؟ 
ازدست هید فریاد زه : «شاید امیدوار هستید؟ 
برای این کار يك اسکار بیرید» ...۱ همه آدمهای 
آنجا بطرفش‌هجوم بردند و «کیوکر» جداگانه خدمتر 
رسید . ما بایستی صحنه را آرایش میکردیم وبال 
ميپرداختيم تا بتوانيم حالت دلخواه را بوجود ۱و۱ 
ازمن همیشه بعنوان فیلمبرداری که کنند کار میکند ب! 
میکنند » درست است چون من بادقت جزئیات را مرت 
ومنظم میکنم . میدانید اگر تماشاچی ناراضی از۳۳ 
مینماابد 















خارج شود بدون اینکه بداند چرا؟ ناراضی 
ولی این چیزی‌که او نمیتواند برای نارضایتی خوا 
توصیف کند شاید همان فیلمبرداری باشد . بر گردیم ٩‏ 
«چراغ‌گاز» درشروع فیلم صحنه‌ای وجود داش تک 
درآن «اینگرید برگمن» باید چهارده ساله نشان بدها 
گربمورها کارشان تحسین‌آمیزبود . درمورد نورپردازگ 
من سعی‌کردم آنچه راکه بعنوان يك متخصص پرتره 
میدانستم تجربه کنم . ققط يك‌منبع نور دراطرافصورة 
برای عوض‌کردن حالت صورت. باضافه اینکه صح 
بایستی ازنورپردازی نرمی برخوردار شود با استفاد 
ازفیلتر برای محوکردن خطوط صورت . ابنکار بانداژه 
رتوش يك عکس دقیق است . این افه درفیل ۴ 
خوب درامد . ما درمورد نتیجه نهائی مشکولك بودم 
ولی استعداد «اینگرید برگمن» شاهکار ما را کامل 
کرد. او زن صبوریست وهرگز اعتراضی نمیکند؛ 







































لین‌با رکه اورا دیدم بمن‌گفت : «من فکر میکنم 
اینطرفی بهتراست » من با و گفتم : « مطلقاً چنین 
ری نیست » از صورت شما در هرزاوبه میشود 
یبرداری کرد . خطوط صورت شما بسیار متناسب 
ونند ۷ . و او آنقدر خوشحال بو ازاینکه دیگر 
نی بخاطر نیمرخ بهترش ندارد . 

آخرین فیلمی که من با «کیوکر» کار کردم 
بوسهای من» بود . درعنوان‌بندی فیلم نام کارگردان 
جود نداره » «جورجکیوکر» فیلم را شروع کرد 
«مروبن له‌روی» بپایان رساند . داستان فیلم خیلی 
بود. و با چنین آغازی هرچقدر هم آدم بخواهد 
کارکند داستان بد باقی میماند . «رابرت میچم» 
آنموقع‌قراردادی‌با ۷,2۳ داش ت که میخواست 
از او قهرمانی بسازد ولی او حالت‌ ی را داست که 
خودرا دست بیاندازد. «کیوکر» و او کوچکترین 
وافقی باهم نداشتند. يك روز ما در ۷۲09۱6۲6۲[ 
ولمرداری میکردیم ؛ دراتجا میخواستيم نمائی از 
۳ یلوع آفتاب فیلمبردار ی کنيم . روز قبل همه چیز را 
آمادهکر ده بودند وما ساعت هفت صبح درمحل جمع 
وم . ساعت هفت‌ونيم صبحانه صرف شد و «گربر 
له هنوز نيامده بود. بزودی بفیه نیز حاضر 
رنه ولی «گربرگارسن» آنجا نبود» خورشید بالا 
امد وما وقت را ازدست میدادیم » «کیوکر» بشدت 
انی بود » بالاخره يك آسیستان پیدا شد که « گربر 
[گارسن» خودرا پشت او مخفی کرده بود» آسیستان 
8 آمد وگفت : «آقای کیوکر » خانم «گارسن» 
۰ ایحاست ...۰ » و «کیوکر» فرباد کشید ره 


مه 


۲ سر خانم «گارسن» این طرز صحبت کردن « کی وکر» 
و . ذ 
و 


ونسنت مینه‌لی 

با وجود اینکه بنظر من او برسر بعضی ازجزئیات 
وفت زیادی تلف میکند ولی‌کارگردان بسیار خوبیست. 
| از کار کردن بك فیلم با او » همه اطرافیان خسته 
بشوند » بخاطر دقت او نکر هترپیشکان اورا دوست 
"ارند . «جین کلی» و او اکثراً با یکدیگربرخوردهای 
ای داشتند , آنها با یکدیگر دوست بودند و «مینه‌لی» 
حیقناً مرد مطبوع و خوشآیندیست ولی در مدت 
پلبرداری اکثراً آنها با یکدیگر اختلاف داشتند . 
8 اولین فیلمی بودکه من برای او 
تلمبرداری کردم دراین فیلم ما افه‌های زیادی برای 
ورین داشتیم که نایستی با آهنگ و موزيك اجرا 
8 . من کار کردن در استودیو را هميشه دوست 
اثهام , کار با دکور بزرگ . اما اینکار بسیار مشکل 
#د چون «میته‌لی» دوست داردکه دورپینش مدام در 
کت باشد وما حرکات را ساعتهای متمادی تمربن 
بگرديم اینکار به نورپردازی معجزه‌آسائی احتیاج 
بت » برای يك حرکت ۱۸۰ درجه بایستی‌که تمام 
گور با همان شدت نور » نورپردازی شده‌باشد . بخاطر 


تن مشکلات فیلمبرداران زیادی درمدت فیلمبرداری 


1 دیدن من آمذند تا بینند چگونه کار میکنیم 
۳ 1 او لین‌فیلم پرده عربض‌من‌بود . «مینه‌لی» 
| ی رنگها خیلی مشکل‌پسند بود ودرآنموقع يك نوع 
ِ وم آگفا وجود داشت‌که نتیجه عالی به رنگ آبی 
| میداد وا زکداك بهتر بود » بین هردو کمپانی يك 
اد جلاک واقعی برای ساختن این فیلم در گرفته نود » من 
۱ صاً مایل بودم بطریق ایستمن‌کالر فیلمبرداری‌کنم » 
لِ "گر کدام ازاین‌دو ما يك نست آزمایشی برداشتيم ودر 
3 فِ نمایش آگفا بدون گفتگو بهتر بود. ولی 
بل | .۳1,0 بما گفت‌که فیلم را هم باکداك وهم 


گفا دربك زمان فیلمبرداری‌کنيم وما فیلم را با دو 





بالا : صحنه‌ای ازفیلم «زنان» اثر «جورج کیو کر » 
پائین : صحنه ای از فیلم اشر افزاده بی‌اشتیاق» ساخته‌ی 
«وینسنت مینه‌لی» 


0 








دوربین و يك صحنه را هم پا آگفا ‏ 


وهم با کداك . 
درپایان این‌فیلمبرداری پرخرج ما آ گفارا انتخاب 
کردیم وباین‌ترتیب بودکه رنگها آنقدر زیبا شدند . 
درآغاز کار پرای سینما سکوپ ما دوعدسی مختاف 
روی دوربین داشتیم ودرموقع فیلمبرداری دونفر مدام 
علامت گذاری میکردند ودراین شرایط داشتن يك‌تصویر 
واضح يك مبارزه بود که فیلمبردار بعهده داشت. بخاطر 
همین است که پرده عریض مطلقاً موردپسند فیلمبرداران 
نبود . خوشبختانه پاناویژن طربقه قابل ملاحظه‌ای‌درتمام 
سطوح ارائه کرد . درمیان فیلسازان کدی - موزیکال 
که من باآنها کار کرده‌ام «مینه‌لی» با استعدادتربنشان 
است . او مشکلات تکنیکی را که امکان دارد در کار 
پوجود آید خوب میشناسد فکرمیکن که 1820008 
بهتربن کاریست که من بطربقه رنگی انجام داده‌ام . 
«قسمت» نیزکار جالبی بود پکبار دپگر بخاطر 
رنگ » رنگ دراین زمان تکمیل شده‌بود ورنگآمیزی 
دردکور نظم وترتیبی پیداکرده بود بطوریکه من 
نمیتوانستم دررنگها بصورتی تصنعی مبالغه کنم وپا پس 
ازفیلمبرداری آنها را تغییر بدهم » فقط خودم را با 
نورپردازی ارضاء میکردم وفیلم بدون اینکه دردسری 
برای من داشته باشد بیرون میامد . عضی اوقات 
فیلمبرداران برای‌کار با فیلم رنگی پول بیشتری 
می‌گیرند . در حقیقت » کار آنها شامل بخصوص 
نورپردازی وفضای صحنثه است . 
قسمت اعظم «ژیژی» درپاریس فیلمبرداری شد . 
فیلمبرداری سکانسها بخصوص در «ماکسیم» مشکل‌بود. 
ما نمایش مهمی داشتیم ودرعوض جایمان کوچك بود . 
با پك «دالی» مجبور بودیم بخاطر آئینه‌هائی که دبوار 
را تزئین کرده بودند قایم موشك بازی کنیم . «مینه‌لی» 
حرکتی برای دوربین درنظرگرفته بودکه دوربین 
«مورپس شوالیه» را ازهنگام ورود تا عبور ازمیان 
رستوران ومسیر اورا تعقیب‌کند . نورپردازی دقيقاً 
هربا رکه «موریس شوالیه» را با 
دوربین تعقیب ميکرديم من بخود میگفتم : «امیدوارم 
رفلکس نداشته باشیم» . سکانسهای مربوط به پلاژ در 
«کالیفرنیا» فیلمبرداری شد . صحنه مربوط به «موریس 
شوالیه» و «هرمیون جینگوله» دراستودیو پیش‌بینی 
شده بود . هنگامی که درپلاژ کار میکردیم يك که ابر 
فشتک ارراه رسید وجلوی خورشید را گرفت که درحال 
غروب بود من فرباد زدم : « مینه‌لی زودباش اگر حالا 
فیلمبرداری نکنيم » دپگر موقعیتی دست نخواهد داد ». 
ما آنرا فیلمبرداری‌کرديم وازآن درصحنه‌ای که در 
استودیو بین «موریس شوالیه» و «جینگوله» میگذشت 
روی پرده شفاف استفاده کردیم . دراستودیو نور را 
طوری تنظیم کرده بودیم که این احساس را بوجود 
بیاوردکه ابر ازجلوی خورشیدی میگذرد که درحال 
صروی زر دن است . درسکانش اغاز فیلم مربوط به 
«بیشه بولونی» همه چیز يك روز قبل حاضر شده بود. 
ریلهای تراولینگ را درجای خود کار گذارده بودند 
وتراولینگ که باندازهکافی طوبل بود» بسیار مشکل 
مینمود . ولی شب » «مینه‌لی» ایده خودرا تغییر داد. 
او میخواست که ربلها را دوپا بطرف راست بکشیم 
وما ساعتها برای استقرار مجدد ریلها کار کردیم ويكث 
رو زکامل را ازدست دادیم چون صحنه را بایستی صبح 
فیلمبرداری ميکرديم ولی ازنظر «مینه‌لی» فکرمیکنم 
که این تغییر درست وبجا بود . 
فیلم «اشر اف‌زاده بی‌اشتیاق» نیزدرپاریس‌فیلمبرداری 
شد » درسکانسهای مهمانی آن تعداد زیادی خانمهای 
شيك‌پوش ودکولته وجود داشت وهمه ازشدت سرما 


اهاده شده بود , 


۸1 


میلرزیدند زیرا شوفاژها راکه خیلی هوا را داغ‌کرده 


بود » بسته بودند . 


چند فیلم 
آن بالا کسی مرا دوست دارد از«رابرت وایز» 
بیشتر قسمتهای این فیلم را درفضای خارج در 
نیویورك فیلمبرداری کردیم . صحنه‌ای‌که مردم روی 
پلکان نجات هستند اجرایش از نقطه نظر تکنیکی 
برای ما خیلی مشکل بود این صحنه درپلائو استودیوی 
۱/۱ اچرا شد . توده مردم را درنیویورك 
فیلمبرداری کردیم ودرزمینه تصویر نمایش دیده ميشد . 
نمایش را دراستودیو فیلمبرداری‌کردبم و دوتصوبر را 
روی هم قرار دادیم نتیجه نهائی کاملا" واقعی مینمود. 
برای سکانس بازی بو کس دوربین را روی دست گرفتیم 
وگاهی اوقات هنرپیشه‌ها مستقیماً به عدسی دوربین 
مشت میزدند . فیلمیرداری خیلی بظنی انجام گرفت . 
برای رکان ی‌بو کس‌بیش اززحدلازم موادخام دراختیارمان 
قرارگرفت که بعداً مونتاژ کردم . «رابرت وایز» نیز 
يك مونتور قدیمی است وبرای این فیلم او هزاران 
هزار متر فیلم را مونتاژ کرد . 


« کشتی شکسته مری‌دیر» از «مابکل اندرسون» 


نیمی ا زکشتی درمجاورت يك حوض بز رک در 
استودیو ساخته شد. وسکانس غرق‌کشتی توسط من 
وفیلمبردارم که دراب فرورفته بودیم فیلمبرداری شد . 
«گاری‌کوپر» عالی بود » او حقیقتاً همکار خوبی بود. 
صحنه‌های مشکل ودشوار را نیز خود او بدون استفاده 
ازبدل بازی میکرد . من يك فیلمبرداری نیمه رنگی 
برای این فیلم انتخاب‌کرده بودم » ولی درلابراتوار 
باین بهانه که فیلم باندازه کافی روشن نیست » تصویر را 
به حدی نور دادند که این نوهم پیش میا مد که صحنه 
درروز روشن فیلمبرداری شده » خوشبختانه کار من 
موردیسند نهیه کننده واقع شد وفیلمبرداری‌را باا گاهی 
من ترتیب دادند . ولی بخاطر نورپردازی من » فروش 
این فیلم بسپار دشوار بود . 

موقع نمایش فیلم روی پرده کوچك » دريك سالن 
کوچك . نتیجه عالی بود» ولی دريك سالن بزرگ 
متل «رادیوسیتی موزيك هال» نتیجه بسیار بد ونور 
کم بود » چون دستگاه نمايش فیلم درفاصله دوری فرار 
داست وپرده هم خیلی عریض بود . 


خانم فورسایت از « کامیتون‌نت» 


این اولین فیلم رنگی واقعی من بود . کاری بود 
وا وا سا آسفاده ازجواعهای 
آرك . من ایده‌هائی راجع به رنگ داشتم ولی مجبور 
شدم که طریقه نورپردازی جدیدی را یاد بگیرم . 

درآنزمان این فیلم برای من درحکم بهترین فیلم 
کاریر سینمائیام بود. فیلمبرداری با «ارولفلین» 
و «گری رگارسن» انجام ميشدکه طنز زیادی داشتند 
میگذرانیدند . . یکروز 
بایستی صحنه‌ای را فیلمبرداری میکردیم که درآن 
«گربر» درمیا مد که فقط صاحب ککلست ناسر 
نیست » او در کمد لباس را باز میکند و «فلین» درون 
کمد با شورت ایستاده ! 9 7 
اورا تلافی کند . درصحنه‌ای هردوی آنها سوار ماشین 
0 يك سیم برق را 


و وقت خودرا به دلقك بازی 


رسیده بود » ی و 1 و | «فلین» 




















به‌هوا پرید. این فیلم پرازخاطرات‌زیباست. فیا 
مشغول کننده بود . ۳ 


دکتر جکیل وسترهاید از «وبکتور فلمم 


اين فیلم برای من خیلی عزیز است  .‏ 
«پل واترلو» بخوبی به افه «مه » اشنا شد 
وگمان میم که کار من در «دکتر جکیل ,8۳] 
هنوز یکی ازبهترین کارهای من نسبت بکارهای 
میباشد . درصحنه‌ای «اسپنسرتربسی» ازیله‌ای 
ین مبامد درحالیکه شنلش درهوا تکان مر 
تنها چیزی که ما دراستودیو ساخته بودیم پلکان 
درزمینه . چراغهائی دزپزسیکتیو قرار داد ] ۰ ودره 
اینتجراغها این ماس راو ۱۳۳ 
«تریسی» در درون مه گم میشود . برای بك سا 
دپگر قسمتی ازيك کوچه را دراستودبو ساختيم ۱ 
برای آن بودکه بتوانیم مه را درفضا نگاهدارب + 
درباك دکور وسیع ایجاد افه مه بسیار مشکل اس 
صحنه‌حای تفییرشکل «تریسی» نیز هم ۱۹ 
مشکل بودند . درحدود یکماه سعی کردم که از کا 7 
ک استفاده کنیم » ولی نتیجه نهائی مطلفاً وا 
. بالاخره اینکار را انجام دادیم : درنماهای د ر 
و را به صندلی می‌بستیم : البته او نباید ‏ 
میلیمتر تکان بخورد . باین ترتیب ما بصورت تك ثر 
فیلمبرداری میکردیم وبین هربرداشت گربمور آرال 
بصورت او.اشافه میکره . شناحت. حرانها 9 
درحین فیلمبرداری این صحنه مشکل قابل نوجه بوه 
او ساعتها» بدون اینکه حرکت‌کند روی صلا 
می‌نشست درحالیکه بآن بسته شده بود . واینکار ازساء 
٩‏ صنح اآغاز میشد . 
" همه این‌کارگردانان : «کیوکر» ۰ «لبر ۳ 
«فلمینگ» به سبك تكنيك قدیمی فیلم میساختند. [[ 
صحنه » نمای دور - متوسط - ودرشت فیلمبردار؟ 
میکردند وسپس درمونتاژ صحنه مطلوب انتخاب میشد 
من این سبك کار کردن را دوست دارم . این درست ملل 
اینست که نویسنده‌ای يك‌کتاب بنوبسد» اکر چیز؟ 
مطابق میلش نباشد میتواند يك صفحه را حذف لا 
وجای آن صفحه دیگری اضافه‌کند . بنظر من » آ" 
تكنيك قدیمی‌که آدم را مجبور میکند یکروز تا 
برای هرصحنه وقت تلف کند » بهترمیتواند درخدهت 
پك داستان سینمائی باشد » تا روشهای جدید . 





«والس بز رگکت» از «ژولین دو یوبه» 


بدلائل مختلف » این فیلم برای من ارزش زیا ّ 

دارد . قهرمان فیلم «میلیتزا کورژوس» بود . ازسالها 
بش ۳ صاحب امتیاز «والس بررت؟ 
بود . ولی هنرپيشه ایده‌آال را دراختیار نداشت » این 
معنی که صدائی به صورت مجموع صداهای نرم. را 
دراختیار نداشت . یکروز یکنفر باستودیو آمد وک 
من يك صفحه دارم وبنظر من این آوازه‌خوان میتو ‏ 
کار ما را راه بباندازد . او صفحه را بروی‌گراه۳ 
گذاشت وصدا فوق‌العاده بو . آنها ماهها بدنبال :9 
زن بودند و اورا درمجارستان پیدا کردند . وقتی ٩‏ 
اورا به‌آمریکا آوردند » متوجه شدند که او بسیار زشت 
زمخت وچاق است . ولی مدیران استودیو صدای اور 
میخواستند . اورا تحت رژیم قراردادند » 
خطوط صورت اورا دوباره طراحی کردند » ارایش 
مخضوص برایش درنظر گرفتند ۰ .1۷۲,1۷۲ به 9 
طلا خیاط برای طراحی. لباس: خانم «کورژوس؟ 
استخدام کرد . لباسهائی که بایستی باعث فراموشی سا 
او ميشدند . ومن‌خودم درجریان تست‌ها بودم , ذ 










یت برداشتيم تا بالاخره به نتیجه رضایت‌بخش 

گا ند لمحه ار مشکل دیگری بشتکلات 
ده بود . او هیچگونه نجزبه هنرپیشگی 
وقتی که فهمید بایستی "رل کمدی را هم بازی 
و زد : چطور ! من باید هم آواز بخوانم وهم 
۱ وواقت مشکل بود ".۴26.16 مبلغ 
































ِ گ نید که به سر «میلیتزا کورژوس» امد؛ او 
تسادف اتومبیل درمکزيك بکلی متلاشی شد . 

8 صحنه‌های جنگل «وین» را بخاطر دارید؟ من 
ای واستآکه اشعه نور را با استفاده از فیلترها 
8 ناخ وبرگ درختان قابل رژیت کنم . قبل از 
اد استودیبو برای صحنه‌های خارجی به کار گردان گفنم 
5 یک دوجین ظروف «دودزا» با خود پیاورند . ما 
مدازظهر دبر به محل رسیدیم نور خورشید بسیار نرم 
وم وما ازظروف «دودزا» طوری استفاده کردیم که 
اقیلم داری این رنه ان افه نوری را داشتیم که 
۰ با فیلتر ازمیان درختان تابیده - دراین لحظه 
اینکه پیش‌بینی شده باشد گله گوسفندان ازراه 
۱ وما به فیلمبرداری ادامه دادیم 0 رسای استودیو 
سحنه بینهایت خوششان آمد . خیلی مشکل بود 
حلی برای این جنگل. بعنوان فضای خارجی پیدا 
کنیه , من مناطق اطراف بوستون را بخوبی میشناختم 
تین هی تکه 290[عط1 6۱#ل۱ ومیدانستم که در 
بسپار مناسب است من به استودیوگفتم وآنها اکیپ 
فیلمبرداری سحنه‌های خارجی به محل که 
۳ لمیین کرده بودم فرستادند ولی نتیجه بسیار بد از 
کار درامد . ماهها ما همه جا را جستجو کردیم برای 
به‌بینم آپا جائی برای‌اینکارمناسب است ؟ واینکار 
ج زیادی برداشت برای اینکه هربار هنرپیشگان» 
تکنسین‌ها ولباسها را به محل میفرسنادند وبالاخره 
بخاطر ناامیدی فراوان درمحلی دراطراف لوسآنجلس 
این صحنه را فیلمبرداری کردیم وننیجه دقیقاً همان بود 
با دنبال آن میگشتيم . 

شکل دیگر ما این بودکه اکیپ فیلم مملو از 
خارجیان بود : «دووبوبه» فرانسوی بود» «گریوی» 
همینطور » «رینر» اطریشی بود » «میلیتزا کورژوس» 
مجار بود وهمینطور بقیه . ولی باوجوه همه اینها . 
يك فیلمبرداری پرتحرك بوه وهمه با هم تفاهم 


دومی بر [ ی 


سبدنی فر انکلین» 

تهیهکننده‌ا که وقت » هراندازه‌که لازم داشتیم 
دراختیارمان تم «خانم مینیور» را ما 
ماه فیلمبرداری کردیم. درحالیکه میتوانست در 
ظرف دوماه ساخته شود . او خود ازترديك برتدا ر کات 
لش نظارت داشت وبیساب پول خرج میکرد برای 
آینکه آ نچه میخواهد انجام شود. درفیلم «خانم مینیور» 
ژوليام وایلر» کهگوش شکمی سنگین است وع رگزمتوجه 
مشود که نهیه کننده برای‌پول ی که خرج‌میشود دلسوزی 
یکند » ولی برای این فیلم با «فرانکلین» تفاهم کامل 
داشت . ادامه «خانم مینیور» گول زننده بود ولی 
«فرانکلین» شتساً همکار خوبی بود. او بانداژه‌کافی 
ولرت داشت که نرد ل . ب . مایر برود ودرروی او 
بگوید : اگر میخواهید اين فیلم را بسازید » باید خوب 
سازید وما اینقدر » واینقدر پول لازم داریم بدون این 
پول ننیجه خوب نخواهد شد . 

کمتر تهیه کننده‌ای اجاژه چنین کاری بخودش 


هی‌دهد . 
گفتکو توسط : کرستیان وبوبانی 





ایک یکی یراب 


نوشته : دیوید رایشون 
ترجمه : مسعود مدنی 


۱ - مقدمه 

با اینکه مجارستان » کشور کوچکی است » با این 
حال دارای ناریخی پرحادثه وطولانی می‌باشد . چرا که 
این کشور تاآن‌جاکه تاریخ نشان می‌دهد » دروافع هم 
ازشرق وحم ازغرب وگاهی هم از کشورهای شمالی 
وجنوبی مورد حمله وتجاوز قرارگرفنه است . ولی آن 
چی زکه مایه تعجب است » سیر وتداوم فرهنگ ملی این 
کشور است . موزه ملی بوداپست درحقیقت » سند 
افتخا رآمپزی ازاین فرهنگ است‌که حتی بدون وقفه 
تا زمان روم باستان نیز سابقه دارد . یکی ازدلائل این 
امرشاید این باشد که قکر غموم مردم ۳ 
نه چندان اساسی پرشده که مجارستان ه‌تنها کشور 
کوچکیست » بلکه بیشتر حالت روستائی دارد وازمراکز 
عمده فعالیت‌های فرهنگی جدا افتاده . اما این عقیده 
ی‌اساس ۰ حداقل این ارزش را داشتهکه ۳ 
مجار را همواره درهرزمینه کمی جلوتر ازجربان‌های 
اصلی فرهتگی درارویا به پیش راند. اس 

باااینکه تاریخ پرحادثه پنجاه سال‌گذشته . این 
کئور را به نوعی پیشرفت موش وگربه‌وار محکوم 
کرده » سینمای مجارستان » جهشی بزرگ وتحولی با 
ثبات گرچه متناوب ازخود نشان داده است . 

ضروری است به نسل جدید سینمای مجارستان که 
با نفوذ بسیار درهفت سال‌گذشته۱ درزمینه این کشور 
پدید آمده » نگاهی بياندازيم . این نسل جدید بطور 
کلی درزمینه موضوع وسبك سینمای قدیمی مجارستان؛ 
تحول جدیدی بوجود آورده است . 

سینمای مجارستان همواره مسیرمشخصی را دنبال 
کرده است . در سال‌های ابتدا ,این سینما . سنت 
اقتبای‌های وفادارانه ازادبیات را پایه گزاری‌کرد » که 
گرچه اعتبار فراوانی برای هنر جدید بوجود آورد» 
بعدها » بصورت میراثی زیان] ور و ی درامد : 
درتحت سلط جمهوری » درسال ۱۹۱۹ مجارستان برای 
اولین‌بار سینمای ملی خودرا بدست آورد . واین درست 
چهارماه قبل ازآن بودکه صنعت فیلم درشوروی تحت 
کنر دولت قرارگیرد» رژيم یت ۱۳۳ 
بیشتر ازرونق‌بخشبدن به فیلم‌های داخلی به صادر کردن 
هنرمندان فیلمساز به خارج پرداخت (کوردا - مایکل 
5 

با این حال حتی این دوره تاریخی نیزچندان 
پی‌ثمر نبود . بدستآوردن استقلال درسال ۱۹۶۵ ننظر ر 
تحول جدیدی بود  .‏ کادمی هنرهای دراماتيك وسینماء 
تحت نظر «بلابالاش» تأسیس شد » وهنرمندانی که تحت 

۱ - این مقاله دربهارسال +۱۵۹۷ نوشته شده‌است. 
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داد داشتهاتی بر سییمای حدید محارستان 


۷ 





رژبم «هورتی» خاموش شده بودند» دوباره بزبان 
آمدند . درسال ۱۹6۸ سینما کاملا" منی اعلام شد . ولی 
بزودی بعدازصدماتی که ازحکومت‌استالینی«را کوسی»۳ 
برآن وارد آمد » فیلم‌های مجارستانی ازروی اجبار . 
زشت‌ترین قالب‌های سینمای روسیه زمان جنگ سرد را 
درپیش گرفتند . روس‌ها می‌توانستند مشاوری آگاه‌تر 
از پودفکین به بوداپست بفرستند » ولی نمونه‌های‌رايج» 
الکساندرف ۰ پیریف » بهمراه آیزنشتین » دافژنکو 
وکارهای كلاسيك پودفکین‌بود که خودباتهام فرمالیست 
بودن درروسیه محکوم شده بود . 

سینمای مجارستان ازسال ۱۹۵۳ با ظهور نسل 
جدید» جان دوباره‌ای پافت » بخصوص با وجود 
فیلسازانی نظیر «زولتان‌فابری»* «بانوس هرسکو» 
« کارولی‌مك»": « گیو رگی‌روز»۲ و فیلم‌هائی نظیر 
«ماجرای يك روزنکشنبه» از «فهر»* و «چرخ‌وفلك» 
و «پروفسور هانیبال» از «فابری» . 

حوادث سال ۱۹۵1۱ فقط وقفه کوناهی درنولید 
فیلم وتحول هنری سینمای مجارستان بوجود آورد. 

تبدیل استودبوی فیلم‌های خبری بصورت استودیو 
تهیه فیلم‌های داستانی درسال ۱۹۵۷ نه‌تنها ازنظرساختن 
فیلم‌های بیثتر (سطح تولید بطورعمده از ه فیلم 
درسال ۱۹۵۲ به ٩‏ فیلم درسال ۱۹۵۳ و ۸ فیلم درسال 
۶6 و ۱۰ فیلم درسال ۱۹۵۰ و ۱ فیلم درسال 
۷ رسید) بلکه ازنظر تنوع فرم وشکل بیان فیلم‌ها 
که نتیجه رقابت دومرکز مهم تولید فیلم بود» قابل 
یت 

دونام مهم درسال ۱۹۰ درسینمای مجارستان 
پدید آمد . این سالی بودکه میکلوش بانچو* و آندرا 
کواکس"۱ اولین فیلم‌های داستانی خودرا کار گردانی 
کردند» ولی سالی‌که ظهور قطعی ومسلم نسل تازه 
وسینمای جدید قابل شناخت مجارستان را مشخص 
می‌کند » سال ۱۹۳ است . کارهای اصلی دراین سال : 
« کانتاتا» از «بانچو» بودکه درپایان سال ۱۹۲۲ پخش 
شدء «مکالمه» از«هرسکو» , «جریا نآب» از «ایشتوان 
گال»۱۱ وفیلم «مردم مشکل‌پسند» بودکه متعاقب آن‌ها 
یکسال بعد » سال ۱۹۹ بوسیله «کواکس» ساخته شد. 
ازاین تاریخ به‌بعد است که ظهورنسل مهمی‌ازاستعدادهای 
مشخص وجدید را شاهد می‌شویم . این پدیده » دلائل 
تاریخی روشنی نیز دربردارد . یکی ازدلائل بنیانی‌آن» 
این است که دراواخر دهه ۱۹۵۰ که درسایر کشورها 
ازقبیل فرانسه » انگلستان » سواحل شرقی آمریکا 
وحتی شوروی » موج‌های جدید فیلمسازان جوان‌درحال 
ظهوربودند , حکومت مجار » متوجه رکودی درسینمای 
مجارستان شد. با روحیه فعال وپرشوری که مجارستانی‌ها 
داشتند بالاخره » ] کادمی درام وهنرهای سینمائی » 
شکل تازه بافت » احیاء شد واستادان جوان درآ نجا 
بکار گمارده شدند . تعداد استودپوهای تهیه فیلم از 
ژانویه سال ۱۹۰۳ به بعد به چهار واحد رسید وجوانان 
خلاق مسئول اصلی مشی آثار هنری شدند . 

در کنار این دوباره سازی » استودیوی «بلابالاش» 
درحدود سال ۱۹۰۱ ساخته شد و باگروهی ازفارغ - 
التحصیلان جدید آ کادمی » ازجمله زابو؟" . گال » 
سار" کاردوس* روزا" و کوز!۲۳ شروع بکارکرد . 

استودیوی «بلابالاش » بخاطر آن ساخته شد که 

برقراردادهای پوسیده‌ای که درآن کار گردانان جدید 
مجبور می‌شدند » سال‌ها برای بدست‌آوردن فرصت 
کار گردانی اولین فیلمشان منتظر بمانند» غلیه‌کند. 
استودپوی «بلابالاش» امکاناتی برای جوانان بوجود 
آوردکه انان استعدادهای خودرا درزمینه فیلم‌های 
کوتاه به ثبوت رسانند. و وقتی اولین آثار این 
کار گردانان درفستیوال‌های بین‌المللی بنمایش درآمد» 


۸۸ 


بطورقاطعی » نوید ظهور نسل جدید سینمای مجارستان 
داده شلد . 

طبیعتاً . دلائل سیاسی وفلسفی نیز برای ظهور 
این موج جدید وجود دارد . مواجهه با تاریخ در 
فیلم‌هائی نظیر : «مکالمه» » «بیست ساعت» و «سالهای 
بی‌تجربگی» وبررسی عربان وصریح ازمسائل روز در 
«مردم مشکل‌پسند » و « دیوارها » واین احتمال که 
(همانطو رکه آند رآ کوا کس می‌گوبد) » بتوان دوجناح 
دولت ومخالفان دولت را دربك نظام يك حزبی گرد 
آورد. همه كمك کرد تا نظرات عمومی ورایج بحدی 
ازآزادی برسد که شوروی تابحال بان دست نیافته بود . 
با اس بحالل ۸ با روی کارآمدن نظام اقتصادی جدید » 
آزادی بیشتری درمجارستان اپجاد شده است وبنظر 
میرسد » با پی شآمدن » جشن‌های‌بیست وپنجمین سالگرد 
استقلال ۱۹۵ دراین سال » این آزادی بیشتر بشود. 

درکنار این وقایع » توجه و احترام فراوانی 
به فیلسوف مجارستانی «گیو رگی ل وکا کس»۱۲ شده بود. 
اه ام فلاران وان برای اوواقت فراوای 
قائل شده و ازاو بعنوان يك منبع الهام وتأثیر یاد 
می‌کنند . و «ل وکاکس» با تأ کیدهایش درباره احتیاج 
به نوعی انتفاد صریح وشخصی » محفقاً | گاه‌ترین وقابل 
فهم‌ترین فیلسوف مار کسیست درشرق است . با این که 
بعضی ازمنتقدین ادعای فیلمسازانی راکه «ث وکا کس» 
را منبع الهام خویش معرفی کرده‌اند» بیشتر نوعی 
پرستش می‌دانند تا تأثیر واقعی » فلسفه «ل و کاکس» 
تا حد بسپاری درمضمون فیلم‌های این فیلسازان دبده 
میشود . 

«فففاکس» شا اور ان تواتدر وه بیش وا 
فلاسفه) این است که می‌تواند درباره سینما با نوعی عمق 
وبینش دقیق بحث‌کند . سرچشمه این بینش او تاحدی 
بنظر عجیب رسد . ا و که در دوران گذشته » دوست 
تزديك «بلابالاش» بوده » هرگز نتوانست ‏ اعتقادات 
پرشور دوستش را درمورد سینما باورکند » وبهمین 
خاطر بو که اورا بعنوان هنرمندی » فاقد قدرت خلاقیت 
شرت توت 2 تنها بعد ازترك او ومرگی «بالاش» بود که 
گوئی ازروی احساس وفاداری به دوست ازدست رفته 
به مسائل‌وبحن‌های سینمائی کشیده شد وبه دید گاه معتبر 
و با ارزش امروزه‌اش دست پافت . 


اد عاد عاد 
تن عد عدٍ 


سینمای جدید مچارستان که درطول هفت سال 
گذشته استحکام بافت » بسپار جدا ازسپنمای‌دوره قدیمی 
است. دوره‌ای که کار گردانان وابسته بآّن حتی«فابری» 
ی تامتاست راون رم ات ات یرای هو 
درآثار جدید» رهائی ازسنت‌های بیان ادبی است که 
درفیلم‌های مجارستانی . حتی ازقبل اززمان «کوردا» 
و «کرنس» هم دیده می‌شده است . 

امروزه وقتی مجارستانی‌ها درباره «سینمای مستقل 
وشخصی» سخن می‌گوبند. تمایل دارندکه اصطلاح 
مذ‌کور را درطریقی جدا ازآنچه ما ازآن درك می‌کنيم 
بکاربرند» بطور نمونه . عقیده دارند ‏ فیلساز باپد 
روی يك فیلمنامه اریژینال کارکند» تا به يك متن 
كلاسيك مجارستانی » پا يك داستان » پا نمایشنامه روی 
آورد . ازآنجاکه بسیاری ازفیلسازان معاصر پکدیگر 
بوده وهمکاری نزدیکی بین آن‌ها وجود دارد » بحدی 
که نام بسیاری از کار گردانان » درعناوین فیلم‌های 
دیگران » با عنوان » نویسنده وفیلمبردار دیده می‌شود ؛ 
این کار گردانان » با علاقه واحترام متقابل با یکدیگر 
یگانه ومتحد. شده‌اند . ازطرفی ساختمان فیم‌هایشان 
دارای وحدت قاپل ملاحظه‌ای است . شناختن فیلم‌های 
«بانچو» ودیدن فیلم‌های پرا کنده‌ای نظیر «ده هزار 






























خورشید » و «روزهای سرد » که اخیرا ۲ 
برخورداری ازپخش جهانی را داشته‌اند . برایک 
باید يك ۲ گاهی کنی ازفیلم‌ها داشته باشند تا مسیر کا 
تاره این سیتما را بشتاسند» دیدگاه کاذبی ار ۱۳۳ 
بدست می‌دهد . 

سینمای شوروی » دردوره كلاسيك . درحفقم 
يك سینمای سیاسی محركك وانتقادگر بود » ونتورثا 
نوعی سینمای سیاسی اننقادی وتفسیرگر . ولی سینت 
جدید مجارستان برایاولین‌بار ازفیلم بعنوان بك مب 
اختماعی - سیانی استفاده می‌کند ۰ فیلم‌ها ۱۳۱ 
پابان بازهستند. طرد راه حل‌های قراردادی» بزر کتر 
عکس‌اعمل این آشیتما درمقابل قرارداد ۱۳۳۳ 
سیتمای سوسیالیستی است . تعدادی از کار گردا نان‌دو 
دارند » همراه با فیلم‌هایشان بسراغ مردم رفته » 
حت‌های اتماتاگران زاخم هقی در ۳۰ 
عمل ممکن‌است برای آن‌هاکه ازضرورت وتأثیر و 
وقدرت آن درانگیختن بحث‌های عمومی ناا گاهنا 
بنظر امری بی‌فایده آید . «کواکس» مکررا دره 
نقش فیلم بعنوان يك عامل بحث‌انگیز تا کید می‌گذارو 

فیلم‌های سینمای جدید » چندان هم مشهورنیستلا 
مجارستان ازنظر داشتن » سینما روندگانی که نمونه‌هاو 
بورژوازی فیلم‌های خوب وقشنگ را با داستان ۱ 
به فیلم‌های دیگر ترجیح میدهند » هیچ فرقی با سار 
کشورها نداره . ولی بنظر میرسدکه فیلم‌های جد 
دردسترس تماشاچیانی است که برای‌آن‌ها ساخته مب 
فیلم دیدن قسمت عمده‌ایازفعالیت روشنفکر ان‌این کشو 


وجود نقطه‌نظرها وهدف‌های مشترك درمیان فیلمسازان 
وحداتی در سبك کار آن‌ها ایجاد نمی‌کند .. فیلم‌های 
«بانچو» و «زابو» همانقدر که فیلم‌های «گال» و 
«کواکس» متفاوتند » با یکدیگر اختلاف دارند . بعضی 
مضمون‌ها غالبا در فیل‌ها دیده مشود د9۳ 
«ل و کاکس» ۰ فیلسوف مجارستانی که ازتاریخ وجامعه؟ 
مورد الهام نمام فیلسازان است » از نظر دنیا: 
سوسیالیست‌ها که درآن فیلم «آندره روبلوف» بخاطر 
برداشت غیرچاپلوسانه‌اش اززندگی قرن پانزده به چهار 
ممنوعیت نمایش برمیخورد . يك دید گاه انقلابی است ‏ 

بررسی تاریخ با اثر «هرسکو» بنام «جربان آب» 
سال ۱۹۳ ۰ آغاز میشود . این فیلم اولین اثری است 
که بطور جدی درمورد وقابع سال ۱۹۵۰ به بحث 
می‌نشیند . بطو رکلی جنبه‌های تاربخی مختلفی که درا ثار. 
فیلسازان مورد بررسی قرار گرفته » بترتیب زیر است: 

اس قرن شانزدهم : شورش«دوز »۰۲ فیلم جده 
وبدون عنوانی از «کوزا» . 

۲ - سال ۱۸۸۵ ۰ حمله واشغال‌مجارستان ازطرف 
اطربشی‌ها : «جمع‌آوری» . 

۳ - سال ۱۹۱۹ : جمهوری : «یکشنبه قبل از 


پالك» . 
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۰ - رودن) - 17 .62 - ۱6 





اول : تاماس‌فیر 
وسط : ماجرای يك روز یکشنبه دوم : میکلوش بانچو 
لین : چرخ وفاك سوم : ایشتوانگال 

چهارم : بانوش روز 


اول : زولتان فابری 
دوم : پانوس هرسکو 
سوم : کارولی مك 


چهارم : گیو رکی روز 





بعدازسال ۱۹۱۹ : قوانین‌حکومت«هورتی»: 
«سکوت وفرباد» . 


۵ - دهه ۱۵۹۳۰ 
«سیرا کو» . 


: فعا لیت‌نروربست‌های‌زبرزمینی: 


- ۱۹6۲ : جنگ - قتل‌عام ‏ 071006 
«روزهای سرد» 
۷ ۱۹2۵ : استقلال » اشغال مجارستان ازطرف 


شوروی : «راهی سوی وطن» . 
۸ - ۱۹۷ : دوران » دوباره سازی: «مواجهه». 
٩‏ - ۱2۹۵ : (وبعد ازآن) : از بین رفتن 


مالکیت‌های خصوصی زمین : « بیست ساعت » و « ده 
هزار خورشید » . 

۰ ۱۹6۵۵ - دهه +۱۵۹ : 
«چریان آب» . 

۰ ۱۹۵۰ : دوره حکومت‌استالینی«را کوسی»: 
«سال‌های بی‌تجریگی» » «ناستان روی تیه» . 

۰-۲ ۱۹۵۲ : «چریان آب» » «بیست ساعت» » 
«پدر» » «دیوارها» . 

۳ - دهه ۱۵۹5۰ - الف : اداره ورهبری 
سوسیالیست‌ها : «مردم مشکل‌پسند» .. «دیوارها» . 
«زمین ممنوع» «يك شب دبوانگی» . 

ب : انطباق اجتماعی ورشد نسل جوان : 
توهمات» » «جریان آب» . 


«یدر» ‏ «تعمید» » 


«دوران 


پ : موقعیت اجتماعی‌زنان : «ماورای‌احساسات» . 

ات 1 فرهنگی عامه : «شادی ازساعت ۷ تا +6۷ » 
«اين جوانان» . 

ث : جوانی : 

چ: شهر ودهکده 
«دختر » 

سور این آخرین موشوع یعنی «شهرودهکده» ؛ 
که فکر بیشتر فیلمسازان را بخود معطوف کرده » احتمالا" 
برای انگلیسی‌ها کمی مشکل است . توجه به سنت‌های 
زندگی روستائی » توجه فیلمسازان بسیاری را بخود 
# دء : قمت عمدء مردم مجارستان ازطریق روستاء 
زند گی‌خودرامی گذرانند. این گفته‌از«ایم رگیو نگیوسی» 
موه رودن۳۲6-02] است که « هنوز مهمترین 
طبقه اجتماعی کشور ما » دهقان‌ها هستند » . توجه و 
علاقه‌ای که بارتوك به اهمیت وضرورت فرهنگ عامه 


«گلو له کشنده» . 
: «سالام» » «ورا» ‏ «کانتاتا» » 


داشت » در میان فیلسازان نیز بچشم میخورد . 
« گیونگیوسی » رودق۵۵۵) , اظهار می‌دارد 
«بخاطر وجود يك موقعیت وبژه » تاریخی واجتماعی » 
این امکان برای ما وجود دارد که بخاطر كمك هیور 
به‌آینده «انسان جمعی» وانسانیت درمقیاس جهانی ؛ 
ازهنر قومی وبومی باستان الهام بگیربم» . 

ازنظر تاریخی , غالبا بهترین فیلم‌های مجارستان؛ 
فیلم‌هائی بودند که درباره زند‌کیر وستاتی ساخته شده‌اند. 
در گربنش موضوع‌های تاریخی . کارگردانان جوان 
غالباً سرزمین‌های روستائی را برای زمینه کارشان 
انتخاب می‌کنند . مضمون رجعت کننده‌ای که درفیلم‌های 
دهه ۱۹۰ » دیده میشود » درمورد افرادی است که با 
جهان جدید ومشکلات تازه زندگی معاصر شهری‌در گیر 
هستند وبه روستاها باز می‌گردند» تا یا ازطریق تازه - 
کردن روح خویش ‏ يا ازطریق دیگر» به كمك فرهنگ 
باقیمانده اززمان‌های دوار وبیکانه » راه حل‌هائی برای 


عیکلات خو بش بیابنب, . نمی‌نه‌های ,بر چسته درأین‌مضمون: ۱ 


«کاتتانا» از «یانچو» هرا ساخته همسر «پانچو» 
پنام «احساسات محدودکننده» » وآثار «هرسکو» : 
«سالام» و «رورا» هستند . 

جدا ازمضمون‌فیلم‌ها » این‌علاقه وتوجه به فرهنگ 
عامه اثرات ویژه‌ای برسبك تصویری فیلم‌ها داشته است. 


۹ 


ار فیلمبردارانی نظیر «ساندور سارا» ویا «کیو رگی 
ایله»۱۹ درنحوه استفاده ازتضادهای سیاه‌وسفید (دیوار؛ 
مردم ۰ زمین وآسمان) ۰ دارای ویژگی‌های خاص 
تصویری است , که زائیده » زمینه‌ها » ومنظره‌های 
خاص روستائی وتأثیرات بخصوصی است‌که ازمناظر 
روستائی واشکال مرربوط بان درسباث فیلمبرداری اپن 
فیلمبرداران مشاهده میشود . 


۲ - کا رگردانان 
الف : فیلمسازان بالای چهل سال 


جدا از «یانچو» (متولد ۱۹۲۱) » سه‌کا رگردان 
سینمای جدید | کنون درسن چهل ی هستند. آین‌ها : 
«آند رآ کوا کس» » «بانوس هرسکو» و «بتر باچو»*۲ 

«کواکس»» همراه با«یافچو» شاید» برجته‌ترین 
چهره سینمای مجارستان باشد . 

« کوا کس» سال‌های گذشته را درا کادمی بوداپست 
(آ کادمی درام وهنرهای سینمائی) گذراند» که همزمان 
با اوچ حکومت «راکوسی» بود . ودرهمین دوران بود 
که «بلابالاش» ازطرف دولت طرد شد . 

« وا کس» ازسال ۱۹۵۱ تا سال ۰۱۹۵۷ درقسمت 
نویسندگان استودیوی هانیا » مشغول بکار بود . می‌توان 
يك جنبه شرح‌حال گونه دربحث‌هائی که درفیلم «دیوار» 
متسود »ادن 

چطور می‌توان » درموقعیت‌او ودرمقابل تغییرات 
وطوفان‌های پانزده سال هنوز چنان بودکه بتوان 
صریحاً باو نگاه کرد ؟ 

من چه هتم »٩‏ غالباً این سئوال را از خود 
کرده‌ام . 

يك بوقلمون صفت » با يك فرصت‌طلب ؟ 

ازاین‌رو تردیدی نیست درفیلم‌هائی که « کوا کس» 
ازسال ۱۹۹2 به‌بعد ساخته » مسئله مهم واصلی » مشکلاتی 
است که دراطراف مسئولیت فردی وجود دارد . 

بعد ازآنکه «کواکس» سه سال بعنوان همکار 
کار گردان» با فیل‌ها همکاری‌داشت » اولین‌فیل خود » 
«باران تابستانی» را #کا رازگ نان ی کرد . این فیلم درباره 
جدائی يك زن ومرد روستائی است ودرسال ۱۹۲۶ 
ترجه کمت ماو راجت کرد: 
ولی بعد ازیکسال اقامت درپاریس , مقارن با اوج 
نهشت «سینما - حقیقت» » «کواکس» برای ساختن 
فیلم «مردم مشکل‌پسند » به‌کشورش بازگثت . او 
درحالیکه میکروفنی دردست داشت » کنا کر دای فیلم 
گزارش گونه‌ای را بعهده گرفت » درمورد پنج مخترع 
که ماشین‌های ابداعیآنها باروش‌های مورد اکتشافنان 
بخاطر, کاغذبازی ومسامحه مسئّولان به شکست انجامیده 
بود ۰ 

«کوا کس» دوفیلم کوتاه بعد ازفیلم «روزهای 
سرد» ۱۹ ساخت که باز گشتی به سبك فیلم‌های‌داستانی 
بود . مضمون مورد علاقه کواکس درمورد مسئولیت 
دراین فیلم «روزهای سرد» با قدرت بسط داده شده . 
این فیلم » يك یادآوری از قتل عام "066 زل] 
درسال ۱۹۶۲ است . دراین سال سربازان مجارستانی 
۳۳۸۰۵ نفر را قتل عام کردند . «کواکس» درفیلم . 
واقعه را ء چهارسال بعد ازوقوع‌آن وازطریق خاطرات 
چهار سرباز » می‌نگرد » که درزندان انتظار حکم نهائی 
را می کشند . 

«روزهای سرد» فیلمی بسیار سینمائی است . 














تصاویر خیابان‌های عم‌انگیز روسنانی ده ۴۳۳۲ 
مکان ومردمی که دراین خادثه شرکت داشتند , با 
می‌گذارد . 

«دیوارها» , محصول سال ۰۱۹۰۸ يك ضد زر 
است » این اثر بیشتر يك موقعیت است ناب ۳۲ 
عملا" هیچ حرکتی ندارد وموقعیت‌هائی که درایتدا» 
فیل ارائه داده مینود» ترطول ق۱۳۳۳ 
تخصیت اصلی فیلم «آمبرواز» یکی ازهمان # 
مشکل‌پسند» است. او بك مهندس‌است » که ازروش‌هاءٍ 
تولید ومحصولات کارخانه‌اش » انتقاد کرده و 
احانت به مقام مافوق » دچار مشکلات انتظامی ۳۰ 
این مقام مافوق » گرچه درحرفه خود» آدم. لا 
است » ازنظر روابط انسانی وعاطفی فردی بدبة 
«بنکو» رئیس کارخانه که برما : 
بایستی نظارت کند ۰ بدلائلی درپاریس گرفتار است . آبر 
تقریباً تمام داستان فیلم است . فیلم براساس ؛ بحت‌های 
سیاسی - فلسفی بین شخصیت‌ها » ازجمله «بنکو» وبا 
مهاجر سال ۱۹۵٩‏ که اورا درپاریس ملاقات می کنا 
بنا شده . گفتگوها » جمع‌وجورهستند» ولی «کواکس) 
انتظار ندارد » بینند گان ازمکالمات فیلم » چیزی ۰ 
ازا نچه از گفتگوهای معمولی درك می کنند » من ۱ 
« من سعی کردم يك فیلم روشنفکر انة حادئه‌ای بسازم» 
نا بینند گان به افکاری که تمایل بآن‌هانداشته » با جرئت 
مکاشفه آن‌ها را ندارند » جلب شوند » . 

جدیدترین اثر «کوا کس» بك گزارش تلوبزیونی؛ 
۰ دقیقه‌ای ازخوانندگان موسیقی پاپ است . نظء 
فیلم «مردم مشکل‌پسند» » مصاحبه‌های او با خوانندگاز ۳ 
موسیقی » محصلین » وجوانان ونمایندگان نسل معتر 
به بورژوازی » با موزيك پاپ همراهی شده است . 

بحث‌ها » مثل هميشه » بحث‌های آزاد هستنا, 
ولی لحظات همدردی وجانب‌داری «کواکس» درفیلم 
آشکار است . «بانوس هرسکو » کمی جوانتر از 
« کو) کس» متولد سال ۱۹۲۵ ۰ تنها کار گردان قدده 
است که به سینمای جدید مجارستان راه یافته . نفوذ او 
درسینمای مجارستان » ازسه جانب است . او رئیه 
استودپوی سوم «مافیلم» بوده و فیلم‌های کار گردانالی 
نظیر «سارا » ۰ ساندور ۱6 « زابو » . «روزا " 
« کاردوس» » «کیامارتی» ۳۲ «کوزا» و «سیمو» ۲۳ ۳ 
نهیه کرده است . ازطرفی درا کادمی تدریس می کند 
وخود درسینمای محارستان وان کار ات شناخنا 
میشود . او اولین فیلم کوتاه خود را درسال ۱۱۹2۹ 
واولین فیلم بلندش را درسال ۱۹۵۳ بنام «زبر 
ساخته‌است.. ودرسال ۷ با فیلم «گلآهنی» موفقیت 
قابل توجهی بدست آورد. این فیلم يك ثرا 
رومانتيك ازمحله‌های پست شهر بوداپست درد ۱ 
۰ بود . 

فیلم «مکالمه » سال ده . اثری طوبل ۶۰ 
گفتگو و بی‌شکل است » ولی از نظر دیدگاء 5 
تاربخی‌اش » اولین فیلمی است که » بی‌غرضانه ۲۳۰ 
محارستان ازسال ۱۹۰ به بعد می‌پردازد . داستان فیلم: 
ماجرای ملاقات » زوجی است» درآشفتگی رد۳ 
آ خر جنگ . که سپس فرسال ۱۹۵۰ ۰ ستتاط ارات 
بی‌دلیل مره بدایی اناد ی ۱۳۳۳۱۳ 
مرد را دک رگد دنت . آین‌دو درسال ۱۹۵۲ دوبار 
یکدیگر را می‌بینند» ولی این‌بار » احساس‌ها 7۸ 
نیست .۰ «سللام ورا » . ازنظر ساختمان » دارای همال 
نقائص اصلی است . ولی فیلم درجزثیانش ٩+‏ 9 
می‌کند . مضمون فیلم دراطراف «شهروروستا» ۳ 
داستان فیلم مربوط به يك دخثر شهری است که 
تابستانی خودرا درروستائی می کذراند . .3 
با جوانب مختلف .زندکی روستانی اشنا ۴۳۳ 


ودرمانده است 3 



































ه‌ترین فصل فیلم » پك مجلس عروسی روستائی 
8 ند ودرصحنه واقعی » فیلمبرداری شده . 
, فیلم بسیار استادانه ساخته شده . (هرسکو 
ولمبرداری را به کمک شا گرداتشض درا کادمی 
کرده) ۰ تمایل وعلاقه به چنبه‌های مردم‌شناسی در 
8 چم گیر است:: واحتمالا" » خوشیختانه » 
ای «هرسکو» را درمورد آشکار کردن » 
, زندگی روستائی ومراسم مذهبی تحث - 


نی 
۱ اتود قرار دآده: است: : 
باچو» ۰ چهره دیگر این سینما . درسال 
شده ودرسال۱۹۵۰ ازآ کادمی‌فارغ لتحصیل 
ازسال ۱۹2۹ به نوشتن فیلمنامه پرداخت . 
[خرین وبهترین فیلمنامه او » برای. «فابری» بود . 
«آخران هدف») او نظیر «کواکس» دوره‌ای را 
تن فیامنامه اراس رها اف کشرا ند آولین 
وهای اورا بعنوان‌کارگردان ندیده‌ام : 

ردر تابستات ساده است» سال ۱۹۲۳ و «دوچرخه 
بواران عافق» ۰۱۹۹6 ولی دوفیلم «تابستان روی په» 
۱۹3۷ و «گلولث هکشنده» هردو ازنظر فیلم‌های بث 
نامه نویس , دارای ساختمانی سست هستند. آین‌فیلم‌ها 
و کدام بعداز] نکه به‌نقطه ختتم و گشایش‌میرسند» دارای 


(ربیثر 
۱۹ زاده 


كت 


. گوثی «باچو» جدا ازاینک» بطور غریزی » 
پامنامه‌هائی روشن و دقیق می‌نوسد» خودرا ملزم 
م‌داند » نوعی «پاپان آزاد» که باب طبع سینمای 
جدید است بهآ"ثارش اضافه کند . 

«تابستان روی ثبه» دوره مهمی‌از تاریخ مجارستان 
ان میدهد . که نه‌تنها درآن ا زکمپ‌های زندان » 
حکومت «را کوسی» سخن رانده میشود, بلکه این 
ندان‌ها روی پرده نشان داده میشوند . داستان‌فیلم » 
باره مرد جوانی‌است که » کمپ بلااستفاده‌ای‌را به‌بهای 
آجیزی خریده » آنرا بصورت یا اردوی تعطیلات 
برمی‌آورد . دو مرد مسن‌ثر دراین اردو » بطور اتفاقی 
آشنا شده وکم‌کم معلوم میشود » این دو قبلا" هم 
این محل_پوده‌اند : یکی زندانی. ودبگری بعنوان 
فُرمانده زندانیان » این عناوین » هردو زا اززده. است.. 
اگلوله کشنده» فیلمی معمولی‌تراست . درامی است از 
مائل جوانا نکه ترا نا اقانس ويك دختر » قرار 
نی می‌گذارند» ولی تنها یکی ازپس‌ها » دست 
ی می‌زند ودونفر دیگر زنده می‌مانند تا با 
توقعیت وشرایط جدید , آ گاهانه‌تر ازوقتی که با دیده 
مومت به جامعه می‌نگربستند » روبرو شوند . 
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ی ین تما 


1 از برویر صیاد 

پنجمین از داربوش مهر جوئی . . 
ییانو " منوچهر انور 
جنزدگان د ناصر تقوالي 
زخمی‌ها ۰ر مسعود کیمیائی: 

< زینب .ار هزیر داریوش 

. سالگرد از علی حاتمی 

طلحك ودبگران از بهرام پیضائی 
طوطی از زکربا هاشمی 
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